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انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان 

در ۱۸ آذرماه‌سال ۱ ۱۳۶ هجری‌ شمسی انتخابات نخستین دوره مجلس خبر گان بر گزارشد. این مجلس نهادی 
است که طبق اصول پنجم. صد وهفتم و هشتم قانون اساسی همواره وجودش در حکومت اسلامی الز امی است. 
براساس اصول یادشده انتخابات مجلس خبر گان بر عهده وزارت کشور است و با نظارت دقیق شور ای نگهبان انجام 
می گیر د. برهمین اساس اولین دوره‌مجلس خبر گان طی همه پرسی و باشر کت گسترده‌مردم دراین روز بر گزار 
شد و نخستین دوره این مجلس با شر کت تن از نمایند گان خبره مردم سر اسر کشور گشایش یافت. 

شهادت آیت الله دستغیب 

در ۲۰ آذرماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی « آیت‌اللّه سید عبدالحسین 
دستغیب» ازعلمای بزر گوار و معلم اخلاق اسلامی به دست منافقان سر سپر ده 
بیگانه به درجه رفیع شسهادت نایل آمدند. وی علوم صرف و نحو منطق, فقه و 
اصول راا موخت سیس به نجف رفت وباد رجه اجتهاد به تحصیل ادامه داد. 
آیت الله دستغیب همچون دیگر علمای آ گاه اسلام در کنار تعلیم علوم اسلامی 
به مبارزه با رژیم طاغوت پر داخت و بارها دستگیر و زندانی شد. شهید دستغیب 
در دوران انقلاب اسلامی. هدایت مردم استان فارس رابه عهده داشت 
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ارتحال حضرت آبت‌الله العظمی حاج سید محمد ر ضا گلبایگانی 
در ۱۸آذرماه‌سال ۱۳۷۲هجری شمسی «حضرت آیت الله العظمی حاج 
سید محمد رضا گلپایگانی» عالم وار سته» فقیه عالیقدر و مرجع بزرگ جهان 
تشیع دارفانی راوداع گفت. مر حوم آیت الله گلپایگانی نزد آیت الله حائری 
تحصیل می کرد وبعد از تأسیس حوزه علمیه قم در این مکان علمی -دینی 
تدریس س طوح را آغاز کرد. این عالم جلیل‌القدر بعد از رحلت آیت ال العظمی 
بروجردی مسوّلیت اداره بخش اعظم حوزه علمیه قم را عهده‌دار شدند و این 
مسوولیت رادر وضعیتی حساس که خطری بزر گ روحانیون و حوزه علمیه را 
تهدید می کرد پذیر اشدند. بعد از پیر وزی انقلاب اسلامی نیز آ یت‌اللّه گلپایگانی 
همواره‌باحضرت امام خمینی(ره) همر اه بود و درحوادث و وقایع مختلف با بیانات 
و سخنان شیوا در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی شر کت می‌جست. آیت‌الله گلبایگانی همچنین در مقابل حوادث 
تلخی که دش منان اسلام در هر گوشه ایجاد می کر دند باارس ال پیامهای مۇر به افشای توطته های این خائنان 
اقدام می کر دند.از خد مات ار زنده آیت الله گلپایگانی به تأسیس مدارس متعد د. احد اث ساختمان قر ائتخانه برای 
طلاب حوزه علمیه و تأسیس بیمارستانی مجهز برای علما و روحانیون می توان اشاره کر د. از آثار علمی آیت اه 
گلپایگانی حاشیه بر «عروة الوثقی. مناسک حح و توضیح المسائل» را می‌توان بر شمرد. 
در گذشت آ لفر د نو بل 
در ۱۰دسامبرسال ۸۹۶ امیلادی«آلفرد نوبل» شیمیدان سوئدی در ۶۳سالگی 
در گذشت.نوبل در جوانی بر ای‌تأمین هر یه رن کا 
بعد ازمدتی‌در سایه‌استعداد سر شارش د عا ۲ 
درسال ۸۶۷ | میلادی موفق‌به‌اختراع دینامیت شد.اوبنیانگذارجوایز معر وف به نوبل است. 
این جوایز هر سال در ۵ رشته فیزیک, شیمی, پزشکی. ادبیات و صلح جهانی به دانشمندانی 
اهداء می‌شود که در راه اعتلای صلح و پیشرفت علوم گامی مثبت برداشته‌اند. 


برقراری نخستین ارتباط بشر باسیاره زهره 
در ۱۴دسامبرسال ۹۶۲ ۱ میلادی نخستین ار تباط بشر باسیاره زهر ه بر قر ارشد. عامل این ار تباط سفینه 
فضایی مر یز دو بود که از روز ۷ ۲اوت‌همان سال به فضا یر تاب شده‌بود. این سفینه یس از ۱۷ روز از فاصله یک 


میلیون کیلومتری زمین از ساره زهره با ز مین ار تباط رادیویی بر قرار کرد. 


تاسیس بو تیسف 

در ۱ ۱دسامبرسال ٩۳۶‏ ۱میلادی موّسسه عام المنفعه وبین‌المللی یونسیف با تصویب 
اکثریت اعضای‌سازمان‌ملل متحد تشکیل شد.این تشکیلات زیر ۲۰ ۲۳۱۲۲۱ 
اقتصادی ساز مان ملل فعالیت خود رابه طور رسمی آغاز کر د. یونیسف در ابتدای کار مسؤولیت 
رسید گی به وضعیت کود کان واطفال سیب دیده در جنگ جهانی دوم رابه عهده‌داشت اما 
بعدها وظایف یونیسف محدوده گسترده‌تری یافت و تأمین وسایل زندگی, تغذ یه و تحصیل و تربیت سای ر کود کان 
محروم جهان رانیز در بر گرفت. این مؤسسه در بیش از چند کشور جهان فعالیت می کند و مر کز آن در نیویورک است. 
گفتنی است که از طرف یونیسف ۱ ۱دسامبر روزجهانی ار تباط کود ک ور ٠‏ 
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محمد امین جوادی 
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هیر دیست به حبر دخاران 
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در هفته ه ای اخیر انتشار دو فیلم نقل محافل 
اجتماعی شده است. هر دو فیلم. توسط موبایل و 
به وسیله اشخاص غير حرفه ای تهیه شده و کیفیت 
مطلوبی ندارند. این فیلمها توسط اشخاص ناشناسی 
به اینتر نت راه پیدا کرده اند و انتشار انها باز تابهای 
گوناگونی را موجب شده است. 

نخستین فیلم که راه یابی ان به شبکه اینترنت 
انجنان موجی به راه انداخت که تقریبا همه 
روزنامه ها و حتی رسانه ملی به آن پر داخته و در باره 
آن تفسیرها و گزارش های مختلفی منتشر کرده اند. 
مربوط به حادثه ای بوده است که در میدان کاج 
سعادت آباد, اتفاق افتاد و در جریان ان یک جوان 
مجروح دقایق طولانی بر کف خیابان نیمه جان افتاد 
و آخرین ثانیه های زندگی رانفس کشید در غل که 
قاتل بالای سرش شاهد جان کندنش بود. 

فیلم دوم اما به ماجرای کهنه ای برمی گشت 
که در آن. این بار زنی در حال کشتن مردی بود که 
نیمه جان در خیابان افتاده بود و دیگران مر گش را 
تماشامی کردند. حادثه دوم اما ابتدا با تکذیب و 
تردید پلیس روبرو شد و سرانجام پس از چندی. 
صحت ماجرا مورد قبول واقع شد اما اعلام شد که 





محر م و صفر راز نده نکه دار ید 

ماه‌محرم برای همه ما شعیان على (ع) و 
ارداتمندان امام حسین (ع)؛ ویژگی های خاصی دارد. 
«اين محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه 
داشته.» واگر نیک دریابیم. می بینیم که خون به ناحق 
ريخته شده حسین (ع) چه انقلابی در دلها ایجاد کرد 
وباعث شد که صدها سال, آیین رسول خدا و مکتب 
اهل ببت. زنده و پایدار بماند و در همه این سالها به 
شود. باشد که ما حرمت این ماه نگه داریم و در حفظ 
اانا وس کت دوسالش‌هوای 
(ع) و برای عزای حسین (ع) بگرید. دیدن جهنم بر 

او حرام می شود. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
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این حادثه یس از ماجرای سعادت آباد اتفاق نیفتاد, 
ار را ار 
در یکی از شهر کهای اطراف کرج روی داده است. 
عملکرد پلیس در اینگونه ماجر اهاست و نه به خود جرم 
وجنایت برمی گردد بلکه یک آسیب کلی و یک نقطه 
ضعف اساسی در شبکه اطلاع رسانی جامعه است که با 
اسیب آن, شاهد بروز چنین پدیده‌هایی و عدم اسیب 
شناسی درست آن هستیم که گمان می کنم باید به 
درستی مورد توجه مقامات کشور قرار گیرد. 
الا وال اک سر کر راک 
و درصدد تهیه گزارشی برمی آمد و یا عکاسی در 
می کرد. جه رفتاری با او صورت می گرفت؟» 
به دلایل امنیتی خبرنگار را از صحنه ماجرا دور 
نگه دارد و به عکاس مربوطه اخطار دهد که عکسی 
تگیرد و اگر هم عکسی گرفته موظف است که آثرا 
پاک کاس اس رام 
انا ا وا ای ای و سس 
و خبر از آن, امنیت اجتماعی رابه مخاطره می اندازد 
و انعکاس آن برای جامعه پیامدهای مثبتی به همراه 
ندارد.حتی ممکن است در بر خی موارد. مقاومت 
خبرن‌گار و یا عکاس در تهیه عکس و خبر و گزارش 
به بازداشت وی منجر شود. ۱ 
کاس اس کر 
اجتماعی به تمامی و درستی تامین نخواهد شد. ممکن 
است عده ای از دوستان و مسوولان محترم در نیروی 
پا لل ا ا ال 
هم صورت می دهند و زحمات غیر قابل انکاری نیز 


به یک اسلام آورده کمک کنیم 
حدود ۲ سال است که به دلیل بیکاری و بیماری 
همسرم و مشکلات عصبی و چشمی با مشکلات 
سخت اقتصادی روبرو هستیم. حتی همسرم برای 
کمک به اقتصاد خانواده سعی کرد یکی از کلیه هایش 
ما حتی اجاره خانه رابه سختی تامین می کنیم. با 
اینکه در یک محل بسیار کوچک و نمور زند گی 
می کنیم. أن هم در جنوب تهران باز هم همین 
اجاره کم را هم نمی توانیم بدهیم. واقعا نمی دانم 
چه باید کرد؟ 
فقط تقاضایم این است که به من و همسرم که از 
افرادی است که حدود ۲۰ سال پیش از دین دیگری 
به دين اسلام پناه آورده, کمک کنید. 
منصوره ح - شهرری 
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کک وس ار ازراناں ی س ت دا 
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حوادث و وقایع اجتماعی, به امنیت اجتماعی کمک 
می کند و از تشویش آذهان عمومی می کاهد اما باید 
به این نکته ظریف نیز دقت کرد که پاک کردن 
ور ماه هکره ماه ۳ 

قدر مسلم اکثر خبرن‌گاران و روزنامه نگاران 
حتی اگر هم بخواهند. نمی توانند برخلاف قوانین 
و بخشنامه ها و مصوبات شورای امنیت ملی و یا با 
نادیده گرفتن موارد امنیتی و منافع ملی به فعالیتشان 
ادامه دهند. بس باری از آنان وبهتر است بکویم که 
اروت رس ی ارس رن رد 
به حساب می آیند و قاعدتاً ا گر حتی خبرنگاری و 
یا عکاسی مبادرت به تهیه خبر و گزارشی کند و یا 
عکسی بگیرد که منافی امنیت اجتماعی تلقی شود. 
خود مسوولان آن رسانه با حساسیت بر خورد کرده 
و اجازه انتشار آنرانمی دهند. 

پس آنچه که می ماند این است که به جای 
حر کات سلبی اگر به دنبال راهکارهای ایجابی 
بگردیم. به نکته ظریفتری می رسیم. قاعد تا اگر در 
هر کدام از این ماجراها و ماجراهای گوناگون دیگری 
که‌در رد بوست این شهر وان کی در حریان اس 
E E CC‏ 
TT‏ 
اگر این اجماع در ميان مسوولان محترم به وجود 
آید که اطلاع رسانی صحیح و گسترش حوزه عمل 
رسانه ای واحترام به کار خبرنگاری» بهتر به امنیت 
اجتماعی کمک می کند. قاعدتا جنین وقایعی در جای 
ره 
می شود. تن به شایعات نمی دهد. همه جوانب مساله 
رادرمی یابد. باخطراتی که تهدیدش می کنند اشنا 
می شود و امنیت جامعه بیشتر تامین می گر دد. 


ا 8 ؟ 
چرانسبت به نیا مندان بی تو جهیم: 
در اسلام به صدقه و کمک به نیازمندان و 
راوصله می زنند ویک وعده غذای درست و 
از افراد دیگر هم هستند که هم در غذا اسراف 
می کنند و هم در پوشیدن لباس. گاهی وقتها لباسی 
را که هنوز می تواند ماهها مورد استفاده قرار گیرد. 
دور می آندازند. 
می توانست لباسها و وسایل اضافی را جمع آوری 
9 انرادر اختیار خانواده های نیاز مند قرار دهد. 
دیگر آنکه چگونه ما به خودمان اجازه می دهیم در 
میانمان این همه افر اد نیازمند باشند و ما نسبت به 
انهابی توجهی کنیم. 


ذکریا آقابابایی -گرگان 





2 
* 


اینکه برخی حاضران مخفیانه و به دور از چشم 
پلیس و قانون بخواهند کار خبری انجام دهند که قاعدتا 
از همه شاخصه ها و مولفه های خبر. عکس و گزارش 
فاصله دارد و به این تر تیب جای خبرنگاران را بگیر ند 
نه بر ای جامعه خوب است و نه برای امنیت اجتماعی 
ونه برای پلیس ونه برای رسانه ها. گر چه ظاهر آ و به 
ناگزیر باید آن را پذیرفت و حتی تقدیر کرد. 

در حال حاضر خبرن‌گاران برای ورود به هر 
داد گاهی نیاز به مجوزهایی جداگانه دارند و اغلب به 
را ان اف ار رت در ار 
کی ال ی اکن ات ار 
انان از یک پار ک باید به دور از چشم ماموران قانون 
باشد و گمان می کنم چنین رفتاری از جانب پلیس 
و حتی بسیاری از مقامات. مسوولین» حتی مسوولین 
شک و تر دید و بی اعتمادی است که نسبت به جامعه 
خبری وجود دارد. 

گاهی اوقات کار به جایی می رسد که هر وزیری به 
راحتی به خود اجازه می دهد از یاسخگویی طفره بر ود 
پا ادها راک در کار ا ره دا 
خود خواسته و خود ساخته در اختیار مطبوعات و 
دشوار می نماید. آنچه را که در روزنامه ها می خوانیم. 
که توسط نهادهای رسمی و با مجوز انها تهیه و در 
اختیار رسانه ها قرار گرفته است. جنین رویکردی 
باعث می شود تا در مورد بسیاری از وقایع و اتفاقات 
و حوادت. اطلاع رسانی دقیق و درستی صورت 
نگیرد و مردم تنها انچه را بشنوند که مسوولین می 
گویند. حتی اخبار حوادث و رویدادها راسخنگویانی 


| ری تا II‏ ار رن ار 
قرار می دهند. 

گمان می کنم آنچه که می تواند حتی به پلیس و 
به ویزه به مسوولان رده بالاای آمنیتی و انتظامی کشور 
خی CN‏ 
جامعه شهری نگاه کنند و امنیت بهتری برای جامعه 
فراهم آورند و خود هم در جریان همه اتفاقات قرار 
گیرند. بالا بردن ضریب اطمینان به خبرنگار و حرفه 
خبرنگاری است. 

به گمان بنده گر جه در قانون اساسی و در قانون 
مطوع ات ام ده که خرنکاران در کس ى خير 
اراک رس رت ار کار اراس 
ارت سس رسای ای ری سر 
و قوه مقننه و همینطور شخصیتهای موثر و با نفوذ 
دستگاه های امنیتی و انتظامی که اتفاقاً دید گاه های 
روشن و خوبی هم دارند در یک اجماع و در یک 
تصمیم انقلابی, قانون يا مصوبه ای را تصویب کنند 
که هیچ ماموری و هیچ مدير و یا هیچ فرد مسوولی 
اراک کارت رن راز 
ار TT‏ 
جلوگیری نماید. در آنصورت هم مطبوعات ما 
خواندنی تر می شوند. هم مردم به بازار شایعات کمتر 
توجه می کنند و هم از میزان استقبال به رسانه های 
ناجوانمرد ان سوی اب کاسته می شود و هم حوادث 
و رویدادها با شرح و تفسیر مناسب. با تصاویر قابل 
قبول و استفاده و همچنان که هست باز گو می شوند 
ودر آن صورت مسوولان نیز بهتر می توانند آسیب 
شناسانه به قضایا نگاه کنند. 

قدر مسلم عدم انعکاس آنچه که در شهر جاری 
ار ها رای ی 
برای مسکوت گذاشته شدن بیشتر چنین اتفاقاتی و 
مراقبت بیشتر از جلو گیری از انتشار گزارشهایی از 


این دست به بهانه حفظ امنیت اجتماعی, بر خلاف 
تصوری که وجود دارد به حل مساله نمی انجامد. 
فیلم بی کیفیت و موجی که در جامعه ایجاد کر ده 
و مسوولان محترم می توانند از این پس صورت 
دهند این است که به تمامی مامورین ابلاغ کنند 
به خبرنگاران شناخته شده مطبوعات اجازه فعالیت 
آزاد داده شود و هیچ کس مانع انجام وظیفه آنان 
نشود. قطعا در آن صورت گزارشها و عکسهای تهیه 
شده توسط خبر نگاران با تحلیلها و تفسیرهایی که 
امنیت اجتماعی و جلوگیری از شایعات مغر ضانه 
کمک خواهد کرد. 
شهر هیچ خبری نیست و مردم بگویند که در شهر 
همه جیز واهمه داشت بهتر است؟ 

یا اینکه بگوییم در شهر. آن هم شهرهای بزرگی 
کی CIC‏ 
ومی گویند و هیچ چیز پنهانی نیست اما ما شهر رابا 
وجود این حوادث و با علم به این حوادث کاملاً مسلط 
مه ما راک دزی را ی وا کي ور 
هر روز در تلاشیم تأامنیت اجتماعی مطلوبتری ایجاد 
شود با قبول ضعف در صدد رفع ان برمی اییم ؟ 5 


برادران و خواهران:غلامرضارضایی. حومه‌اصفهان -"محمود کریمی. اصفهان 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب مجله اطلاعات 
هفتگی وباعرض تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم الحرام و شهادت مظلومانه آقا 
باعبدالّهالحسین (ع) و یاران باوفایش وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه 
پاسخ مناسب به شما خوانند گان ار جمند. 

مد و 

#رضااشرفی -تبر یز :در خواستی را که دارید. نمی توانیم اجابت کنیم اما نامه 
شمارابه آقای طیب دادم تا خودشان در این باره تصمیم گیری کنند. موفق باشید. 

#کرمی -آبدانان:نمابر شما همکار محترم به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار 
گرفت. گفته ام که اولویت بالاتری برایش قائل بشوند. 

#علی شنبه دخت " بندرعباس:از لطف و ابراز همدردی شما سپاسگز ارم و 
برایتان سر بلندی و سلامت آرزو دارم. 

#علی حضوری - گنبد:همانطور که می بینید, نامه های شما به تدریج در مجله 
مورد استفاده قرار می گیر ند و با توجه به حقی که بقیه خوانند گان نیز دارند. نمی توانیم 
به همه آنها پاسخ مناسب بدهیم. از لطف و همکاری شما متشکرم. 

برادران و خواهران عزیزی که اسامی شان در ذیل می آید. به بخش نامه های بی 
واسطه نامه نوشته اند که با پوزش به اطلاع آنان می رسانیم که چون تعداد نامه های 
رسیده زیاد است. ناگزیریم به نوبت انتشار نامه های آنان را در مجله داشته باشیم. 


-محسن ناظری. شیراز -فرزانه خاندوست. تهران -"وثوقی. جاده ساوه "علیرضا 
خوش سخن. تهران -حمید مظهری . رفسنجان - محمد نوری. سده لنجان "سیف 
الله هداوند. اراک "سید حسین حسینی . قهدریزجان -فریده بارمحمدی. گر گان 
-کرمی.اقلید -نوش آفرین. تهران -قنبری. مسجد سلیمان -قربانعلی رستمی. 
ساری سید علی اکبر هاشمی. تهران -کمال اسدزاده ممقان -مم اهواز آرزو 
رحیمی.مشسهد -علیزاده. جم -فریبا آ.ابلام حسن گل. مرند - گلبس ه. لامرد 
-نرگس الف. کرمان -ثریاص. اسلام اباد غرب... 
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داد د اشن ۰ 


حو صله است 


© حص ت محمد( ص ) 


دنبای سیاست 


۴« هاشمی رفسنجانی تاکید کرد که بسیج نباید به 
جریان‌های سیاسی الوده شود. 

قهرمان ان افتخارآفرین بازیهای آسیایی 
گوانگ ژو جوایز قهر مانی خود را در مراسم تجلیلی 
از رییس جمهور دریافت کردند. 

٤‏ قرار است معافیت مالیاتی حقوق ۲ برابر شود. 
6 باتصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
دسترسی دستگاه‌های حکومتی به اطلاعات 
خصوصی اشخاص ممنوع شد. 

+ ایران اعلام کرد ۳۵ کیلو گرم اورانیوم باغنای 
۰ درصد تولید کرده است. 

#۴ به گفته رییس جمهوری, معیشت اقشار ضعیف 
با هد فمندی یارانه‌ها بهبود می‌یابد. 

6 بهره‌برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌ها ممنوع 
E‏ ۱ 

6 ذخیره منابع اب کشور نامناسب اعلام شد. 
+ رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی» افزایش 


قیمت مواد غذایی راتکذیب کرد. 
٭ آلودگی هوا بار دیگر پایتخت را به تعطیلی 
+ برای مهار ی های ان در 


امیر هاشمی 

+ وضعیت عضویت سوئیس در 
سازمان ملل چگونه است؟ 

#۶ سازمان ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی 
جانشین جامعه ملل شد که با پایان جنگ اول جهانی 
با توصیه ویلسون رئیس جمهوری وقت آمریکا 
تشکیل شده و مقر آن در سوئیس بود. 

مشکلات بسیاری که رویاروی این جامعه قرار 
گرفت و عدم عضویت آمریکا در آن. زمینه‌ساز 
فروپاشی آن گر دید به همین دلیل سعی شد ساز مانی 
جای آن را بگیرد که ضعف‌های جامعه ملل را دارا 
نبوده و بتواند در راه استقر ار صلح 
دائم در جهان تلاش کند. 

اگرجه تعداد کشورهایی که 
در اولین نشست در سال ۲ ۱٩۴‏ 
اعلامیه مال متحد را امضا کردند 
۶ نود ول سس از آن نلافا ماه 
۱ کشور دیگر از جمله ایران به 
عضویت آن در آمدند. 

امروزه‌هر کشوری که مستقل 
می‌شود سعی می کند در آسرع 
وقت به عضویت سازمان ملل 
داتفا این ال ورس س 
که مقر اروپایی این سازمان در آن 
قرار دارد هنوز از عضویت در 
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خواست اعزام هلی کوپتر شد. 

۴ گفته شد پرونده خرید خدمت سر بازی برای 
همیشه مختومه شده است. 

+ سازمان بازرسی کل کشور ارزشیابی مدارک 
تحصیلی مدیران رادر دستور کار خود قرار داده 
است. 

* رون د افزایش ایدز در ایران نگران کننده اعلام 
اه ریات ونر o‏ 
انتقال جنسی فرارسیده است. 

۶+ سالانه ۵ میلیون نفر در اثر استعمال دخانیات جان 
رد ار دس ند هت بت رد اراد ا 
وسا کتان و سراف اه 

به گزارش مر کز پژ وهش‌های مجلس. ارائه آ گهی 
به یک روزنامه خاص قائده باز ی «اقتصاد رسانه» 
را برهم می‌زند. این مساله باره ا اعتراض مدیران 
مسووّل روزنامه‌ها را در پی داشته است. 

نتایج انتخابات مجلس افغانستان از سوی 
کمیسیون شکایات مجلس سنای این کشور رد شد. 
این کمیسیون خواستار محا کمه و مجازات افراد 
متقلب شده است. 

به گزارش وزارت کشور عر بستان, طرح گسترده 
تروریستی القاعده در این کشور خنثی شده است. 


سازمان ملل امتناع ورزیده است. 

کشور سوئیس که نام رسمی آن کنفدراسیون 
سوئیس است با ۴۱۲۹۳ کیلومترمربع مساحت در 
همسایگی آلمان.فر انسه.ایتالیا؛اتریش ولیختن‌اشتاین 
قرار گر فته و راه‌دستر سی به دریاندارد. ۰درصد آن 
را کوه فرا گرفته و بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت دارد 
که مر کز آن شهر برن است. 

مردم سوئیس از نژادهای آلمانی, فر انسوی: 
ایتالیایی. مجاری و رومانیایی بوده و زبان‌های آنها نیز 
رایج است.حکومت آن جمهوری بوده و قدرت اجرایی 
در دست شورای فدرال ۷ نفره است که به مدت ۴ 
سال توسط مجلس فد رال انتخاب می شوند. هر ساله از 
بین اعضای این شورایک رئیس و یک معاون بر گزیده 


# روسیه مسوژلیت جنایات استالین دیکتاتور 
پیشین شوروی را پذیرفت. 

در آستانه بر گزاری رفر اندوم در جنوب سودان. 
سازمان ملل اعلام کرد که اعزام نیرو به این منطقه 
رابررسی می کند. 

داد گاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین 
لبنان به زودی صادر می‌شود. 

#۴ ویکی‌لیکس اسناد جدیدی ازوزارت امور 
خارجه آمریکا منتشر کرد. 

انتخابات پارلمانی مصر با تفش ودر گیری 
دولتی‌ها با مخالفان بر گزار شد. 

عاملان حمله به کلیسای مسیحان بغداد 
دستگیر شدند. 

6« کیک زرد تولیدی کارخانه بند عباس وارد 
جر خه سوخت سایت هسته ای اصفهان شد. 

#* بر اساس مصوبه مجلس در بر نامه پنجم. مدارس 
دولتی به بخش خصوصی واگذار نمی شود. 

#۴ نرخ تورم به نزدیک ده درصد رسید. 

+ یس از مدتها وزارت بازرگانی یک کالاب رگ 
برای سهمیه شکر اعلام کرد. 

ساز مان امور مالیاتی حساب بانکی چهار شر کت 
دولتی را به دلیل عدم پرداخت مالیات بست. 


می‌شود. شورای فدرال که قدرت اجرابی را در 
دست دارد گرداننده ۷ وزار تخانه دولت می‌باشد. 
براساس آخرین تقسیمات کشوری. سوئیس 
از ۲۶ ایالت یا کانتون تشکیل شده که زیرنظر 
نمایند گان قانونگزار منتخب مردم اداره می‌شود. 
سوئیس در سال ۱۶۴۸ مستقل شد و از سال 
۸ دارای قانون اساسی گردیده و عضویت 
تعدادی از سازمانهای وابسته به سازمان ملل از 
جمله فائو, اونکتاد. بونسکو و بونیسف را داراست 
درحالی که تاکنون از عضوبت در سازمان ملل 
خودداری کر ده است. 
در سال ۱۸۱۵ در کنفرانس‌های ارویایی وین و 
پاریس بی‌طرفی همیشگی به سوئیس اعطا شد. در 
همین ارتباط این کشور در جریان 
دو جنگ جهانی بی‌طرفی خود را 
حفظ کر ده است. 
طی جنگ این کشور نماینده 
۳ کشور درگیر بود و پس از 
آن نیز میعادگاه مذاکرات صلح 
شد. سوئیس در سال ۱۹۲۰ به 
عضویت جامعه ملل در آمد اما 
تمایلی به عضویت در سازمان 
ملل از خود نشان نداده. به همین 
دلیل از جمله کشورهایی است 
که عضویت این سازمان را دارا 


+ 
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نشست آندپشه های راهبردی 


هفته گذشته جمعی از نخبگان. جلسه‌ای 
طولانی و چند ساعته با رهبر انقلاب داشتند 
که رهبری در این جلسه ۴ ساعته. ابتدا به 
سخنان بیش از ۱۰ نفر از صاحب نظران؛ 
اساتید و اندیشمندان گوش دادند. رقم 
دقیق تعداد کسانی که از حوزه‌های مختلف 
فکری به ايراد نظر گاههای خود در نشست 
اندیشه‌های راهبردی شر کت کردند. ۱۴ نفر 
بود که حدود ۲ساعت به بیان دید گاههای خود 
پر داخته‌اند. 

این زمان طولانی که یکی از طولانی‌ترین 
دیدارهای رهبری نظام محسوب می گردید. با 
توجه به موقعیت حساسی که کشور در آن قرار 
دارد. از آهمیت بالایی بر خوردار بود و ضرورت 
آن در این برهه زمانی, بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شد. 

مهمترین نکته‌ای که در این جلسه مورد 
تایید رهبری بود. الگوی اسلامی - ایرانی 
پیشرفت و تبیین آن به حساب می اید. متاسفانه 
ما هنوز نتوانستهايم یک الگوی متناسب با ارزشها و 
اعتقادات و ویژگی‌های بومی و ملی خود تر سیم کنیم. 
مولفه‌هایی که برای پیشرفت در دنیای کنونی وجود 
دارد. الز اما همان موّلفه‌هایی نیستند که مورد اجماع 

اصولاً همان الگویی که در کشورهای غربی و یا 


تروردانشمندان‌علمی 


تا به حال در کشور ما بیشتر شاهد ترور مردان 
سیاست بوده‌ایم. جریان نفاق در دهه اول انقلاب 
سرمایه‌های بر جسته انقلاب رابه اعتبار نسبتی که با 
حکومت داشتند مورد حمله و تهاجم قرار می داد اما 
حال تر ور دانشمندان هسته‌ای و اصولا ترور کسانی 
که به تولید فکر و تولید علم مشغولند. نشانگر این 
حقیقت تلخ است که دشمنان این ملک و ملت 
ان 
ستیز ندارند بلکه هدف نهایی 
آنان جلو گیری از استقلال فکری و 
ا مل‌های اراد ناس 

به نظر می‌ رسد هر حر کتی 
یا ار ال ان 
وابستگی کشورهای دیگر به 
کشورهای سلطه گر باشد. به 
شدت مورد مقابله قرار می گر د. 
حال چه پای یک چهره سیاسی و 
پایک دولتمرد در میان باشد و چه 
پای یک دانشمند که به تولید فکر 
مشغول است و درصدد آن است 
MSL‏ 


در نظامهای جپ مورد عمل قرار می گیرد. در کشور 
ما قدر مسلم قابل استناد و استفاده نیست: دالت در 
الگوهای پیشر فته غربی جندان جایگاهی ندارد. توجه 
به معنویت. نیازهای فطری بشر, رشد تعالی انسانها و 
مسایلی از این قبیل در الگوهای پیشر فت غربی, چندان 
مورد تو جه نیستند وصر فا اقتصاد و نیازهای مادی بشر 
در الگوهای پیشرفته غربی مورد توجه قرار می گیرد 


جهانی رابشکند. 

ترور دو دانشمند هسته‌ای 
که هفته گذشته به شهادت 
دکتر مجید شهریاری یکی از 
دا دان نخبه و مسلمان و 
معتقد کشور انجامید به خوبی 
EE EE‏ 
استقلال و ورود به حوزه‌هایی 


بت ی ۴3 
Eme‏ 


که قاعدتاً نمی‌توانند به تمامی ملاک عمل ما 

توسعه و پیشر فت در یک دید گاه‌اسلامی - 
روحی انسان و نیازهای فطری او در کنار 
توجه به نیازهای مادی آن و با در نظر گرفتن 
ارزش ها و ویژگی های دینی و ملی و تمدنی 
کشور می باشد. فلذا ما نمی‌توانیم مثلاً آمریکا 
یا انگلیس یا ژاپن و یا حتی چین را الگوی 
بايد بدانیم. می‌توان از تجربیات انها استفاده 
کرد و نیز به سابقه تمدنی و ارزشهای فطری 
طراحی کرد که طی آن. هم نیازهای مادی و 
قرار داد. 

هیچکدام از اینها به تنهایی نافی یکدیگر 
نیستند. در همین جلسه هم آندیشی و نشست 
اند یشه‌های راهبردی, رهبری انقلاب تاکید 
ویژه‌ای بر تولید فکر و ضرورت تولید علم 
داشتند. یعنی تاکید داشتند که فضایی ایجاد شود تا 
فکر جدید و نو و انديشه تازه و خردورزی و زاد و ولد 
فکری مورد توجه قرار گیرد. 

به اعتقاد نگارنده, استمرار چنین نشستهایی هم 
فضای تعامل مناسب بین صاحبان اند يشه و حکومت 
را فراهم می آورد و هم به نهضت تولید فکر کمک 


که دنیای استکبار و غرب آنرامحدوده 
عمل خود می‌پندارد. چندان هم کم 
هزینه نیست و هر که بخواهد بدون 
الا و 
بگذرد. مورد هجمه قرار می گیرد. 
باهر نگاه که به‌این حادثه بنگریم. 
ردپای سازمانهای جاسوسی و 
اطلاعاتی دنیای سلطه رادرمی یابیم. 
فرقی نمی کند که این ترور توسط 
شبکه جاسوسی انگلیس یا امریکا 
پااسرائیل صورت گر فته باشد و 
یابه دستور آنان از جانب سران 
ارد و گاه نفاق صورت گر فته باشد. 
خاستگاه هر دوء یکی است. 
کوته سخن اینکه باید برای 
پیشرفت علمی در کشور 
هزینه‌های آنرانیز پرداخت و 
پذیرفت‌ودرعین حال»سپر دفاعی 
مطمتئنی با تقویت سازمانهای 
اطلاعاتی درونی و داخلی ایجاد 
کرد تااز این دست خسار تهابه 
حداقل ممکن کاهش پیدا بکند. 





سس سور درد 


اسی بر اذ ند 


ونر لا تندر ستی ست 


9 حطر ت امیر (ع) 












دوجرخه مرگ 


۴ پلیس س و وزارت‌صنایعءکسانی‌هستن دکه‌در 
جلسهای‌مشترک می‌تواننداین‌تهدیده رروزه 
راا زشهرها یکشور پا ککنند 


تر ورهای ناجوانمر دانه دو استاد دانشگاه هفته 
گذشته درشرایطی روی داد که تحقیقات پلیس 
نشان می‌دهد چند نفر موتورسوار با به کار گیری این 
موتورسوارانی که بااصورت‌های يوشیده بلافاصله 
محل راترک می کنند وبااستفاده‌از وی ژگی‌های این 
تساه در که یو رمان ان متام 
ترور پی دا کر دند. در شعبه‌های اداره | گاهی تهران 
و شهرهای بز رگ که اند کی بنشینید. صف شاکیانی 
راخواهید دید که یک نکته در مورداکثریت آنها 
کوتاه به سمتشان امدهو کیف از دستشان ربوده‌اند و 
این کار چنان باسرعت و دقت انجام گرفته که چهره 
سارقان یا شماره پلا ک موتور هم به یاد بیشترشان 


شجاع دل 


%* تهران می‌تواندیکبار دیکر شهری‌باشدبرای 
زندگ یک ر شجاعت و جسارت»یک‌سالمیهمان 
خانه‌ها و دفات رکار مسوولان شهر باشد 


از جمله آخرین راهکارهایی که مسوولین شهری 
تهران برای فرار این شهر از چنگال آلود گی‌هوابه 
کار گرفته‌ان د. اجرای کامل طرح زوج و فرد درباره 
حر کت خودروهاست. طرحی که راهنمایی و رانند گی 
از اجرای آن بسیار خوش نود است واگر روزهای اول 
اجرای طرح کاه ش ترافیک رابه دلی ل اجرای این 
طرح حدود ۲۵ تا ۲۰ درصد ارزیابی می کرد. این 
روزها و در هفتمین و هشتمین روزهای اجر ای طر ح. با 
لبخند از کاهش نزدیک به ۵۰درصدی ترافیک تهران 


از کنار مدان مین 


##اولی ن‌گام د ربخش هیجا نآ و ر قانون هدفمندی 
پا رانه‌ها ا زاین هفته بر داشته خواهد شد 


سرانجام وزیر اقتصاد. اولین کسی شد که مهر از 
لب برداشت وبهای بنزین را پس از اجرای قانون 
هد فمندی یارانه‌ها اعلام کرد: هر لیتر ۷۰۰ تومان. 

هر چند روزهایی رابه یاد داریم که بهای بنزین 
از یکصد تومان به چهار صد توم ان افزايش یافت و 
چند روزی رانند گان در شوک قیمت کمتر مصرف 
کر دند ولی پس از مدتی, تقریباً اوضاع خیابان‌هاء همان 


۸ ۱ کار سے کے 2 کی 





کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


نمانده است تا بتواند کمکی باشد به پلیس بر ای 
پیگیری و احیاناً دستگیری ایشان. همه آنها 
سارق در چند لحظه در میان جمعیت گم شدند 
بت اومیان تاک ردروا کت ار کرد دوه 
بادیدن و نه بانشستن برخودروهای عبوری. 
اف کال فیس آنهساوجود ند اشته‌آسرق: 





اورژانس‌هاهم قصه‌های بسیاری دارند از 
حادثه‌هایی که برای موتورسواران اتفاق افتاده 
است و با بدنی آغشته به خون, موتورسواران 
رامیهمان بیمارستان‌ها کر ده است و این تازه 
یکی از بهترین حالت‌هاست. جرا که در گزارش‌های 
پزشکی بخش آورژانس چه بسیار موتورسوارانی 
نامشان نوشته شده که در لحظه تصادف. جان به 
جان آفرین تسلیم کرده‌اند و با کلاه یا بی کلاه ایمنی: 
تنها جند لحظه پس از تصادف. جان به تن داشته‌اند. 
کارشناسان محیط زیست هم. گروه گلایه‌مندان 
بعدی از موتورسواران هستند. کسانی که معتقدند 
آلودگی که یک موتورسیکلت برای هوای شسهر 
تهران‌ایجاد می کند. گاه‌جندین برابر یک خودروی 


خبر می‌دهد و به طور طبیعی چنین کاهشی 
در ترافیک اسباب بهبود وضعیت آلودگی هوا 
راهم ایجاد خواهد کرد بی آنکه هزینه‌ای بر 
خزانه کشور بار شود یاادارات و مدارس و 
دانشگاه‌ها تعطیل باشند. حتی حدود ۳۰۰ هزار 
مورد جریمه‌ای که طی همین چند روز. در مورد 
خودروهای تهرانی انجام شده حدود ۴میلیارد 
تومان هم به خزانه کشور واریز کرده است. 
ادامه این طرح که کاهش محسوس ترافیک را 
در پی خواهد |ورد. باعث خواهد شد که وسایل 
نقلیه عمومی هم با سرعت بسیار بیشتری در 
معابر شهرحر کت کنند و به این تر تیب. شهر وندانی 
که از خودروی شخصی خود استفاده نمی کنند. بتوانند 
با بیشترین سرعت به محل کار خود برسند. 

در صورت ادامه جنین روندی. اند ک اند ک 





نکرد. ظاه رآ برخی ایرانیان آموخته‌اند که 
چگونه می توان سوخت را با قیمت‌های بالا هم. 
همجنان به اندازه گذشته مصرف کرد و به بقیه 
هم آموخته‌اند این بهای اعلام شده نه چندان 
جدی در مصرف بنزین بیاندازد ونه جندان 
تهبهای قل تر دک است که توان فت باه 
نمی گذارد. بهای بنزین به گونه‌ای انتخاب شده 
که در بدترین شرایط قابل تصور هم می تواند 








a mm. m7, 
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سواری است. دود سياه عادی‌ترین جیزی است که از 
لوله اگزوز بسیاری موتورسیکلت‌ها به بیرون پر تاب 
می‌شود. در حالی که بسیاری از خودروهای سواری 
که صدها کیلو سنگین‌ترند, چنین توهین مستقیمی 
به محیط زیست نمی کنند. این الود گی تنها به هواهم 
پایان نمی گیر د و بخش بزر گی از آلود گی صوتی محیط 
شهرها هم.حاصل آمد و شدهای هر روزه این وسیله 
نقلیه دوچرخ است. از سوی دیگر و در برابر این انبوه 
آزارها که از این وسیله کوچک بر ای شهر نشینان فر اهم 





شهروندان تهرانی احساس خواهند کرد که وسایل 
خلوت و معابر بازی در اختیار داشته باشند می توانندتا 
ان دازه زیادی از خجالت وش رمندگی مسافرانشان 





گرئی‌های قابل توجهی را خود تولیدکند و هم قادربه جلو گیری جدی از مصرف بیر وبه سوخت نباشد. 


ار ۳۶۶۸ 


























می‌شود. دل شهر وندان به این خوش است که هزاران 
موتورسیکلت ارزان و در دسترس. کمکی به حمل و 
نقل شهرها می کنند و در کوتاه‌ترین مدت امکان جابه 
اساس آمارهای وزارت صنایع. کثر یت تریب به اتفاق 
آنهایی که این‌روزها در خیابان‌های ایران به این سو و 
ان سو می روند. محصولات مونتاژ شده جینی در اير ان 
هستند و کیفیت آنها هم از قيمت‌های ارزان وصدای 

هآ تر تب ظاهرا وف ان رس :اشست که 
وزارت صنایع و پلیس در اقدامی مشترک جاره‌ای 
همیشگی برای این وسیله‌های دو چرخ پیدا کنند. 
وسیله‌ای که امنیت سیاسی و امنیت جانی, ارامش و 
پا کی محیط زیست و زند گی مالکانش را تهدید می کند 
و این تهدید هر لحظه و هر روز تکرار می‌شود امادر 
مقابل هیچ معلوم نیست که فایده قابل ملاحظه‌ای در 
حمل و نقل داشته باشد به ویژه در شهرهایی که اگر 
قرار بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی باشد. 


بیرون آیندو با نظم و تر تیب قابل تحسین, میلیون‌ها 
تجربه‌های گذشته که اجرای کامل طرح زوج و فرد. 
ایر اقظر اب اج امي دوس ارت را 
اضطراری, متوقف می‌شد. این بار هم. این طرح تنها به 
عنوان یک تسکین دهنده قوی جند روزه‌به کار گرفته 
شود پس از مدتی باز, تهران خواهد ماند و آلودگی‌ها 
می‌توانند هر لحظه و به هر بهانه از خودروی شخصی 
استفاده کنند خوشنودندا...امااگر مسوولین شهری 
که ز حمت استفاده از خودروی شخصی خود رادر هر 
لحظه و هر روز از دست داده‌اند. با جسارت و شجاعت. 
اج رای طرح زوج و فرد رابرای یکس ال ادامه دهند. 


از سوی دیگر البته دولت بامحاسباتش مدعی است 
که این نها بن از کازشتایسی رازان قعیین شدد وه 
چنان بالا نیست که تورم لجام گسیخته‌ای ایجاد کند 
وهم چندان پایین نیست که مصرف کنند گان» بدون 
رعایت صر فه‌جویی واحتیاط فر اوان, انرامصرف کنند. 
از امروز به بعد شاید بتوان گفت؛ نخستین گام جدی 
دربخش مخاطره آمیز وهیجان آور قانون هدفمندی 
یارانه‌ها آغاز شده‌ومردم ودولت در میدان آزمون 
جدی قرار گر فته‌ان د. آزمونی که اگر باصبر و درایت 
صحنه گردانان و مردم همراه شود. نوید آور خبرهای 
خوش واگر با کم طاقتی و کم کاری مواجه شود. آبستن 


حوادث ناخوشایندی در اقتصاد اران است. 
EH‏ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 





زبان بدن 1۱۵۱1486 
زبان بدن مردم در خیابان 
زبان بدن در خیابان انواع گوناگونی دارد. 

تهاجمی. خواهشی. درخواستی. پرسشی. 

عاطفی, مخ‌نوازی» زاغ‌نوازی, حیله گری و... در 

راه‌بندان‌ها و ساعت‌هایی که مردم شتاب دارند. 

می‌توانید نمونه‌هایی از زبان بدن تهاجمی را 

ببینید و بررسی کنید. 
ری را را ار 

که اهل دربست است. چک و جانه می‌زند. 

راننده‌هایی که پشت سرش کر کرده‌اند. 

واکنش‌هایی نشان می‌دهند: یکی با چشم‌های 

گرد شده بوق بوق می کند. یعنی فرهنگ ترافیک 

نداری. از من یاد بگیر که فرهنگ بوق دارم... 

دیگری جراغ می‌زند. یعنی داداش در دیزی بازه 

یه خورده هم برو جلوتر تا رد شم... مسافر کش 
جلو می‌رود اما رانندهٌ عقبی رد نمی‌شود و فقط 
کمی جلو می‌رود و دوباره چراغ می‌زند... زبان 
بدن او دارد می‌گوید: منم مساف ر کشم و میگم 
اگه این يارو دربستیه قسمتت نیس برو تا منم 
بخت‌م و امتحان کنم.... این زبان بدن به‌ظاهر 
غیر تهاجمی» ممکن است به درگیری و خشونت 

نیز منجر شود... نمونة دیگر زبان بدن تهاجمی, 

ای اه ی رال ۰ 

مدام به ماشین‌های دیگر نگاه می کند و سبیل 

می‌جود و سر تکان می‌دهد. یعنی: مگه امروز 
فرد نیست؟ پس این همه زوج اینجا چیکار 
می کنن؟ روز روشن دارن لقمه رو از حلق‌مون 

می کشن بیرون. 
مزاح زبانشناختی: پلیسی؛ پلاک زوجی 

را جریمه فرمود. راننده عرض کرد: جناب 

سرهنگ! پس چرا اون دو تا زوج رو جریمه 
نمی کنی؟ پاسبان به دختر و پسری نگاه کرد که 
معقول آدم. می‌رفتند حلقه بخرند. گفت: ما رو 
گرفتی؟ این بیچاره‌ها اگه جریمه نشده بودن که 

نمی‌رفتن محلقه بشن یعنی حلقه‌دار. 
تریپ خواهشی: برخی از اين نوع زبان بدن 

سر ا 
مثلا: زیر پای مسافری علف سبز شده است. 

جانة خود را می گیرد و وانمود می کند ریشش را 

گرفته است. بعد این صحنه را به راننده‌هایی که 
می گذرند. نشان می‌دهد. تفسیر هم نمی‌خواهد 
زیرا بسیار واضح و مبَرُهن است. نوع دیگری از 

زبان بدن خواهشی, پیچیده و ناآشکار است. 


۸۹ ۱ ۷ 





مثال: در اتوبوسی جوانی روی صندلی‌هایی 

پشت به جلو است. نشسته است. دارد یک 
جزوة انگلیسی يا شاید هم جومونگی می‌خواند. 
ساعت بیولوژیک ذهنش هر سی و سه تانیه 
یک بار, خبرش می کند که به برخی از کسانی 
که در قسمت عقب اتوبوس نشسته‌اند. نگاهی 
بیندازد. 

تفسیر: من یه جوون خیلی خیلی تنها هستم 
که آیین دوست یابی مر حوم دی لکارنگی رو 
هم خوندم. بده در راه خداا... پیچید گی این زبان 
در این است که فقط کسی ان را می‌بیند که 
به او نگاه کرده. یعنی او از نگاهی که به بغل 
دستی‌اش شده. خبر ندارد. 

تریپ پرسشی: این نوع زبان بدن را نیز 
می‌توانید در راه‌بندان‌ها ببینید. 

مثال: رانندهٌ پشت سری بوق می‌زند. راننده 
جلویی در آینه به او نگاه می کند و انگشت‌های 
دست راستش را به شکلی درمی آورد که انگار 
باد کنکی نسوک پنجه‌هايش گرفته است. بعد 
این شکل را نیم دور در جهت عقربةً ساعت 
می‌چر خاند... یعنی: چیه؟ واسه چی بوق می‌زنی؟ 
اگر همین شکل به طرف پایین قرار بگیرد و 
نیم‌دور بچرخد. یعنی کجا نذری میدن؟ اگر 
چند بار نیم‌دور بزند. یعنی بخور بخوره؟ اگر 
مسافر کشی از دور بیاید و چراغ بزند و دستش 
را به همین شکل به طرف مسافر بچرخاند. 
یعنی کجا میری؟ 

تریپ مخ‌نوازی: جالب‌ترین نوع این تریپ 
را ساعت ٩‏ شب به بعد در تریپ‌های اتوبوسی 
یعنی در سفرهای اتوبوسی ببینید. 

مثال: معمولاً در اتوبوس‌های تقریباً شلوغ, 
کسانی هستند که برای این که بتوانند روی 
پله‌های در جلو بایستند. با زبان بدن خودشان 
اه های دب کر ما ار اند 
هستیم. یکی از این زبان‌های بدن. چنین است: 
دویست تومانی‌های مسافرها را می‌گیرد و به 
راننده می‌دهد... در جنین شرایطی اگر خانمی به 
هر دلیلی روی پله‌های جلو سوار شده باشد. از او 
می‌پرسد: کجا پیاده می‌شی؟ خانم مثلاً می گوید: 
بیمارستان... ایستگاه که دارین؟ شاگرد: واسه 
شما حتماً نیگر میداریم... خانم: من هر شب این 
مسیرو میرم. بعضی‌هاشون اونجا ایستگاه دارن. 
شاگرد: این اتوبوس مخصوصه... ایستگاهم 
uel‏ 

پیشنهاد: به چنین کسانی هیچ وقعی نگذارید. 
o TS‏ 
شب خودشان را با شما هم‌مسیر می کنند و 
شاید آرامشتان را بر هم بزنند. تریپ مخ‌نوازی 
در برخی از فروشگاه‌های لوازم ار و 
فروشی, بوتیک و... نیز زیاد دیده می‌شود. 
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گزارش اختصاصی خبرنگار اعزامی مجله اطلاعات هفتگی به خلیج‌فارس 


هيج ناوخارجی- 








بازرسی کشتی‌های ابرانی راندارد 





نمی‌دانم برای شما گفتم یا نه که چند ماه پیش در هنگام با زگشت از سکوی سلمان و جز یره لاوان دقیقاً بر فراز خلیج‌فار س از خداخواستم 


تم ناد یگر بار افتخار حضور دراین 


خلیج هميشه فارس را به من هد یه کند و باور نکر دنی بود که دعایم مستجاب شد و به مناسبت روز نیروی در یا یی(هفتم آذر) بار د یگر راهی خلیج فارس شدم و این بار. 
بندر عباس ومنطقه یکم نیروی در یایی به عنوان نقطه مقصد تعیین شد اما یار مهر بان م آقای محمد ذبیحیان خبرنگار عکاس مجله بدلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری 
شد ومن تنهاماند م وا ز همین جاضمن دعای خیر برای‌سلامتیا یشان ناچا ر تنهاطی سف رکرده وکاری بی‌وقفه رادر پی شگرفتم.تابرا ی کسان یکهامکان سفر به‌ این 
نقاط راندارند عنوان کنم دزدهای دریایی د راینجا چه م ی کنند و سوار شدن بر یک زیردریایی ایرانی چه لذ تی دار د و... با ما باشید. 





روبای باور نکردنی 

روی بلیتی که در دست من است نوشته شده: 

یکشنبه ۸۹/۸/۲۳ فر ود گاه‌مهر آبادساعت ٩‏ 
صبح پر واز شماره ۵۵ ۴... تا پلک می‌زنم.هواپیمای 
او ارام باندفرودگاه‌مهر آبادراتر ک‌می کند. 
مدت سفر یک ساعت و نیم است و من در همان نقطه 
آغاز کاغذی آماده‌می کنم وروی آن می‌نویسم: صبح 
ارام پاییزی است از پنجره بیضی شکل هواپیما به 
دشت‌های گسترده‌زیر پایم می‌نگرم وسعت‌ایران 
زیبایمان مرابه فکر فرو می‌برد. گوناگونی فرهنگ‌ها: 
اقلیم‌های شگفت انگیز آن و البته ماجرای پیش روی 
من‌یعنی مصاحبه‌ها و سوال, و برنامه سفر. اما هنوز 
به نتیجه قابل توجهی نرسیده‌ام که خلبان در بلند گو 
اعلام می کند, بر فراز شهر بندرعباس هستیم ومن 
تند تن دروی کاغذ بی‌زبان می‌نویسم آبی دریادر 
نقطه‌ای به | سمان لا جوردی پیوند خور ده و افق زیبایی 
راتشکیل داده‌است. هواپیمای پهن‌پیکر به آرامی بر 
باند فرود گاه بندرعباس سر می‌خورد و آنگاه من به 
همراه دیگر مسافران در هوای خوب جنوب غوطه‌ور 
می‌شویم. بوی دریا و گرمای لذت بخش هوا. جای شما 
خالی!... در فر ود گاه‌دو تن از کار کنان نیروی دریایی 
به استقبالم می آیند و همزمان از روابط عمومی نیروی 
دریایی تهران با تلفن همراهم تماس می گیر ند و نحوه 
ورودم به بندر عباس راجویامی‌شوند. هماهنگی‌ها 
بسیار خوب وباور نکردنی است و همین رفتارهای 
مسآ را رل را ۳ 
ار 

فاصله فر ود گاه‌تامنطقه یکم دریایی رابه دیدن 
شهر می گذرانم و سپس روابط عمومی و عقیدتی و 
سیاسی منطقه و گفت و گویی گرم و دوستانه با اقایان 
حجة الاسلام حسین زاده و مصطفی لو و تعیین زمان 


و مار 
0 ۱ گار ے د 








ملاقات‌ها و نقاط مور د باز دید وسیس ضیافت ناهار 
است که در همان دفتر روابط عمومی صرف می شود 
یام می گویم جایتان خی 
سح یک پاسخ عجیب 

در نخستین ملاقات 
8 به حضور امیر دریادار 
قادریناه فر مانده منطقه 
یکم دریایی می‌رویم واو 
بی مهابا به استقبال می ید 
واگر بخواه م صادقانه 
بگویم همه فرماندهان 
دریایی منطقه یکم جوان و خوش بر خورد و خنده‌رو 
هستند و در همه ملاقات‌ها این وجه مشتر ک راحفظ 
می کنند ومن تصور می کنم این مهربانی دریاست که 
به انسان‌ها سرایت می کند پس من هم با دریاشروع 
می کنم و از امیر می‌پر سم بعد از عمری کار در نیروی 
دریایی اینک به دریاو کار بر روی آب‌ها چطور فکر 
می کند؟ واو پاسخ می‌دهد:دریا مظهر پا کی است و 
کار بر روی آن پا کی می‌آورد. دریا شجاعت می دهد 
و آرامش می‌بخشد و هميشه جز و معدود نشانه‌های 
پاکی است سوال دوم در مورد قلمرودریایی نیروی 
دریایی ومنطقهیکم آن است که پاسخی عجیب 
دریافت می کنم:«وسعت منطقه‌ای که‌ناوهای ایرانی 
در آن به کشتیرانی و مراقبت مشغول هستند بالغ بر 
دومیلیون کیلومتر مربع است»واین یعنی PAT.“‏ 
کیلومتر بیشتر از وسعت کل خاک ایران و این پهنه 
دک ایک ارات ارس فا 
درجه در اقیانوس هند و تا انتهای خلیج عدن و ابتدای 
SM MNS‏ 

یک کلام اینکه از ابتدای تنگه هر مز تاانتهای خلیج 
عدن و تنگه باب‌المندب تقریبا ۵۰۰۰ کیلومتر فاصله 


سار ۳۶۶۸ 


است که این فاصله راناوشکن الوند طی یک ماموریت 
به تاز گی به پایان رسانده و در باز گشت به منطقه یکم 
دریایی استقبال 21آ ۱۳۷۱ 
دریاو نان داغ 

قابل توجه اینکه ناوشکن‌های این نیرو مد تی است 
به نانوایی‌های جدیدی مجهز شده‌اند که هر روز نان 
ت-ازه‌در اختیار کار کنان خود فا ۳۳۱۵۰ 
همین ابتدای کار در مورد بازرسی کشتی‌های ایر انی 
توسط خارجی‌ها می‌پر سم که می‌دانم سوال خیلی 
ازایرانی‌هاست ول ی دراد ۱۵۱ ۲۲ ۰ ۲۳۱۲ 
می‌گوید: هیچ کشتی‌ایرانی تاامروز مور د بازرسی 
ناوه ای خارجی قرار نگرفته و آنهاج رآت چنین 
کاری راندارن د.وی‌ادامه‌می‌دهد:سیطره‌ایران 
دراین قلمرودریایی و پاسداری از منافع کشور و 
درنهایت‌اهتراز پرچم سه ‌رنگ کش ور در انتهای 
مرزهای دریایی وم دار ۱۰ درجه می‌تواند عظمت 
سیطره ایران رابر خلیج فارس و دریای عمان, خلیج 
عدن و اقیانوس هند نشان دهد. قادریناه همجنین از 
ابر از توانایی‌های نیر وی دریایی در رده‌های سطحی: 
زیر سطحی ؛هوافاو (هاور گرافت) واحدهای غواصی» 
هرا TT‏ ار کارخانجات 
نیر وی دریایی در بندرعباس و توانایی ساخت ناوشکن 
از جمله ناوش‌کن جماران که به تاز گی به آب انداخته 
شده است. 

تفنگداران دربایی 

در ادامه صحبت ما دریادار قادریناه در برابر 
تعجب مااز وسعت منطقه تحت قلمر و نیروی دریایی. 
از دزدان دریایی می گوید واینکه یکی از مآموریت‌های 
ناوهای منطقه یکم مقابله با دزدان دریایی است. 

در باز دید دوم به محل استقرار تیپ تفنگداران 
دریایی امام حسین(ع) می‌رویم. جایی که ناخدا 


7 
کے 
ا 


زیر دریایی دو نفره مشغول گشت زنی در حوزه استحفاضی 


احمدی فر مانده‌این تیپ به سوالا تمان اینگونه پاسخ 
می دهد. 

تفنگداران دریایی ماآموریت اصلی شان دفاع از 
مرزهای آبی و خاکی و حمله به دشمن در مناطق 
از رای استالنەنک دیگر از یا غ 
ا حضوودر کشتی‌های تجار الا ا 
هنگام تر دد در نقاطی که دزدان دریایی حضور دارند 
و مقابله و مبارزه بادزدان دریایی و حفاظت از شناورها 
بخصوص در خلیج عدن که در این زمینه آموزش‌های 
ی را را ی درد 
جهت محافظت از کشتی‌ها بر خور دارند. 

حالا نوبت زیر آبی است! 

در نشست بعدی برای 
بازدید به دفتر ناو تیپ 
زیر سطحی یاهمان زیر 
دریایی‌هامی‌رویم جایی که 
ناخدا بابک بلوچ فر مانده 
این قسمت رادردفتر 
کارش ملاقات می کنیم. 
پس ازصحبت‌های 
مقدماتی مصاحبه راشروع 
می کنم. ناخد ابلوچ از فارغ‌التحصیلان دانشگاه دریایی 
امام خمینی(ره) نیر وی دریایی است البته همانطور که 
گفتم بیشتر فرماندهان نیروی دریایی جوان هستند 
وچهره آنها زیر چهل سال می‌نماید. او از زیر دریایی 
برایمان می گوید واینکه چگونه ینک زیردریایی 
می‌تواند تا ۰ ۵ شناور و واحد نظامی رابه خود مشغول 
کند از توانایی‌های زیر دریایی و نقش تعیین کننده آن 
درجنگ‌ه ای دریایی حرف می‌زن د ومن در خلال 





صحبت‌هايش در می‌يابم که سال‌ها در زیر دریایی 


2چ سے = 


یکی از شناورهای نیروی دریایی در حین عملیات دریایی 
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کار کرده‌و سابقه فرماندهی در آنهاراهم‌دارددر 
به باز دید از زیر دریایی می کنند سر از پانمی‌شناسم.در 
ابتدای اس کله به‌مناسبت ورودف ۳۳۲۰ 
با دمیدن در سوت ادای احترام می کند و نمی‌دانید من 
باچه شوقی پا بر بدنه زیردریایی می گذارم بر خلاف 
تصورم بدنه آن زیر پا نرم و پلاستیکی نشان می‌دهد 
وبوی خاصی با خود دارد یا یک یل متحر ک به اسکه 
کمی باز دید بر روی سطح زیر دریایی از یک دریچه 
به داخل می‌رویم در مورد نمی بد نه زیر دریایی از 
ناخدابلوچ می‌پرسم.اومی گوید: به دلایل خاص زیر 
دریایی‌ها در غلافی از جنس لاستیک پوشیده شده‌اند. 
دربالاترین قسمت زیر دریایی جند پنجره‌به سمت 
مثل این است که درون چاه بر وی و آنگاه فضایی اتاق 
ماش رن اس E‏ 
سیم وسایر تجهیزات دقیق ومهندسی رادر خود جا 
داده‌نمایان می‌شود. هیچ فضایی خالی نیست و از هر 
فضایی برای طراحی وسبله‌ای استفاده شده است 
بسه اضافهاینکة کوجکترین اش باه مطادف 

و گوشه‌های فلزی. 





بر روی عرشه زیردریایی يونس 


نفرات درون مشغول صحبت و آمادهسازی 
زیر دریایی(ژیر وسکوپ) محیط بیرون رابنگرم. ۳۶۰ 
حدودا ۷۶متر طول ۴ متر بلندی و ٩متر‏ قطر بدنه 
آن‌است.این زیردریایی يونس نام‌دارد واز جمله 

آشبز خانه در زیر آب 

تابه حال من سه‌طبقه رادی ده‌ام وحالانوبت 
آشیز خانه است که حدودآ ۲متر در ۲متر است وباید 
شود واز اتاق کنفرانس... که ظرف چند دقیقه به اتاق 
جراحی تبدیل می‌شود. اصولاً در زير دریایی‌ها فضاها 
با کاربری‌های متفاوتی وجود دارند. جالب ترین ان 















بین فرماندهی زیردریایی يونس 
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بقبه در صفحه ۲۶ 
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ديل کار نکی 


خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


کاش همه پد ر وماد رها بخوانند تا حساس ترین رابطه خانوا دگی را بشناسند 


اهمیت رابطه 
همه ماواقفیم که مهمترین عناصر رفتاری و تربیتی در داخل خانواده شکل می گیرد. و این رابطه پدر 
و مادر با فرزندان است که درواقع آینده را در شخصیت فر زندان شکل می‌دهد. اما بر خی اوقات و بنابر 
اجبار جانشینانی به جای پدر و مادر در خانواده حضور پیدا می کنند که آنها را به نام‌های ناپدری و نامادری 


می‌شناسیم وا گر بگوییم که رابطه این دو پدیده یعنی ناپسدری ونامادری بافرزن‌دان در خانواده حتی 
می‌تواندحساس تر باشد سخنی به گزاف نگفته‌ايم.برای روشن گری بیشتر پر ونده دختری ۹ اساله به نام 


دافیراجرز را بررسی می کنیم. 





دافی در کلینیک 

در اواخر سال ۱۹۹۷ بود که دختری ۱٩‏ ساله به 
نام دافی راجرز پس از آنکه یک هفته‌ای را در بخش 
اورژانس یک بیمارستان سر کرده بود به وسیله 
امبولانس به کلینیک ما انتقال یافت. او در ابتدا 
دست به خود کشی زده بود و نه یک بار بلکه دوبار به 
این مهم اقدام کرده بود. یک شب او در حدود یکصد 
قرص از داروهای مختلف را تواما بلعیده بود و پس 
از گذشتن دو سه ساعت زمانی که احساس کرده بود 
به مقصود خود نمی‌رسد آنگاه به وسیله یک تیغ رگ 
دست خود را هم پاره کرده بود. شانسی که او اورده 
بود این بود که برادر کوجکترش در همان لحظات 
برای گرفتن یک مداد گام به اتاق او گذاشته بود 
و آنگاه ناگهان با خونریزی شدید خواهرش مواجه 
فده نود که ریا نذهوش بر ر مین دزاز کشیده یود 
یسرک با همه کودکی خود به وسیله تلفن با امداد 
و اورژانس تماس گرفته و آنها را به کمک خوانده و 
جنین شده بود که او را به بیمارستان رسانده بودند. 
در بخش اورژانس بیمارستان دنباله پروسه‌ای که در 
آمبولانس آغاز شده بود پیگیری شد. و آن هم خون 
رسانی به دافی بود جرا که او خون زیادی را از دست 
داده بود. سرانجام با بستن زخم و رساندن خون به او 
همراه با پمپاژی که روی معده دافی صورت گرفت 
و قرص‌ها را از بدن او خارج کرده و توانسته بودند 
تا جان او را نجات دهند. اما بخاطر کاری بودن زخم 
و مشکلات عدیده روحی و روانی که گریبان دافی 
را گرفته بود. مجبور شدند تا برای مدت یک هفته 
از او در بخش اورژانس مراقبت کنند. و تازه بعد از 
مرخص شدن هم اجازه باز گشت به خانه به اوداده 
نشد و قرار براین شد که او جهت بازبینی وضعیت 
روحی و روانی به یک کلینیک ما منتقل شود و چنین 
شد که دافی نزد ما امد. 


افسر د گی حاد 
افسردگی از نوع حاد می‌باشد. به همین دلیل هم 
۳ 


وی 


سس 


7/2 خر کے »موی 








تصمیم گرفتیم که تا چند روزی او را به حال خود 
بگذاریم و فشاری را روی روح و روان او باعث 
نشویم چرا که او آمادگی نداشت. در واقع او باید 
دوران نقاهت خود را می‌گذراند و آنگاه آن جرا 
که درذهن داشت به نوعی به ما منتقل می کرد. و 
سرانجام پس از چند روز برای نخستین بار او رابرای 
انجام مصاحبه‌ای به نزدخود خواستیم البته در اغاز 
سکوتی را که او مرتکب آن می‌شد برای ما امری غیر 
منتظره نبود ما باید اطمیتان و اعتماد او را به خود 
جلب می کردیم چرا که او باید اعماق و تاریکی‌های 
ود را ارب سای اس 
روزی را تنها با گفت‌وگوهای عادی با او پشت سر 
گذاشتیم و بعد آهسته اهسته به سوی قلب ماجرا 
حر کت کردیم. و انگاه او شروع به بیان سر گذشت 
خودش کرد. 
از آغازی خوش تا جهنمی تلخ 

دافی به ما از آغازی خوش از زندگی خود گفت 
که چگونه به اتفاق برادر و پدر ومادرش یک جمع 
خوشحال و چهار نفره را به وجود آورده بودند و 
زک معدل اما خو کی را دال می کرد آنا 
زمانی که دافی ۱۳ ساله شده بود و برادرش ۶ سال 
وی را E‏ 
پدر دافی در یک تصادف شدید در حالی که سوار بر 
اتومبیل خود بود دجار اسیب‌های غير قابل درمان 
شده و ساعتی بعد هم در بیمارستان جان خود را از 
دست داده بود. پس از آن زندگی خانوادگی دافی 
شکل دیگری به خود گرفت. و به خصوص نبودن 
پدرش در کنار دافی که علاقه فراوانی به او داشت 
یار ما و تساه 
دافی بود که هم همسر خود را از دست داده و هم 
کسی را که خانواده را اداره می کرد و منبع در امد 
برای خانواده محسوب می‌شد دیگر در کنارش نبود. 
مادر دافی نیک می‌دانست که ادامه این وضعیت 
برایش امکان‌پذیر نخواهد بود. و او حتی از عهده 
مخارج تحصیلات فرزندانش هم بر نمی‌اید. چه 


ارو ۳۶۶۸ 


برسد به این که بتواند خانواده را از هر نظر اداره 
کند. بنابراین طولی نکشید و مادر دافی دوباره به 
هم با خود ید ک می کشید. بخاطر عجله‌ای که مادر 
دافی در این کار مر تکب شد او مطالعه جندانی روی 
شخصیتی که از او تقاضای ازدواج کرده بود صورت 
نداد جرا که برای او سامان گرفتن خانواده‌اش از 
همه چیز مهم تر بود. نام شوهر تازه مادر دافی با به 
عبارتی ناپدری دافی جاناتان بود که او هم یک بار 
قبلاًازدواج کرده بود و اتفاقاً او هم در یک تصادف 
اتومبیل که خودش رانند گی أو را بر عهده دامیت 
همسر و دختر ۱۵ ساله‌اش را از دست داده بود 
در واقع این گونه به نظر می‌رسید که جاناتان هم 
همانند همسر تازه و فرزندان او هنوز تعادل کامل 
روحی خود را به دست نیاورده بود و چنین تر کیبی 
در یک خانواده معمولاً می‌تواند مشکل‌ساز شود و 
چنین هم شد. 


رابطه تلح 


برای دافی پذیرش یک جانشین برای پدرش 
که همان گونه که گفته شد علاقه فراوانی به او 
داشت بسیار مشکل بود او تنها یک دختر ۰۱۳ ۱۴ 
ساله بود که به تازگی پدرش را از دست داده بود 
و از چنان تجربه‌ای بر خوردار نبود که بتواند کنترل 
رفتاری داشته باشد. و به نظر می‌رسید که نایدری 
دافی هم همین را حس کرده بود و متاسفانه یک 
رابطه متزلزل از همان آغاز میان دافی و ناپدری‌اش 
آغاز شد. مادر دافی از سوی دیگر تمامی هم و 
غم و توجه‌اش را روی پسر خردسالش قرار داده 
بود چرا که تصور می کرد پسرش در سنی نبود که 
بتواند از دست دادن پدر را تحمل کند. و در نتیجه 
این توجه کامل به سوی پسرش باعث شده بود تا 
دافی از ذهن مادر تا حدودی خارج شود. و نتیجه 
آن شد که در‌گیری‌های دافی و نایدری‌اش بیشتر 
و کش‌دارتر دنبال می‌شد بدون آنکه پایانی برای 
آن باشد. دافی به ما گفت که نایدریش از هر گونه 
اذیت و آزاری نسبت به او روی‌گردان نبود؛ و یکی 
از مواردی که برای دافی تە تفت | زار دهنده بود 
تنبیهاتی بود که ناپدری عليه او به کار می‌بست از 
جمله حبس کردن دافی در اتاق تاریکی که نایدری 
برای همین منظور در خانه ایجاد کرده بود. و دافی 
که خود را در جهارده و پانزده سالگی و در سنین 
بلوغ به عنوان یک زن می‌شناخت از آنجا که در 
برابر این گونه تنبیهات هیچ راهی نداشت بسیار 
متاثر و افسرده شده بود. اما بزر گتر شدن دافی برای 
نایدری‌اش به این معنا نبود که او تنبیهات را کنار 
بگذارد و آنها را کاهش دهد. او به دافی اجازه رفتن 
به خانه دوستانش را نمی‌داد. ضمن آنکه دافی هم 
حق نداشت تا دوستانش را به خانه بیاورد. و زمانی 
که نسبت به این محدودیت‌ها در برابر نایدری‌اش 
اعتراض می کرد او هم در پاسخ به دافی می گفت که 
خانه خانه اوست و قوانینی که او لازم می‌داند بايد در 


خانه حکمفرما باشد. و همه اینها به افسردگی دافی 
افز وده بود. او که متوجه شده بود که شکابت‌هایش 
در نزد مادر هم بدون تأثیر بود در نتیجه به درون 
خود فرو رفت. دافی برای خود راه حلی نمی‌دید و 
آنگاه زمانی که در ٩‏ سالگی سعی کرده بود تا با 
دوستانش به دیدن یک کنسرت موسیقی برود این 
تاپدری بود که با ۱۳۳۳۱۱ 
را دنبال کرده و اتومبیل حامل او را متوقف ساخته 
بود.و بعد به زور و به شکل خجالت آوری دافی را 
از اتومبیل بیرون کشیده و به خانه اورده بود. این 
رفتار همان و لبریز شدن کاسه صبر و افسردگی در 
دافی هم همان. و در ادامه همانی رفت که در ابتدا 
از آن کک 


سخنی با سایرین 

پس از ل ا 
با ذهنیت کامل او اشنا شدیم و انتظارات 
و توقعات او را متوجه شدیم. اما این یک 
وضعیت چند جانبه بود که در ان ناپدری 
دافی و حتی مادرش هم درگیر بودند و ما 
مصاحبه‌ای با هر دو انجام دادیم.در ابتدا 
از نظر بات مادر دافی آگاه شدیم. و متوجه 
شدیم که او در همه حال قصد دارد تا به 
گونه‌ای رفتار کند که هیچ سو و طرفی را از 
خود دلخور نکند او عمدا نه دنبال حقیقت 
می‌رقت وه ۱۱ ۱7 
حق دارد و چه کسی ندارد بلکه او فقط به 
دنبال آن بود که زند گی به نوعی ادامه پیدا 
بکند وخودش متهم به هیچ گونه جانب‌داری 
نشود. البته معمولا یک شخصیت تضعیف 
شده و پارانوئید به چنین رفتاری دست 
می‌زند اما زمانی که ما با اتفاقات مختلف و 
متعدد در زندگی او آشنا شدیم متوجه شدیم 
که واقعآزندگی برای او بسیار سخت بوده 
است. و او به بهترین شکل ممکن سعی کرده 
است تا زند گی را بچر خاند و نمی‌توانستیم 
بیش از اینها هم از او انتظاری داشته باشیم. 
اما بعد زمانی که با ناپدری دافی صحبت 
کردیم و شرایط ذهنی و رفتاری او را از 
زبان خودش شنیدیم تازه متوجه شدیم که اوضاع 
مانند روز و شب و سفید و سیاه نیست. بلکه بسیار 
هم زندگی آنها همانند کلافی سردر گم می‌باشد. 
ناپدری دافی خود با از دست دادن جگر گوشه‌هایش 
به بزرگترین فاجعه در زندگی خود بر خورده بود. 
و زمانی که با مادر دافی ازدواج کرد با خوشحالی 
بسیار و با بی‌صبری در انتظار بود تا دافی جانشینی 
برای دختر از دست رفته‌اش باشد. و در واقع جای 
خالی دخترش را در قلب او پر کند. او در انتظار بود 
تا دافی پد ر گویان به سراغ او آمده و مشکلاتش را 
با او در میان بگذارد . درست همان کاری که دختر 
خودش انجام می‌داد. اما در عوض او با دختری 
مواجه شد که نه تنها او را پدر خود تصویر و تصور 


نمی کرد بلکه حتی حاضر نبود تا با او چند کلمه‌ای 
به صحبت بنشیند. در واقع او از همان آغاز متوجه 
شد که دافی به هیچ وجه حاضر نیست تا او را به 
عنوان همراه و همدم خود بشناسد و به این نکته 
تلخ پی برد که دافی در حقیقت او را یک مزاحم 
در زند گی خود تلقی می کند. مزاحمی که می‌خواهد 
جای پدر او بنشیند و خاطره او را از ذهن دافی پاک 
کند. این گونه تصورات دو طرفه باعث شد که از 
همان ابتدا نوعی رابطه توام با در گیری و حتی تنفر 
سا ی رای دا ات را 
گونه مواقع ما از کسی که بزرگتر می‌باشد و تجربه 
بیشتری دارد انتظار داریم که صبور باشد و بتواند 
با تجربه و بزرگ‌منشی خود مسایل را حل کند 
و 





که شرایط عا ۱۳ ۱ 
فرزندش را در مقابل جشمانش از دست داده بود 
در حقیقت مشکل اینجا بود که هم دافی و هم پدر 
قرار گرفته بودند هر دو عزیزترین کس خود را از 
دست داده بودند و حالا انتظار داشتند که دیگری 
موقعیت آنها را درک کند و روی رابطه کار کند 
اما هردو به جای آن روی از بین بردن رابطه کار 
کردند و نتیجه آن شد که دیدیم. 


به سوی راه حل و درمان 
ما پس از آن که به این نتیجه رسیدیم که تقریباً 


۸۹ ۱ ۷ 


با دو شخصیت همسان و همگون مواجه شده‌ایم. که 
قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر نیستند به این 
فکر افتادیم که کاری کنیم که از همان ابتدا باید 
انجام می‌شد یعنی جلسه که دافی و ناپدری‌اش 
هر دو حضور داشته باشند و تازه اشنایی از ابتدا 
صورت گیرد کاری که اگر قبل از ازدواج مادر دافی 
و جاناتان صورت می‌گرفت و این زمان به دافی و 
جاناتان داده می‌شد که تا قبل از ازدواج و اجبارهای 
مربوط به آن یکدیگر را خوب شناسایی کنند آنگاه 
اوضاع به مراتب مناسب‌تر می‌شد و هر کسی جایگاه 
خود را و حتی جایگاه دیگری را شناسایی می کرد. 
ما در ان جلسه متوجه شدیم که نایدری دافی از 
انچه بر سر دختر آمده بود و جریان بیمارستان و 
اورژانس و غیره به شدت متاثر شده بود. او خود 
را مقصر می‌دانست اما از سویی مشخص 
بود که اعتماد لازم را به دافی نداشت. و در 
این جا بود که ما به دافی گفتیم که باید به 
جاناتان نه به عنوان نایدری بلکه به عنوان 
یک دوست نگاه کند. ما به دافی گفتیم که 
البته مادرش هم در این میان وجود دارد. 
اما او سر گرم وظایف خودش است و در این 
ميان آن چه که از دست رفته و دیگر وجود 
ندارد تنها دو عنصر می‌باشد. یکی دختری 
که پدرش عاشق او بود و دیگری پدری که 
دخترش عاشق او بود. واتفاقاً آن دو نفریعنی 
دافی و ناپدری دقیقاً برای پر کردن همین 
خلا می‌توانستند بهترین کارایی را داشته 
باشند ما به دافی و نایدری‌اش گفتیم که 
نباید انتظار داشته باشند که همه جیز دقیقا 
تکرار شود و شخصیت‌های از دست رفته 
دوباره باز گر دند بلکه انتظار داریم که دو 
طرف یکدیگر را درک کنند و اهمیت هر 
یک را برای دیگری متوجه شوند. ما به آنها 
گفتیم که اگر به هر راه دیگری قدم بگذارند 
گام‌های اشتباه خواهد بود که نتیجه‌ای جز 
تنفر نخواهد داشت. اما اگر در کنار یکدیگر 
باشند و مانند یک روح در دو بدن عمل 
کنند و همه جا مدافع یکدیگر باشند آنگاه 
دیگر هیچ خللی در آنها وارد نمی‌شود. و 
مهم‌تر از همه این که هر دو در اعماق ذهن و قلب 
خود انسان‌هایی نیکو هستند و تنها باید این نیکویی 
را بیرون آورده و در یکدیگر ادغام کنند. و آنگاه 
رابطه‌ای به وجود خواهد امد که در اجتماع و در 
هر شرایطی چون دژی آهنین پیشرفت و مقاومت 
خواهد کرد. 

پس از آن جلسه ما برای نخستین بار گره را از 
ابروان دافی وناپدری‌اش باز شده یافتیم. و زمانی که 
آن دو دست در دست یکدیگر و در کنار مادر دافی 
عازم خانه شدند متوجه شدیم که سر انجام خانواده‌ای 
خواهیم داشت که اعتماد و اعتقاد همه جانبه نسبت 
به یکدیگر خواهند داشت و چنین شروعی همواره 
یک زندگی خانوادگی موفق را نوید می‌دهد.  .‏ و 
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لباقت جو خر 


تو 


انایی در مه 


فقت است 





اشاره:هشتم تیر... دقیقاً همین امسال بود که 
زنگزد؛ آن هم چه ساعتی؟ هشت و چهل وپنج 
دقیقه شضب.یابه قول «بر وبچ» رادیو: ساعت. بیست و 
چهل و پنج دقیقهاحالا چراروی ساعت تماس اینقدر 
تا کید و مکث می کنم ؟ به این خاطر که من -و بیشتر 
بچه‌های مجله - معمولا و عموماو اکثر | این ساعت در 
ا 
هوا« گاو گم » می شود پر سنل می روند به خانه‌هایشان 
تاخروس خوان فر داء نکته جالب اینجاست که برخی 
ر د کن ای ماه | قتر ها رادو ارز 
که‌بعضاً ساعت نیمه سب هم زنگ می زنند تامثلاً 
بیرسند«چراأ این هفته «فلان» مطلب جاپ نشد ؟ 
باورش‌ان‌هم نمی شود که‌اطلاعات هفتگی یک تفاوتی 
هم با ۱۱۸ دارد؛ که ا نها ببست وچهار ساعته هستند 
ومانیستیمبابا خداو کیلی بر و بچه‌های ما هم شب‌ها 
بايد خانه‌شان بر وند 9...» 





براساس سرگذشت:اردوان 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


حاج آقاجوادی متلک و طعنه‌ای را خر جم کند؛ - آقا 
محسن قصه حسین کرد شبستری را می‌نویسی ؟» 

و اما بر گردیم سراغ هشت و چهل و پنج دقیقه سه 
نبه شب,هشتم قیرماه ۹ ۱۳۸ که تلفن روی‌میزم زنگ 
خورد؛ ان هم لحظه‌ای که دفتر و دستک رازده بودم 
زیر بغل و کفش و کلاه کر ده و عازم رفتن به کاشانه‌مان 
بودیم. تادم درهم رفتم. اما زنگ قطع نمی‌شد. با خود م 
قرار گذاشتم:«اگر پنج بار زنگ بخورد یعنی طرف 
کار واجب دار د» پس توی‌چار چوب در ایستادم و 
شمردم؛ «چهار... پنج... هفت.... بالا خره از رو رفتم 
وروی هشتمین زنگ گوشی را برداشتم:«الو... آقای 
طیب ؟» همین که گفتم:«خودم هستم» مر دی که ان 
سوی خط بود با فریاد یرسید:«خودت هستی ؟» 

یک طوری داد زد که - از شماجه ینهان -راستش 
جاخوردم... ترسیدم مبادایکی از طلبکار ان باشد که 
بااین استرس سراغم رامی گیر د؟ به «طر ف العینی» 
صدایم راعوض کردم:» نخیر... خودم نیستما!!طرف 
" که پیدابود هم از تر کیب واژه‌هايم تعجب کرده‌وهم 
«دوبه شک»است که راست می گویم یادروغ؟ این 
ا عصبانیت, که باصدایی مستاصل گفت:-جون 
بجه‌هات خودتی ؟» 

هنوز هم مر دد بودم. آما دلم به حال «غزل و علی» 
سوخت که «قسم شان» راپاسخ ناحق بد هم این بود 
که جدی و شوخی پر سیدم: 

- پول مول که ازم نمی‌خوای؟ 

طرف که خیالش راحت شد خود را«اردوان» 
معرفی کرد و گفت: 

-باید ببینمتون... همین آمشب.... الان نه... بعنی 
الان نمی‌تونم... شسماساعت آنیمه شب می‌تونین 
بایید میدان جمهوری... یا بیایید انتهای تونل توحید... 
می تونین بیایید ؟ 

این بار دیگر ترس برم داشت و بی‌معطلی گفتم: 

-نکنه نقشهای واسه ماداری رفیق ؟ می‌خوای 
«بیابان‌مر گمان» کنی؟ 

اول فکر کردم خندید؛بع داز جنس صدایش 
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ارو ۳۶۶۸ 


فهمیدم که بغض کرده... خواستم بگویم شوخی کردم 
که با اوای لرزان صدای بغض کرده‌اش ادامه داد: 
«خواهش می کنم بیایید... به خدا من فرصت ندار م 
وگرنه هر کجا که شما بودین خدمت می‌رسیدم» 

-باشه... چشم... میام. ولی چرا نصف شب؟ 

این‌را که گفتم کمی آرام شد.صدایش دیگر 
نمی‌لر زید. اماغم گنگی در کلامش به گوش می‌رسید 
و گفت: 

-من فقط امشب توی مملکتمون هستم...پنج صبح 
پرواز دارم دیگه‌هم نمی تونم بر گردم...یعنی نمی خوام 
بر گردم... ولی باید قصه‌ام را بشنوید...اگر نگم و برم 
دق می کنم...! 

میایین ؟ خواهش می کنم! 

قصه به این دل «ناز کدل» مابنشیند که مطمئنم | گر 
یکروز «حضرت عزراییل» هم به جای اینکه سر اغمان 
بیایند. دستور بدهد که «توبیا...» روی «نه» گفتن را 
نخواهم داشت.[دوراز جانم... دوراز جانم... دور از 
جانم ]این بود که «نه» نگفتم و قرار را گذاشتیم و... 

چند قدم به ۲ نیمه شب مانده بود که جلوی آخرین 
خروجی«تونل توحید» که پایین تر از میدان جمهوری 
واقع است منتظر ایستاده‌بودم که یک تا کسی دو متر 
جلوتر ایستاد. مردی حدودا ۲۵ ساله پیاده شد نگاهی 
به بالا وپایین خیابان انداخت وموقعی که مطمئن شد 
هیچ آدم «خل و چل» دیگری غیر از من آن وقت 
شب در خیابان منتظر نایستاده بقین کرد که طرف 
قرارش من هستم. لحظه‌ای نگاهم کرد وبا سیک کلام 
اروپایی‌ها خودش رآمعرفی کرد: 

-من اردوان هستم...شما؟ 

یک لحظه زد به سرم که «گاگول‌بازی» در بیاورم 
و بگویم:«هستی که هستی...؟» بعد هم یک تاکسی در 
بست بگیرم وبز نم به چاک جاده‌ودر دل‌بگویم«نامرده 
هر کی وایسهو...»امانشد. بعنی راستش رابخواهید 
خودم هم کنجکاو شده بودم تا بفهمم قصه مردی که 
[به گفته خودش] آخرین شب حضورش در مملکتش 
می‌باشد چیست ؟ جلو رفتم و دست دادم و معارفه و 
حال واحوال و...اردوان گفت: - گفتم که بهتون.من 
حدودسهساعت دیگه پر واز دارم ویک ساعت قبل 
از پرواز هم باید برم توی «گیت پر واز» واسه همین با 
این که می‌دانم خیلی خود خواهیه. ولی چاره‌ای نیست 
غیرازایتکه شسما هم سوار تا کسی بشین وباهم بطرف 
«فر ود گاه امام» بر ویم و در بین راه من بر آتون همه چیز 
روبگم... کنار من روی ردیف صندلی عقب تا کسی 
نشست وبا لحن خحل ادامه داد: 

-فقط برای اینکه زیاد ش منده تون نشسم, به این 
آقای تاکسی گفتم توی فر ود گاه که ما پیاده می‌شیم 
منتظر بماند تا شما رابه خانه بر گر دانه... 

تاکسی راه افتاد واردوان مشغول جمع و جور 
کر دن پاسپورت و مدار کش شد و من هم در «تاریک - 
روشن» نور چراغ‌های تیر برق که بزر گراه‌راپر کر ده 
بود خیره‌اش شدم. با اینکه دوست داشتم شاکی باشم 
که چرااین وقت شب نیمه شب - | واره‌ام کر ده.اما 


۳۹ ۰ 


نمی‌دانم چرانمی‌توانستم از دستش دلخور باشم؟ 


سوأی لحن حرف زدنش که صمیمی بود[و ته لهجه‌ای 
هم داشت که بعد ا فهمیدم حاصل چهار ده سال زند گی 
یکسرهدر آروپاست ]در چهره‌اش نیز یک چیزی وجود 
داشت که مرا مجذوبش می‌ساخت. نوعی نجابت 
خاص مردان‌ایرانی[ البته بعضی از مر دان ایر انی!!] 
همچنین در چشمانش نیز سایه‌ای از غم رامی‌شد 
مشاهده کرد و... و در مجموع آرامشی را به مخاطبش 
تزریق می کرد تأوادر به سکوت ش وی من اما که 
به قول مادر خدابیامرزم سکوت کردن راهیچگاه‌یاد 
نگرفتم -ساکت نماندم وبر ای اینکه زمان از دست 
نرود «انتهای قصه» را سوال اول قرار دادم: 

-اردوان جراداری میری ؟ 

طوری‌هم«آق]» راز پیش وند وپسوند نامش 
حذف کردم که انگار سال‌هاست با هم پسر خاله‌ایم! 
که دست بر قضاهمین صمیمیت اغازین اورایرای 
حرف زدن هل داد و بی‌مقدمه جنین گفت:«جرا 
دارم‌می‌رم ؟ واسهاینکه بیچاره‌ام کر دند....ز ند گیم 
روبه هم ریختند....دلم راشکستند و... شنیدین 
میگن«غریب در وطن خویش»؟ حکایت منه.... منو 
داخل مملکتم«غریب کش» کر دند... 

اشک نشست توی چشمانش و بغض گلو گیرش 
شد.نفسی عمیق کشید وبه‌ادامه گفت:«نه...این‌طوری 
شماچیزی دستگیر تون نميشه -و بعد لبخند زد وپی 
گرفت-آخر من خواننده حرفه‌ای و قدیمی «داستان 
زند گی» هستم.... از هفده سال قبل که نوزده سالم بود 
وهنوزنرفته بودم المان»توسط ماد رم با«اطلاعات 
هفتگی» اشناشدم و دراین چهارده‌سالی که توی 
غربت زند گی کردم.یکی از هموطنام که همیشه کنارم 
بود«اطلاعات هفتگی» بود وشمابودین...واسه‌همین 
می‌دانم باید اول ماجرارا تعریف کنم... راستی شما 
ضبط نمی کنین...؟ یاد داشت برنمی‌دارین؟ 

برای «اینکه يخ معارفه‌مان اب شود» باشوخی وبه 
خنده گفتم:«این سوسول‌بازی‌ها مال «اشییگل» المانه 
اقااردوان...ما توی مخ‌مون ضبط می کنیم. خنده‌ای 
کمرنگ بر جهره‌نش اند و درست مانند یک «خواننده 
حرفه‌ای اطلاعات هفتگی. داستان زند گی‌اش را 
استارت زد؛ طوری هم مر تب و دقیق می گفت که من 
به راحتی می‌توانم بخش اول زند گیش رابه نقل وبا 
روایت از خودش بنویسم...» 


-برو مادر...از این شسهر بر و... اصلاً از این مملکت 
فرار کن...تاجایی که می تونی از این جماعتی که اسمش 
«فک وفامیل» است فاصله بگیر وسعی کن هر گز 
نبینیشون....من کار خانه يدرت و دو دهنه حجره‌اش 
در بازار را فروختم. خانه شمیران خودم و زمین‌های 
کرجام رانیز به پول تبدیل کردم وهر چی طلا و جواهر 
هم داشتم دلار کردم و گذاشتم روی‌این پولهاء یعنی 
می‌تونی هر جای دنیا یا همین آلمان که همکلاس 
خودت برات ویزافررستاده | یک زند گی راحت و 
بی‌دغدغه شروع کن.... یک حرفه واسه خودت راه 
بین دازواگر می‌خوای‌روح پدرت ومن| که‌دارم 


برسه. کنار کار وفعالیتی که دایر می کنی.درست را 
هم بخوان پسرم و مدر کت را بگیر و... 

مادر مثل چند ماه اخر که وقتی زیاد حرف می‌زد 
خون‌بالامیآورد.چندبار بالابیاورد ولحاف و محلفه 
راقرمز کرد و قبل از اینکه من مانع ادامه حرف زدنش 
بشوم گفت:«نهاردوان...:می‌فهمم که این نفس‌های 
آخرمه... دیگه فرصتی نیست که ناشنیده‌ها رابشنوی, 
باز هم دارم بهت می گم پسرم از این جماعت بی عاطفه 
دوری کن....خاله و عمه وعموودایی‌هم نداره.این«قبیله 
بی عاطفه» هیچوقت چشم دیدن خوشبختی من وپدرت 
رانداشتند وبعد از ماهم نوبت توئه... به خنده‌هاشون 
نگاه نکن که عین کینه است.... به مهر بانیشون اعتماد 
نداشته‌باش که آرزوشون خاکستر نشینی توئه... هر گز 
هم فکر نکن با محبت کردن به این «خولی صفت‌ها» 
می‌تونی عشق راز شون بخری...». جون عداوت و کینه 
این فامیل مثل «نیش عقر ب» از روی ذات شان‌نشأت 
می‌گیره....هر کارم بکنی و هزار تا درخت عاطفه هم 
توی دلشون سبز کنی؛ بیشتر از من و پدر بیچاره‌ات که 
نمی تونی بهشون عشق بدی....] گر هیچکس نداند. تو که 
می‌دانی من و پدرت چقدر بهشون محبت کردیم و آخر 
سر چطوری دستمزدمان را دادند. اون هم فقط به این 
جرم که من و حشمت عاشق هم بودیم و بخاطر پولدار 
شدن آنهاحاضر نشدیم از عشق خودمان بگذریم... پس 
بادت نره پسرم... بر و... بر و...! 

این آخرین حرف‌های مادرم بود و چند دقیقه بعد 
رفت شن کسی هم تا شک توف 

قصه عشق «حشمت و شایسته» یعنی يدر و مادر 
من.یکی از قشنگترین عشق‌های روز گار بود. آن دو که 
دخترعمه و پسردایی محسوب می‌شدند از نوجوانی 
عاشق یکدیگر بودند و همه مر دم هم می‌دانستند که 
پدران شایستهوحشمت نیز فقط یک ار زوداشتند. 
اینکه تنها فرزندانشان با همدیگر ازدواج کنند. در 
حقیقت آنهاهر کدام فقط یک فر زند داشتند.یکی 
دختر ودیگری پسر.پس دیگر مانعی نباید سر راهشان 
قرار می گرفت.امادر این میان یک آتش در دل بقیه 
فامیل -یعنی خواهر و برادرهای والدین «حشمت و 
شایسته» شعله ور بود. انها که خوب می‌دانستند پدر 
حش مت و بدر شایسته تنهاثر وتمندان فامیل هستند. 
نقشه‌هایی در سر داشتند. به این شکل که؛«اگر شایسته 
باپسر خاله‌اش ازدواج کند و حشمت نیز دختر عمویش 
رابگیرد. عملا جهار خانواده پولدار می‌شوند! اما پدر و 
مادر من نه فقط بخاطر وصیت والدینشان, که درعین 
حال بخاطر عشقی که به هم داشتند به همه نه گفتند 
وپای‌عشق‌ هم ایستادند و سر سفره عقد نشستند! 
بقیه فامیل نیز تاروزی که پدران انهازنده‌بودند 
جر ات نمی کر دند مزاحم شایسته و حشمت شوند. اما 
به محض اینکه آن دو مرد مومن وبا شرف که خیلی 
هم با هم رفیق بودند جان به جان آفرین تسلیم کر دند. 
دشمنی‌ها عليه حشمت و شایسته شر وع شد بیچاره 
پدر ومادر من که فکر می کر دنداگر بر ای‌این تازه‌داماد 
فامیل «ماشین» بخرند و برای آن نو عروس جهیزیه 
فراهم کنند. کینه‌ها را از بین می‌برند. خبر نداشتند که 
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اگر تمام ثروتشان راهم بدهند. کسی قدرشناسشان 
نخواهد بود!این طور که مادرم می گفت: موقعی که 
من هشت ساله بودم دشمنی‌ها علنی شد و اعضای 
فامیل که می‌دیدند پدر ومادرم روز به روز پولدار تر 
می‌شوند. آن‌قدر نشستند و پدرم را قاجاقچی خواندند 
واو رامحتکر نامیدند و... تادر هفده سالگی من پدر که 
مقابل همه چیز مانند | هن مقاوم بوده سرانجام مقابل 
ھت وی اروت کمرگں شکست وس از دوسکته: 
قلبش روی سکته سوم ایستاد؛ تنها کاری که پدر کرد و 
داغ دشمنانش راتازه کر داین بود که قبل از سکته سوم. 
تمام دار وندارش رابه نام مادر کرد تابقیه فامیل دق 
کنند.امادر اما[ که‌انگار روحش همراه‌مرد محبوبش 
رفته بود آخیلی کمتر از شوهرش توانست بی‌معرفتی 
فامیلش را تحمل کند. یعنی وقتی تهمت‌های نار وا 
زاشنید که بشت پس رش می گفتند «خشمت وقتی 
خیانت زنش رودید سکته کرد ومرد» آنگاه‌نوبت مادر 
شد تا غده تیر وئید او رااز پا در بیاورد و... 

من‌اما؛ که وصیت‌ها و نصیحت‌های مادرم را 
فراموش نکر ده‌بودم.درست سه روز پس از مر اسم 
چهلم مادر و بی آن که هیچ کس خبر دار شود[ پس 
از اینکه تمام ثروت به جا مان ده از والدینم را که به 
صورت پول در آورده بودم به حساب ارزی ریختم | 
یکروز صبح راهی فر ود گاه شدم و درلحظه آخر بایک 
تلفن به یکی از اعضای فامیل, با همه خداحافظی کر دم. 
چهارده‌سال پیش که از ایران می‌رفتم نیت‌ام بود هر گز 
فامیل رانبینم اما افسوس که وصیت مادر را فراموش 
کردم که گفته بود:«به هیچ عنوان سراغی از این «قوم 
خولی» نگیر... 


اي ما ماج 
صرح هی 


۵س له بودم و هم وضع مالی ام نسبت به سیز ده 
سال قبل عالی‌تر شده‌بود و هم مهندسی‌ام را گرفته 
بود م پس فقط مانده بود که قبل از پیر شدن دست 
به کار شسوم. خوشبختانه یک دختر خوب ایرانی که 
۸سالش بود و در المان درس می‌خواند. توانست 
ایده ال‌هایی را که در ذهن داشتم درظاهر وباطن‌اش 
نان بد هد و...«پر وانه» یک زن‌ایده‌ال محسوب 
می‌شد که من با داشتنش هیچ کمبودی احساس 
نمی کی اینکه شش ماه قبل [شش ماه بل از هشتم 
تیر --» م -طیب | گفت که دلش برای پدر ومادرش 
تنگ شده ومن هم وقتی ديدم حق دارد که بخواهد 
مراباخانواده‌اش در ایران اشنا کند. خواسته‌اش را 
اجابت کردم و بهمن ماه ۸۸بود که راهی تهران شدیم. 
تاشب عید همه چیز عالی پیش می‌رفت. تااینکه 
پدرومادر پروانه[ که‌هر گز نگذاشته بودم با فامیلم 
اشنا شوند ] | نقدر اصرار کردند و دختر شان راواسطه 
قرار دادند که؛ ما باید فامیل دامادمان رایشناسیم] 
تابالاخره‌من به حماقت تن دادم وپس از نزدیک به 
۴ سال به فامیلمان سر زدم. ظاهر قضیه نشان می‌داد 
که نسل جوان فامیل مانند پدر و مادرشان نیستند اما 
اشتباه می کردم این راموقعی فهمیدم که تابه خود م 
آمدم. متوجه شدم آن بی‌معرفت‌ها [یعنی فامیل پدر 
و مادرم ]| بقیه در صفحه ۴۱ 
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جنگ جهانی دوم 


برگردان: بهروز بهرامی 





در نبرد میدوی جنگنده بمب افکن های متفقین برای بمباران 
ناوهای هواپیمابر ژاپنی از عرشه ناو خودی پرواز می کردند 


صورت گرفت؛ و نبردی چون کرنال که میان سپاهیان نادر و هندیها در گرفت. 
همه و همه از نبردهای شاخص بشر بودند جنگ جهانی دوم هم از این قاعده 
مستثنا نبودند و یک سری نبرد زمینی و هوایی و دریایی سرانجام روند جنگ 
را شکل دادند. و ما در این قسمت از تاریخ جنگ جهانی دوم قصد داریم تا به 
مهم ترین نبردهای جنگ بپردازيم. 


در تاریخ بشریت جنگ‌ها و جدال‌ها هميشه وجود داشته‌اند. اما این برخی 


از تک نبردهای سرنوشت‌ساز بودند که تاریخ واقعی بشریت را شکل داده‌اند. 
نبردهای مشهوری چون, نبرد نجات عاشور که میان سپاهیان کوروش کبیر و 
بابلیان صورت گرفت. نبردی چون ترموپیل که ميان خشایار شاه و یونانیان 








نبردهایی که سر نوشت را تعبین کر دند. 
دیگر جریان داشت. این سه منطقه عبارت بودند از: 
اروپ؛ خاوردور. و شمال افریقا 

در هر کدام از اين نبردها علاوه برایین که عده 
زیادی جان خود را از دست دادند نتیجه آن شد که 
یک سوی جنگ پیروزی قابل توجهی بدست آورد 
نبردهای سرنوشت ساز باید از جنگ خونین استالین 
گراد یاد کرد که تاثیر ویژه‌ای روی سرنوشت جنگ 
جهانی دوم داشت: در مان نبردهای دریایی می‌توان 
از دریای کورال و میدوی نام برد که بسیار 
از نبرد بریتانی‌انبوده‌اند که در ان روزانه 
۹ ۰ هزار هواییم ا جنگنده و بمب‌افکن 
شر کت می کر دند. البته تعداد نبردهای 
مؤثر کم نیستند اما انانی پر آهمیت‌تر و 
شر کت می کر دند ضمن اینکه تلفات وارده 
در این جنگ‌ها نیز بسیار بالا بوده است. 
واکنون به‌این دسته از نبردهامی‌پردازیم. 





نبرد دریایی میدوی 

در هیچ زمان در جنگ جهانی دوم ما با شرایطی 
مواجه نبوده‌ايم که در ان در حدود ۰ ۱ ناو هواییمابر و 
بیش از ۰ ۰ ناو و ناوشکن از دو طرف شر کت داشته 
باشند. و این اتفاق در ژوئن سال ۱۹۴۲ در اقیانوس 
آرام رخ داد. در واقع در حدود ۲سال بود که ژاپنی‌ها 
سلطان بلامنازع اقیانوس آرام لقب گرفته بودند. 
خود در آورده بودند. و همچنان به پیشر وی مشغول 
بودند. یکی از نقاط قوت آنها داشتن جند ناو هواییمابر 















عظیم‌الجثه بود که در هر ک دام از آنها بیش از ۲۰۰ 
جنگنده و بمب‌افکن نشست و برخاست می کر دند. 
از جمله کاگاء سوری‌یو, هی‌ری‌یو و آ کاجی. در واقع 
این چهار ناو هواپیمابر نقطه م رک زی و نمایانگر 
تقو یروش در ے این موی فی تفآ 
ناگهان طی دو روز سر نوشت ساز در ماه ژوئن به 
سال ۱۹۴۲ قسمت اعظم تیروی دریایی ژاپن شامل 
ان جه که ذ کر شد خود را در بر ابر سه ناو هواییمابر 
متعلق به متفقین یافتند و به ناچار نبردی عظیم در 
گرفت این نبرد نزدیک جزایر میدوی بود که همین 
نام هم روی آن گذاشته شد. اشتباه بز رگ ژاپنی‌ها 





این بود که سه ناو هواییمابر در فاصله‌ای 
نزدیک به یکدیگر در حال حر کت بودند 
و بمب‌افکن‌های متفقین که در آسمان 
درجستجوی کشتی‌های دشمن جولان 
می‌دادند ناگهان بر بخت و اقبال خود درود 
فر ستادند جرا که در زیربای خود و در 
روی آب چندین کشتی متعلق به دشمن را 
مشاهده‌می کردند که درفاصله‌ای نزدیک 
به یکدیگر مشغول حر کت بودندو ناگهان 
بمب‌افکن‌های عمود رو کار خود را آغاز 
کردند در حدود ۱۲۰ بمب‌افکن متعلق 


به متفقین پس از شیر جه رفتن به سوی 





در نبرد بربتانیاء بانوان انگلیسی در اداره رادارها و تعبین اهداف خلبانان انگلیسی نقشی اساسی ایفا می کردند 






کشتی‌های دشمن آنها را به وسیله بمب و موشک 
مورد حمله قرار می‌دادندو سپس باز می گشتند. تنها 
درمدت ۲۰ دقیقه ۲ ناوهواییمابر و قول‌پیکر ژاینی 
روانه اعماق اقیانوس آرام شد ضمن آنکه ۱۰۰ ناو 
و کشتی جنگی هم سرنوشتی بهتر از این نداشتند. و 
ناو هواپیمابر چهارم یعنی آ کاجی هم روز بعد به بقیه 
ملحق شد و آن هم غرق شد. در طی نبرد میدوی تنها 
یک ناو هواپیمابر متعلق به متفقین دچار صدمات و 
آتش‌سوزی شد که سرانجام به دستور فرمانده ناو 
تمامی نفرات ان را تخلیه کر دند و در روز بعد این 
ناو هواپیمابر که یورک‌تاون نام داشت غرق شد. 
کار شناسان و مورخین از آن تاریخ به بعد همواره‌سعی 
کر فاد فا تخل مط درب اره رد مدق اران 
دهند چرا که چنین پیروزی یک جانبه‌ای معمولاً در 
نبردهایی که دو طرف قدرتی مساوی دارند بدست 
نمی آید. و به همین دلیل هم همه کارشناسان بدنبال 
آن بودند که دلیلسی منطقی برای شکست فاحش 
ژاپنی‌ها پیدانمایند. به هر حال مجموع نظریات به این 
نتیجه گیری رسیده است که در نبرد میدوی متفقین 
با مجموعهای از قدرت [۳ پیش‌بینی درست. 
فرماندهی مجرب و شانس و اقبال به بر تری رسیدند. 
در هر حال واقعیت این است که نیروی دریایی ژاپن 
پس از میدوی هر گز قد علم نکر د. 


نبرد بر یتانیا 


یکی از مهم ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای 
هوابی در جنگ جهانی دوم نبرد بریتانیا بود. در واقع 
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خلبانان انگلیسی با آگاه شدن از آغاز حمله بمب افکن های آلمانی به سوی جنگنده های خود می دوند 


فاصله بیست و اندی کیلومتری از کشور انگلستان 
یافته بود. اما بايد توجه داشت که همه این فاصله 
را آبهای دریا پوشانده بود وهیتلر متوجه شد که اگر 
بخواهد انگلستان را از طریق دریا مورد حمله قر ار 
دهد نیاز به بیش از ۱۰۰۰ کشتی خواهد داشت 

در این میان آنها با تلفات فراوانی هم مواجه می‌شد ند. 
بنابراین هیتلر استراتزی دیگری را فر مان داد. بر 
اساس این فر مان او از فرمانده کل نیروی هوایی 
آلمان یعنی رایش مارشال هرمان گورینگ خواست 
که ابتدا از طریق هوا جنان انگلستان رامورد حمله قر ار 
دهد که به در هم شکستن روحیه مقأومت در مردم 
انگلستان منجر گردد. او با این استراتژی بر آن بود که 
پس از انهدام شهرهای انگلستان از طریق یمباران‌های 
هوایی تازه آن کشور را از طریق دریا مورد حمله قرار 
دهد. و به این تر تیب نبرد بریتانیا آغاز شد. گورینگ 
فرمان ده لوفت وافه (نی روی هوایی آلمان) برای 
موفقیت در نبرد بریتانیا جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های 
متعلق به آلمان رامابین چندین گروه تقسیم کرد تا 
هر گروه به طور جداگانه شهرهای مختلف انگلستان 
رابمباران نمایند. در واقع با این استرآتژی زمان 
نفس کشیدن برای انگلیسی‌ها باقی نمی‌ماند. 
و وقتی که هر گروه کار خود را تمام می کرد 
بلافاصله گروه دیگر مشغول می‌شد این 
بمباران‌ها از ژوئن سال ۱۹۴۰ آغاز شد و سه 
ماه به طول انجامید. 
این در حالی بود که 
در برابر حدود ۳۰۰۰ 
هزار هواپیمای جنگی 
که المان‌ها دراختیار 
داشتند انگلیس‌ها در 
حدود ۷۰۰ جنگنده و 
بمب‌افکن را در دست 
داشسفتد. انها در نرد 
فرانسه ٩۰۰‏ هواییما را 
از دست داده بودند. و 


همراه با آن متاسفانه در 


۸۹:۱۷ 


حدود ۰۰ ۴ خلبان هم کشته شده بودند این موضوع 
باعث تضعیف نیروی هوایی انگلستان شده بود اما 
زمانی که آنها متوجه شدند که همه جیز بستگی به 
مقاومت در این نبرد دارد آنگاه بزر گترین نبرد هوایی 
در تاریخ شکل گرفت. کار به انجا کشیده شد که 
هار که ارو يمارا هت اسان 
انگلستان می‌فر ستادند اما خلبانان انگلیسی با توجه به 
اشتاب بتتری که به اسمان کشور خودداشتتد یه 
مقاومتی حماسی دست زدند. در نبرد بریتانیا آلمان 
۰ هزار هواپیما از دست داد تااینکه سرانجام 
فرماندهان المانی به این نتیجه رسیدند که استراتژی 
حمله به انگلستان نتیجه مطلوب را در بر نخواهد 
داشت و به جای آن ناگهان هیتلر و آلمان‌ها توجه 
خود را معطوف به منطقه دیگری کردند. آنها طی 
عملیات بارباروسا کشور پهناور و عظیم روسیه رابه 
جای ان مورد حمله قرار دادند که این خود داستان 
دیگری است. 
۱ ناتمام 
هفته | ینده دنباله نبرردهای سر نوشت‌ساز 
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داد گنو بن معر ف اد 


ڈت است 


@ داڼبل ۵ دست 





دکتر بهمن بهروزی 





دونوز ده راا دعوو هددد رتراچ تصور 7 
وجوه مقت رک درد 
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فر هنگی نه چندان دوست داشتنی 


کشور چین به دلیل جمعیت یک میلیارد و نیمی خود دارای فرهنگها و عادات بسیاری است که بر خی از 
این رسوم در واقع به خاطر همین جمعیت بسیار زياد در این کشور شکل گر فته است. اصولاً| کثر یت قر یب 
به اتفاق خانواده‌های چینی قادر به حمایت بیشتر از یک فرزند نیستند به همین دلیل هم یک عادت و رسم 
در این کشور بسیار فراگیر شده و آن هم این است که ماد ران نوزادان ناخواسته رادر معابر قرار می‌دهند و 
خود آنجارا تر ک می کنند و یا برخی اوقات از گوشه‌ای پنهان جر يان را دنبال می کنند که شاید خانواده‌ای 
و یا مراجع دولتی به نجات نوزاد اقدام نمایند. و طبیعی است که در | کثر یت موارد این سازمانهای دولتی و 


حتی بین‌المللی است که به نجات نوزاد اقدام می‌نمایند. 


شت واقعی که در ز بر مطالعه می کنید مر بوط به یکی از همین موارد است که مادری نه تنها یک 


نوزاد بلکه دو نوزاد را به فاصله چند روز در معبری پر رفت و آمد به جای می گذارد و خود برای همیشه 


سر گذش 
آنهارا ترک می کند. 
از جیانگ من تاشیکا گو 


در سال ۱۹۹۶ یک مادر فقیر که حتی اداره یک 
فرزند هم برای او مشکل بود پس از آنکه نوزادی 
دیگر را به دنیا آورد. او را لای پارجه‌ای پیچیده و 
در معبری به جای گذاشت ت. تا اينکه یکی از مراجع 
سازمانی توسط یک مأمور پلیس از جریان مطلع شد 
و برای برداشتن بچه از معبر اقدام کرد. این جریان 
دقیقا یک هفته بعد نیز تکر ار شد و مادر مذ کور که در 
واقع دوقلویی رابه دنیا آورده بود. نوزاد دوم راهم این 
بار در یک معبر شلوغ دیگر به جای می گذارد و اتفاقا 
نوزاد سرانجام به همان سازمان راه پیدا می کند. اداره 


2 


۱۸ رر د ى کر 





کنند گان سازمان به هیچوجه خبر نداشتند که این دو 
نوزاد به یکدیگر مر تبط می‌باشند اما به شکل عجیبی 
آن دو را در «ننو»‌های مجاور یکدیگر قرار می‌دهند. 
و آنگاه پروسه همیشگی صورت می‌گیرد. تصاویر 
توزآدان تو سط ر انان ها به سار چهان وساوماتها ی 
که برای خانواده‌های طالب. نوزاد به دست می آورند. 
مخابره می گردد. 

پس از حدود شش ماه زن و شوهری به نام خانم 
وافای هرک اد اون ا کته 
نام مریدیت را برای او انتخاب کرده و او را به شیکاگو 
نقل مکان می‌دهند و در واقع مریدیت زندگی را به 


ار ۳۶۶۸ 


عنوان فرزند هرینگتون‌ها آغاز می کند. او دوران 
کود کی بسیار شیرینی را طی می کند و زمانی که به 
چهار سالگی می‌رسد به پدر و مادرش می گوید که او 
هرینگتون‌ها احساس عجیبی داشتند که مریدیت به 
دبال گمشده‌ای بود و از آنها می‌خواست تااورابرايش 
پیدا کنند و این احساس هر گز هرینگتون‌ها را رها 
ھی در و 
بر نوزاد دوم چه گذشت 

اما چهار سال به عقب باز گردیم. یک زن و شوهر 
سازمانی که مریدیت را برای هرینگتون‌ها انتخاب 
کرده بود از وجود نوزادی دیگر آگاه می‌شوند و بدون 
اینکه بدانند که کوچکترین ار تباطی بین دو نوزاد وجود 
هم اهل شیکاگو بودند و نکته بسیار عجیب و جالب تر 
اینکه آنها هم نام مریدیت را برای نوزاد دوم انتخاب 
می کنند. در واقع هر دو نوزاد زند گی جدید خود را به 
در حالی که تنها یک خیابان با یکدیگر فاصله داشتند 
و نام هر دو هم مریدیت بود. 

دراین‌میان‌مریدیت‌دوم‌هم زمانی که به سه‌سالگی 
یک خواهر است. هر دو مریدیت زند گی خود رادنبال 
می کنند در حالی که غریزه عجیبی در گوش انها نجوا 
می کند که خواهران دوقلو هستند. بنا به گفته پدر و 
مادرهر دو, آنهابه گونه‌ای رفتار می کر دند که گویی‌هر 
دو گمشده‌ای دار ند ومی‌خواهند اوراییدا کنندامااینکه 
از آنجا که هر دو تقریباً در همسایگی یکدیگر زند گی 
می‌کر دند. پدر و مادرشان آنها را به یک کود کستان 
مشترک می‌فر ستند. آنهادر آن کود کستان با یکدیگر 
فاصله داشتند. 

البته در آن کود کستان تعداد فر زندان پذیرفته 
شده از چین و شرق آسیا زياد بود و به همین دلیل 
چهره آنها یک اتفاق عجیب جلوه نمی کرد چرا که 
کود کان هم نژاد انها به تعداد زياد در ان کود کستان 
حضور داشتند. در این میان آنها آهسته آهسته به 
یکدیگر جذب می شوند وبازیهای مختلف رابا یکدیگر 
انجام می دهند. جالب اینکه در جلسات خانه و مدرسه 
هرینگتون‌ها و اسمیت‌ها احساس می کردند که از 
قبل یکدیگر را می‌شناسند و مرتبً از یکدیگر سوال 
می کردند که آیا قبلاً جایی یکدیگر را ملاقات کرده 
بودند؟ اما با وجود همه این اتفاقات زند گی ادامه پیدا 
می کر د و دودختر رشد می کر دند بدون‌اینکه از نست 

در جیانک‌من 


اما به چین باز گردیم و مانند بسیاری از موارد 


دیگر مادری را شناسایی می کنیم که 
ار راز ره 
نوزادان رها شده‌اش آگاه شود. این هم باز 
خود یک عادت در مادران جینی است که 
پس از مدتی که برخی اوقات تا سالها به 
لا 
فر زندان رها شده‌شان جه گذشته است. 
البته آنها خواهان این نیستند که فر زندان را 
به خود باز گر دانند, جرا که اصولاً در کشور 
چین کمکهای دولتی تنها یک فرزند رابرای 
هر خانواده در بر می گیرد و از فرزند دوم 
به بعد این مخارج بسیار سنگینی است که 
خانواده‌ها بايد خود تحمل کنند. که با توجه 
به وضعیت کار و مشغله در چين چنین 
پدیده‌ای یعنی اداره بیشتر از یک فرزند 
امکان‌پذیر نمی‌شود. 

مادر مذ کور هم که دو فرزند دوقلوی 
خود را رها کرده بود از چنین قاعده‌ای 
مستثنا نبود. از ۳ در خود از سوبی 
احساس حقارت می کرد و از سویی دیگر 
خود را مادری قصی‌القلب تصور می کرد 
چرا که دو فرزند رابر سر کوچه و خیابان رها کر ده بود. 
چنین احساسهایی سر انجام پس از چند سال دیگر برای 
او غیر قابل تحمل می‌شود و او تلاش بسیار می کند تا 
فاد شود. و باید اذعان کرد 
که با توجه به جمعیت چین و آمار مربوط به ثبت 
احوال در آن کشور, چنین جست و جوهایی در آن 
کشور کاملاً مشکل و حتی غیرممکن جلوه می کند. اما 
مادر فوق‌الذ کر دست بردار نبود. حتی شوهرش هم 
در این جست و جو دخالت می کرد. او به سازمانهای 
مختلفی که نوزادان در معابر معمولاً به آن مکانها راه 
پیدامی کنند. مر اجعه کر ده و التماس کنان از مسوولان 
تقاضا می کرد تا اگر خبری در مورد نوزادان او دارند 
برای او باز گو کنند. اما مسوولان مراجع هم به او پاسخ 








می‌دادند که اولاً جهار سال از جریان گذشته و ثانیاً 
او هیچ اطلاع دقیقی از اينکه چه کسی و یا چه مامور 
پلیسی نوزاد را برداشته بود و یا گزارش داده بود. در 
دست ندارد. و این خود دنبال کر دن دوقلوها را بسیار 
مشکل می کند. اما مادر و پدر که دست بردار نبودند 
ناگهان به ذهنشان رسید که از طریق دیگری اقدام 
کنند. انها به اداره پلیس مراجعه کردند و از روی 
آرشیو کاری و برنامه مربوط به مأموریت مأموران 
پلیس نام چند مآموری که در آن زمانهای بخصوص 
در معبر عمومی مربوطه خدمت می‌کردند را پیدا 
کر دند. و پس از مراجعه به ماموران مذ کور که تنی 
چند از آنها حتی بازنشسته هم شده بودند. سرانجام 
شماره‌های پر ونده مر بوط به دوقلوها به دست آمد. 
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در واقع سازمان مربوطه برای نخستین بار 
پی به این نکته بر ده بود که دو نوزادی که به 
فاصله چند روز به آنها انتقال داده شده بود. 
خواهران دوقلوی یکدیگر بودند. 

گرفتاری در میان سازمانها و کار کنان 
چینی و مشغله آنها به قدری زياد است که 
آنهاقادر نیستند که چنین پرونده‌هایی را تا 
بتابراین پس ازبه دست 
آوردن شماره پرونده‌هاء مادر دوقلوها باید 
خود همه جیز رادنبال می کر د تااز سر نوشت 
دختران رها کرده‌اش | گاه‌شود.اواز خداوند 
یک چیز را می‌خواست و آن هم اینکه دو 
خواهر یکدیگر را پیدا کنند تا بتوانند در 
زندگی از یکدیگر حمایت کنند. 

در شیکا گو 

مادر دوقلوهایس از دنبال کر دن پر ونده 
سازمان بین‌المللی را که فرزندان را برای 
خانواده‌های خارجی انتخاب می کر د. یافته 
و از مسوولان آن سازمان خواست که به 
گونه‌ای به دو پدر و مادر اطلاع دهند که 
این دو دختر با یکدیگر نسبت خواهری 
دارند. این سازمان بین‌المللی دیگر مثل جینی‌ها عمل 
نمی کر د. آنها در چنین موار دی بسیار مسوولانه عمل 
کرده و ماجرا را دنبال می کنند. چرا که جریان از هر 
نظر اهمیت دارد. به این تر تیب در زمان کوتاهی به 
هرینگتون‌ها واسمیت‌هادر شیکاگو اطلاع داده‌شد که 
دختران چینی وپذ یر فته شد گان آ نها خواهران‌دوقلوی 
یکد یگر می‌باشند.نکته جالب‌اینکه‌هر د وخواهر دریک 
مدرسه تحصیل می کردند و بهترین دوست یکدیگر 
بودند و زمانی که اسمیت‌ها و هرینگتون‌ها ماجرا را 
به نزد مسوولین مدرسه می‌برند. آنها طی مراسمی 
که تعداد بسیاری از محصلین شاهد ان بودند. دو 
دختر را معرفی کرده و اعلام می کنند که مریدیت و 
مریدیت خواهران دوقلوی یکدیگر می‌باشند. آنگاه‌دو 
خواهر اگر چه برای چندمین بار یکدیگر را در آغوش 
می گیرند اما این بار برای آنها معنا و مفهومی متفاوت 
داشت. در واقع هر دو گمشده‌ای را که سالها در ذهن 
خود به دنبال او بودند. پیدا کر دند. 

اما دراین میان پدر ومادرهر دودختر بایک مشکل 
بزرگ مواجه بودند و آن هم این بود که نام یکی از 
مریدیت‌ها باید تغییر می کرد تا در هنگام صدا کردن 
انها مشخص شود که مقصود کدامیک می‌باشد. اما 
هر دو دختر گفتند که این نام جزیی از سرنوشت آنها 
است و رسم و رسوم چینی‌ها می‌گوید آنچه قسمتی از 
سرنوشت می‌شود. قابل تغییر نیست و بايد به همان 
صورت باقی بماند نابراین آنه با همان نام به زند گی 
ادامه دادند. و سرانجام زمانی که این خبر به گوش 
مادر اصلی دو دختر رسید که خواهر ها یکدیگر راپیدا 
کرده‌اند. او پس از سالها که به شدت عقده‌ای و ر نجور 
شده بود. احساس سبک‌بالی کرد و او هم به زندگی 


خود ادامه داد. 
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خانم ساره فراهانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


حت مشاوره خانواده 9 از دواج 
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yT‏ ار 
استان مر کزی هستم که مدت پنج سال است با 
مردی که عاشق یکدیگر بودیم ازدواج کردم و 
حاصل زند گیمان دختری شیرین‌زبان است. اما 
مدتی است که‌همسرم سر ناسا زگاری گذاشته و گاه 
وبیگاه بامن و فرزندش بی‌قراری می کند و زند گی 
را به کام من و خودش تلخ کرده او گاه کار زیاد و 
فشار ناشی از کار را بهانه می کند و گاه بیماری را 
و گاه انعطاف‌پذیر نبودن من را و معتقد است که 
صمیمیت قبلی‌ام را بااو ندارم و تا موضوعی هر چند 
بی آهمیت (البته از نظر من) پیدامی کند م راسرزنش 
می کند و وقتی منهم با او مقابله به مثل می کنم 
خصومت و سوءتفاهم بین ما بالا می‌گیرد و این 
موضوع تا هفته‌ها زند گیمان راجهنم می کند و حالا 
را تیان یرای Cll‏ 
و رس‌آزاین‌دارم که ازاین درضرج هیر گرد 
ل ا یک رین توش 
می کنم مشخصات من راعنوان نکنید. 
0 
عشق با آنکه محرک قدرتمندی برای 
زوج‌هاست که یار و یاور هم باشند. خوشبخت 
شوند و تشکیل خانواده بدهند. برای ادامه زند گی 
و حفظ زندگی زناشویی کافی نیست و نقشی در 
زندگی مرک موفق است ندارد. لازمه داشتن 


آموزش موسیقی کودکان از چه سنی 
باید آغاز نود 


کارشناس موسیقی ملیحه زارع 


مادری ۲ ساله هستم که دارای دو فرزند دختر 
یکساله و پسر ۶ ساله می‌باشم دلیل اینکه به مجله شما 
که با پیانو ساز بزند و علاقه شدیدی به موسیقی دارد 
و حتی موقعی که تلویزیون برنامه موسیقی می گذارد 
باادقت ان را دنبال می کند.حال می خواستم بدانم که 
از جه سنی باید بجه‌ها را به کلاس موسیقی فرستاد 
و در مورد دختر کوچکترم هم می‌توانم چنین کاری 
راانجام دهم. 
با تشکر از مجله خوبتان. 
زهرا علیزاده از مشهد مقدس 


ار مر 


باسلام به شمامادر مهر بان وسخت کوش آموزش 
ی ی ای ی ی ی 
در آن‌موسیقی. اواز.وبازیهای‌متحر ک بدنی‌باشیوه‌ای 








شوهرم مدئی است بهانه جو ښده 





ماعاشق همدیکر بودی ماما حالا زندگی‌مان جهنم است 


مناسبات حسنه. کیفیات و خصوصیات فردی 
متعهد است که از آن جمله می‌توان به تعهد. 
حساسیت . سخاوت. ملاحظه, صمیمیت. وفادار ی 
مسوولیت اعتماد واطمینان اشاره کر د.زن و شوهر 
به همکاری مودت. حسن تفاهم و باورهای همگون 
نیاز دارند. باید انعطاف‌پذیر, پذیرنده و بخشنده 
باشند. باید خطاهای یکدیگر را تحمل کنند و به 
خصوصیات هم بها بدهند. تنها در صورت وجود 
این خصوصیات و تقویت به مرور ایام انهاست که 
ویب رم وک کیب رد 

اغلب زوجها دربرخورد با اشخاص ثالث 
مشکلی ندار ند.امابه ندرت کسانی را پیدامی کنیم 
که با درک لازم و احاطه به مهار تهای فنی بتوانند 
روابط صمیمانه خود را شکوفایی بخشند. 

کب دای اه را ا ما 
dD eT‏ 
وقتی شیر آب چکه می کند. خیلی راحت فکری به 
ا سس 
تحلیل می‌رود. راهی برای برخورد با آن نمی‌یابند. 

ازدواج با سایر مناسبات زندگی تفاوت دارد. 
وقتی زوجی باهم زندگی می کنند و متعهد به 
حفظ زند گی مشتر ک هستند. توقعاتی از هم پیدا 
می‌کنند. هر کدام انتظار دارند که از عشق بی‌قید 
و شرط, صمیمیت و وفاداری و حمایت دیگری 
برخوردار باشند. زن و شوهر, بطور صریح يا غير 
ی کی زیر ای را رجات این 


موسیقی به کود کان‌یکی ازمهمترین‌شاخه‌های |موزش 
موسیقی می‌باشد. تجر به نشان می‌دهد. کود کانی که 
قبل از ۷سالگی با موسیقی آشنا می‌شوند در آینده در 
محیط کار چندین برابر موفق‌تر خواهند بود هم چنین 
کود کانی که پیش از ۷ سالگی آموزش پیانو را آغاز 
می کنند تمایل بیشتری به رعایت بهداشت عمومی 
نظیر مسواک زدن. دوش گرفتن مر تب و استفاده از 
خوشبو کننده‌ها درطول زند گی خود خواهند داشت. 
کود کان از طریق موسیقی بر نامه‌ر یزی و زمان‌بندی را 
خویش می آموزند که جگونه کارهای خود را در طی 
شبانه‌روز تقسیم و تنظیم کنند. 

اموزش موسیقی به کود کان مدتی است که در 
ایران از سن سه سال و نیم هم شر وع می‌شود متدهای 
خارج از کشور حتی زمانی که نوزاد در شکم مادر است 
شروع به آموزش موسیقی می‌نمایند به این طریق 
که در دوران بارداری به مادران توصیه می‌شود که 
| هنگ‌های موتزارت رااز طریق هد فون و گذاشتن آن 
ذهنی و مغزی کود ک بسیار کمک می‌نماید. 


ارو ۳۶۶۸ 





نیازهای عمیق متعهد کر ده‌اند.هر اقدام زن یاشوهر 
ان ال ارات ره 

به خاطر شدت احساسات و توقعات وتحت 
تأثیر وابستگی عمیق و روانی سمبلیک و اغلب 
دلبخواهی که زن و شوهر برای اعمال یکدیگر 
درنظر می‌گیرند. ل برداشت سوء تفسیر 
نادرست رفتارهای آنها از هم زیاد است. وقتی 
دراثر سوء تفاهم اختلافی بروز می کند. زن و شوهر 
به جای توجه به مسئله در مقام سرزنش یکدیگر 
حرف می‌زنند. وقتی مشکلات نمایان می‌شوند و 
خصومت و سوءتفاهم بالا می‌گیرد. زن و شوهر 
جنبه‌های مثبت و قوت یکدیگر را از یاد می‌برند 
و به تدریج کار به جایی می‌رسد که اصل زند گی 
مشترک زیر سوال می‌رود و گرفتاری اصلی وعامل 
سوءتفاهم ف رآموش می‌شود. ۰ 


روشی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد 
بر گرفته از آهنگ‌سازی آلمانی به نام کارل‌ارف است 
کود کان ابتدا با سازهای سیلفون که سازهای بسیار 
ساده‌ای هستند و به صورت مضرابی زده می‌شوند کار 
می کنند و بعد هم با یک ساز کششی که کمی سخت‌تر 
است اشنا می‌شوند و پس از بایان دوره ارف. کود کان 
با دو نوع صدا آشنایی پیدا کرده‌اند صداهای کششی 
فلوت به انها می‌دهد و صداهای کوتاه که زخمه‌ای 
با مضرابی است و سازهای سیلفون این صدا را ایجاد 


1 دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چپارشنبه از ساعت ۱۳ الى 
۴ با شماره تلفن: ۹7۸ 





آقای سعید مجیدی نژاد 

(و کیسل پایه یک داد گس‌تری و کارش ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها 

ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 

تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکیر خوبکردار (وکیل دادگستری) شسنبه ها 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 


ر شنبه ها از ساعت ۱۳ U‏ 1۴ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





به دادم برسید 
برتلمه‌ه ی درس یام به نیمه رسد 


+ دانش آموز سال چهارم دبیرستان هستم. در 
خواندن برای کنکور سر در گمم. برنامه‌هايم معمولأبه 
نتیجه نمی رسد و نمی توانم طبق آن عمل کنم. 

چه چیزی باعث عدم اجرای برنامه شما می‌شود ؟ 

* معمولاً با کوچکتر ین تغییر در زمان‌های پیش‌بینی 
شده. تمام برنامه تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نتیجه 
مطلوب حاصل نمی‌شود. 

چگونه برنامه‌ها را تنظیم می‌کنید ؟ 

معمولا برای چند روز اینده در جدول زمانی خود 
مباحث مورد نظر را می‌نویسم. 

#۶ شما برای طر ح‌ریزی یک برنامه مطلوب و قابل 
اجراباید نکات مهمی را مد نظر داشته باشید. 

هیچگاه یک برنامه از پیش تعیین شده با 
چهار چوب‌بندی زمانی و مبحثی قابل اجرا نیست. باید 
رز ید کی ی خرن تترری رون ترا 
اجرای‌آین مهم. تعیین فصل هاو مباحث در سی به صورت 
کل رای را ی 
CECE‏ 
Ty‏ 
منتظر ه دار د. بهترین واحد زمانی برای برنامه‌ریزی هفته 
است. روز دستخوش تغییر قرار می گیرد دو ماه قابلیت 
پیش‌بینی ندارد. برای تدوین یک قالب کلی ابتدای هفته 
راشنبه و انتهای آن راجمعه در نظر می گیریم. 

تنظیم برنامه به نوعی پیش‌بینی محسوب می شود 
کارا ات ll‏ 
و هیچ کس به اندازه خودتان به شرایط علمی و زمانی 
شما اشراف ندارد پس بهترین برنامه برای شما توسط 
خودتان تنظیم می گر دد. در هر روز ۳تا ۵دروس رابه طور 
مبحثی در بر نامه بگنجانید تا بتوانید با کیفیت مطلوب به 
آنها بپردازید و برنامه هر روز رابا توجه به ساعات پیش 
بینی شده در ابتدای هفته, درهمان روز بچینید. برای نقد 
وارزیابی کیفی اجرای برنامه نیا به ثبت ساعات مطالعه 
درپایان هر روز هفته و ماه و محاسبه کمی مجموع این 
LIL CL‏ 
است که شما به تنهایی به خواندن می‌پردازیدو زمان 
کلاس و دبیر جز آن محسوب نمی‌شود. 

همجنین باید در انتهای هر هفته ساعات مطالعه و 
مباحث خوانده شده در هر فصل به شکل کتاب محور 
در جدولی جداگانه جمع‌بندی و مکتوب شود تا مطالب 
از قلم افتاده قابل بازیابی و تکمیل باشد. به خاطر داشته 
باشید اختصاص دادن زمان زیاد شرط موفقیت در 
خواندن نیست. اگر عادت به مطالعه طولانی ندارید به 
یر ریب اش ای ات اد سار 
دلزد گی از باد گیری نشوید. 


آقای محمد پازوکی 


روانشناس بالینی 


دوش_نبه ها: از ساعت ۱۰ ال ۱۳ 
مشاوره تاه تلفنے 9 از ساعت ۲ تا ۱۴ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

۶ پسرم ۵ سال دارد یکی از مشکلات مااین 
است که به خوبی درس نمی‌خواند اما مشکل اصلی 
ما این نیست بلکه مشکل با نحوه لباس پوشیدن و 
مدل موهای اوست . پسر کوچکترم که ۰ ساله 
است برادرش را الگو قرار داده و او هم می‌خواهد 
راه برادرش را در پیش گیرد. حالا من مانده‌ام با آنها 
چطور برخورد کنم؟ 
امروزه فقط شما نیستید که با طرز لباس 
پوشیدن یا شکل و آرایش موهای فر زندانتان مشکل 
دارید بلکه والدین دیگر هم به نوعی با این مسئله 
در گیر هستند. به همین دلیل این موضوع رااز ۳ مقوله 
بررسی می‌کنیم تا دیگر خوانند گان عزیز مجله هم 
پاسخی گرفته باشند. 

۱-دوره نوجوانی:دوره‌هویت یابی است. این بدان 
معناست که نوجوان تلاش می کند هویت خود رابيابد. 
اینکه چه کسی است و جه کسی خواهد شد؟ در این 
زمان نوجوانان دجار افت و خیزهای فر اوانی می‌ شوند. 
در این هنگام تیپ‌های مختلفی را می آزمایند. 
می خواهند مانند گر وه‌همسالان خود باشند. اصطلاحا 
از آنھا عقب شمانتد: اما طولی نمی کشد که ۳۳۹۲ 
هویت خود را می‌یابند. در این راه سعی کنید الگوی 
مناسب در دستر س او قر ار دهید. طبق تحقیقات انجام 
تم ان رای کی ای کید رال 
خوبی با آنها دارند. 

۲- امروزه بسیار شنیده می‌شود که می‌گویند 


ای ماج 
و 


#۲ ۷ 


«والدین باید با بچه‌های خود دوست باشند». اما 
همین رابطه‌های دوستانه باعث آسیب زدن به بچه‌ها 
می‌شود و موجب زیر سوال رفتن جایگاه والدین 
می‌شود. زیرا جایگاه پدر و مادر با جایگاه یک دوست 
بسیار متفاوت است. در خانه بجه‌ها به والدین نیاز 
دارند نه یک دوست. 

اگر مادوستی داشته باشیم که مخالف ما بیاندیشد 
Ca‏ 

جال ار aD‏ 
یک دوست را برای فر زندشان ایفا کنند همین اتفاق 
می‌افتد, به راحتی نظر اتشان رد می‌شود. 

همان‌طور که می‌دانید اگر در جامعه جدیت وجود 
نداشته باشد هرج و مرج می‌شود. این قانون درمورد 
خانواده هم صادق است. والدین به جای دوست بودن 
با فر زندانشان بهتر است امروزی باشند. یکی از دلایل 
مهمی که بجه‌ها والدین خود را قبول ندارند این است 
که والدین خود را متعلق به نسل‌های گذشته می‌دانند. 
بچه‌هابا زمانه خودشان پیش می روند.اماوالدین در زمان 
خودشان ایستاده‌اند و حر کتی به سمت جلو ندارند. 


۸۹۱۷ 








چه اشکالی دارد والدین از تکنولوژی روز آگاهی 
داشته باشند و با همراه فر زندان خود به تفریحاتی 


بير دازند که نسل مر وز بدان علاقه‌مند است. 

۳- دوره نوجوانی دوره ابراز وحود است. در این 
زمان بچه‌ها دوست دارند دیده شوند و حتی برای 
این کار تلاش می کنند دیگران را متوجه خودشان 
سازند. 

افرادی که نتوانند با توانایی‌هایشان خودشان را 
نشان دهند. از ظاهر شان مایه می گذارند. بطور مثال: با 
پوشیدن لباس‌های غیر متداول. آرایش‌های غلیظ و... 

سعی می کنند دیده بشوند. اگر دقت کرده باشید 
دختران و پسرانی که درسشان خوب است و يا در 
زمینه‌های‌هنری و ورزشی مهار تی دارند مانند: نقاشی. 
موسیقی و... کمتر از ظاهر خود بر ای دیده شدن استفاده 
می کنند. آنها تلاش می کنند از مهارت‌هایشان پرای 
دیده شدن استفاده کنند. 

در کل خانواده باید بستری را برای کودکان و 
نوجوانان فراهم سازند تا آنها بتوانند از توانایی‌های 
خود به شکل مناسبی استفاده کنند. 

شایان ذ کر است. بچه‌ها از زمان کود کی به دنبال 
اشتیاق والدین می‌روند. پس شما هستید که می‌توانید 
اشتیاق انجام کاری را در آنها بوجود آورید و در اين 
راه علاوه بر حمایت کردن می‌توانید انها را هدایت 














خانم سمیه شاهسوند 
جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 
ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۱۳۹۳۳۳۸ 


در لبها 


‌ 


قلو ب کو د کان. نام مادو ده من له نام خد است 





سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


تلفن تماس:۳۸۲ ۲۹۹۹۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيد موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 





۷ 


زندان اوین» محوطة بسیار زیبایی دارد. خصوصاً 
این روزها که درختان لب اس رنگارنگ پاییزی برتن 
کرده و جلوهً خاصی به محیط بخشپده‌اند. زیبایی 
طبیعی این محیط گاهی باعث می‌شود که هنگام ورود. 
فراموش کنم وارد زندان شده‌ام. 

قصد داشتم این هفته سری به بند زنان بزنم. چندی 
قبل از طریق یکی از دوستانم با دختر جوانی آشنا شده 
بودم که متأسغفانه به دلیل شرایط بد زند گی از خانه 
گر یخته بود. دوستم برحسب اتفاق متوجه ماجراشده 
بود و پس از کلی نصیحت برای باز گشت مجدد او به 
خانه هر ماه مبلغی به عنوان کمک هزینه به او پرداخت 
می کرد. اما نمی دانم چ راحس غریبی به من می گفت 
که او به بیراهه خواهد رفت. متأسفانه این حدس من 
درست از آب در آمد و چندی قبل باخبر شدم که او 
دستگیر و روانه زندان شده. کنجکاوی باعث شد که 
آن روز اورابرای مصاحبه انتخاب کنم... و حالا این 
دختر جوان کم سن و سال مقابلم نشسته. در حالی که با 
دختری که آن روزها که بیرون زندان او را دیده‌بودم. 
E‏ 
و آشفته‌تر شده‌است.اگر جه سعی می کند باشیطنت 
و خوشحال نشان دادن خود. غم درونش را پنهان کند. 
اما... اما بغض نهفته در گلویش او رارسوامی کرد. 
پرسیدم: چه شد که سر از اینجا در آوردی؟ 

شما که بهتر می‌دانید. مسبب همه بدبختی‌های 
من پدرم بود. پدرم در حق همه ما ظلم کر د.مادرم 
زن خوبی بود. اما پدرم قدر آوراندانست. او حتی 
قدر خودش و زند گی‌اش راهم ندانست.یادم هست 
کوچکتر که بودم وضع زند گی‌مان‌بهتر بود.یوسف آباد 
زند گی می کردیم.دو خواهر ودوبرادر بز رگتر از من: 
درس می‌خواندند. همه چیز روبه راه بود تا اينکه پدرم 
به خلاف افتاد. شاید می‌خواست وضع و اوضاعش 
روبراه شود. شاید هم... شاید هم بدش نمی امد که 
خودش ساعتی رادر خماری بگذ راند. هر جه بود.از 
وقتی دنبال خلاف رفت. ما رافرآموش کرد. پنج سالم 
بود که پدرم ماراترک کرد ورفت. زند گی برایم 
خیلی سخت شد. خیلی طول نکشید که از یوسف اباد 
به‌اتابک نقل مکان کر دیم.اما آنجا هم خیلی ماند گار 
نبودیم, ناچار شدیم به محلة پایین‌تری برویم. پدرم 
گاهی می آمد سری به مامی‌زد و می‌رفت اماحضورش 
خیلی در زند گی‌مان پررنگ نبود. به همین خاطر 
هر کس ساز خودش رامی‌زد یکی از برادرهایم ازدواج 





این هفته: ندامتگاه اوین - بند زنان 


کرد و رفت دنبال زند گی‌اش.دیگری که قصد ازدواج 
نداشت خانه مجر دی گرفت واز ماجداشد. خواهر 
کوچکترم با اولین خواستگاری که برایش آمد.ازدواج 
کردورفت.خواهر بز رگم که خیلی ه وای پدرم را 
داشت.رفت با او. من ماندم و مادرم. من هم از این 
تمام کردم قید درس رازدم و افتادم دور خیابانها. 
خیابانگردی که تنهایی حال نمی‌داد. با برادر دوستم 
خیلی غصه می‌ خورد. همین غصه‌ها باعث شد که 
مادرمان خیلی جدی باشد. نمی‌دانم چرا همةّبچه‌ها 
مقاوم تر او هیچ وقت هم بیمار نمی‌شوند و اگر هم بیمار 
شوند بیماری انها جدی نیست!... مادرم درد کشید و 
کشید و کشید تااینکه بالاخره متوجه شدیم بیماری او 
نه فقط جدی که خطر ناک هم هست!مادرم سرطان 
بود ترجیح می‌داد آنچه از راه خلاف در می آورد خرج 
او کند تاخرج مادرم!به همین خاطر گفت: «ندارم». 
در حالی که داشت. 

بیماری‌مادرم آنقدر ادامه پیدا کرد که حالش رو 
به وخامت گذاشت. یکی از همسایه‌هاء وقتی متوجه 
وخامت حال مادرم شد. پول عمل مادرم راداد. همان 
روز مادرم رابه یک بیمارستان دولتی بر دیم. سه روز 
خبر دادند مادرم فوت کرده. من و خواهرم ( که منزل 
از راه رسید و بلافاصله به پدرم خبر داد. اما پدرم نه 
به مر اسم تشییع آمد نه تدفین, نه ختم و نه هفتم! فقط 
گرفت و گفت که او را گر فته‌اند! همه ما می‌دانستیم او 
دروغ می گوید فقط نمی خواهد پولی برای مادرم خرج 
کند.اووقتی مادرم مریض بود. برآی‌او یک ریال‌هزینه 
نمی کرد حالا که مرده‌بود... البته قبلا پدرم اینطور 


بر ۳۶۶۸ 


نبود. من پنج سال داشتم که پدرم از ما جدا شد. اما 
خر جمان رامی‌داد ولی از وقتی با ان دختر دوست شده 
بود. دیگر به ما اهمیت نمی داد. حتی یادم هست یک 
بار به خاطر اینکه گر دنبند مرابه آن دختر بدهد مرابه 
شدت کتک زد و هزار تهمت ناروابه من زد و بالاخره 
هم گردنبند مرااز گردنم کشید و برد! 

بعد از فوت مادرم. من بی‌سرپناه شد م. خواهر ها 
و برادرهایم هر کدام به دنبال زند گی‌خودشان رفتند 
و من تنها ماندم. 

فوت مادرم و تنهایی باعث شد به تدریج مصرف 
موادم بیشتر شود. البته من فقط کراک مصرف 
می کر دم. شيشه به من نمی‌ساخت! موادم را هم از 
یک آقایی می‌خریدم و مشتری او بودم.اماچند وقتی 
می شد که او مرا به پسر جوانی که همان حوالی محل 
خودمان زند گی می کرد معرفی کر ده بود ومن مواد را 
از او می گرفتم. خرید وفروش مواد. باعث شد کم کم 
رابطه دوستانه‌ای بین مابر قر ار شود. پسر ک سه. جهار 
سال از من بز ر گتر بود.اوهم مثل من کس و کاری 
نداشت وتنها شرایط هیچ کداممان جوری نبود که 
به ازدواج فکر کنیم. من فقط به مواد فکر می کر دم. 
یک جورایی دلم می‌خواست از واقعیت‌های زندگی 
فا کنم وقتی نشقة ودن شم و غضه‌هايم رافرآموش 
می کر دم. 

چند روزی از فوت مادرم می گذشت که پسر ک 
موادف روش بامن تماس گرفت و گفت: «چه اتفاقی 
افتاده؟» که من به گریه افتادم و از تنهایی و بی کسی‌ام 
گفتم واوهم وقتی گریه‌های مرادید پيشنهاد کرد که 
نزد او بروم و آنجا زندگی کنم. 

چند وقتی می‌شد که او از محل ما به منطقه دیگری 
رفته با یکی از دوستانش, شراکتی, خانه‌ای اجاره کر ده 
و با هم زند گی می کردند. خب برای من که تنهای تنها 
مانده و کسی راهم نداشتم که خرجم رآبدهد. این 
پیشنهاد. اولین و | خرین انتخاب بود. البته او از مدتها 
قبل خرج موادم رامی‌داد. ولی بعد از فوت پدرم من 
واقعا به کسی احتیاج داشتم که خرجم را بدهد و چه 
کسی بهتر از کسی که موادم راهم می‌داد! 

خانه‌ای کهاواجاره کرده ب ود در واقع یک اتاق 
کوچک بود که از بد حادثه نزدیک ادارة آ گاهی تهران 
قرار داشت. شب اولی که من به آنجا رفتم تاصبح 
مواد مصرف کردم.اوهمان شب بامن اتمام حجت 
کرد که حق ندارم از خانه خارج شوم. اصلاً شرط 
اینکه من | نجا بمانم این بود که فقط در خانه باشم. او 
ورفیقش که اسمش کامران بود. با هم شریک بودند 
وه ردو خلاف فروش مواد داشتند.البته انهاهیچ 
وقت مواد رادر خانه نگه نمی‌داشتند. خصوصا چون 
خانه نزدیک آ گاهی بود. نگهداری مواد در آنجا کار 
عاقلانه‌ای نبود. نگهداری مواد وظیفه فرد دیگری بود 
که منز لش حوالی یکی از خیابانهای جنوبی شهر تهران 
بود. او مواد رانگه‌می‌داشت و صبح روز بعد کامران و 
آرش می رفتند و مواد رااز اومی گر فتند و به مشتری 
می‌ر ساند ند. 

حدود چهار ماهعی بود که من آنجازند گی 


می‌کردم. البته من در آنجا کار خاصی انجام نمی‌دادم. 
فقط کارهای روز مره خانه مثل نظافت و یخت ویز 
وشستش و بیشتر اوقات در حال مصر ف مواد بودم. 
البته دروغ نمی‌توانم بگویم. آرش اول فقط به قصد 
هی a‏ 
مرابه خانه‌اش راه‌داد.اما کم کم تقاضاهای دیگری 
هم به درخواست‌هایش اضافه شد و من چاره‌ای جز 
تن دادن به خواسته‌های او نداشتم.البته او هيج وقت 
برای فر وش و یا جابجایی مواد از من تقاضایی نداشت 
خصوصا انکه در مدش خیلی هم خوب بود و حدودا 
هر روز نزدیک نیم میلیون در می آورد. اما پول مواد 
بر کت ندارد. هر قدر در بی‌اوری همان‌قدر هم خرج 
بی خودی وجود دارد. خرج‌هایی که معلوم نیست از 
کجاییدامی‌شود من جون کسی راندان شتم که پناهم 
بدهد و سرپرستیام راقبول کند مجبور بودم در آن 
خانه بمانم.اگرچه آرش گاهی اوقات چیزی را بهانه 
می کر د ومرابه قصد کشت کتک می‌زد.اگر چه مجبور 
بودم به خواسته‌های کثیف او تن بدهم. اما فقط چون او 
خر ج خورد وخوراکم رامی‌داد. سقفی بالاای سرم بود و 
مواد هم به وفور در اختیارم قرار داشت. بنابر این همة 
خفت و خواری‌ها را تحمل می کردم مبادا آرش مرا از 
انجابیرون کند. تا اینکه ... تا اینکه یک شب مهر داد 
(همان فر دی که مسوول نگهداری مواد در خانه‌اش 
بود) به خانه آرش آمد و از همان ابتدا گفت که شب 
| نجامی‌ماند.اواخر | ذرماه‌بودوهوابه شدت سرد. 
من هم سرمای بدی خورده بودم. گلویم شدید آعفونی 
شده و تب هم داشتم. از شدت درد به مواد پناه بر ده و 
درحال‌مصرف بودم که متوجه شدم آرش و کامران 
دعوایشان شده. کامران چون از آرش کوچکتر بود. 
توسری خور بود وزور آرش به اومی‌چربید! کامران که 
به شدت از دست ارش دلخور بود. در حالی که برای 
راه انداختن مشتری‌هایش مقداری مواد برمی داشت 
تهدید کنان به کامران گفت:«من می‌روم.امااگر بلایی 
به سرتان نياور دم که مرغان هوابه حالتان گریه کنند!» 
آرش در پاسخ او چند ناسزا گفت و کامران از خانه رفت 
بیرون. بعد از رفتن کامران» آرش و مهرداد مشغول 
صحبت شدند و در عرض چند دقیقه موضوع تهدید 
کامران فراموش شد. من هم که حالم بد بود خودم را 
بامواد مشغول کردم. نمی‌دانم چقدر زمان گذشت که 
در زدند. طبیعی بود که همه ما منتظر امدن کامران 





بودیم.مهرداد رفت تادر راباز کند. قاعدتا باید در 
کمتر از یک دقیقه هر دو باهم می |مدند. امادو سه 
دقيقه طول کشید و خبری از آنهانشد. آرش که شک 
کرده بود به حياط سر ک کشید و بعد دوید داخل اتاق 
ودررابست وبه سرعت موادی را که بايد مهر داد به 
خانه می‌برد. امانبرده‌و آنجاپنهان کر ده‌بود رابه من 
داد و فریاد زد: «مواد را زیر پیر آهنت مخفی کن. چون 
تو زن هستی, تو را تفتیش نمی کنند!» من که هنوز گیج 
و مات و مبهوت بودم. بدون انکه به عاقبت کارم فکر 
کنم.مواد را گرفتم وزیر پیراهنم مخفی کردم. طولی 
نکشید که مأموران وارد خانه شدند .سردرنمی آوردم 
که چه اتفاقی افتاده آ نها مهر داد و آرش را گرفتند. من 
هم که ترسیده بودم. فقط گریه می کردم. یک لحظه 
که ماموران در حال جستجو بو دند مهر داد خواست 
از غفلت آنهااستفاده کند و موادی را که در جیبش 
داشت به بیرون پر تاب کند که ما موران متوجه شدند 
و تصور کر دند من قصد فرار دارم برای همین یک لگد 
به پای من زد که تعادلم رااز دست دادم و سکندری 
رفتم. در نتیجه موادی که زیر لباسم پنهان کر ده بودم 
روی زمین افتاد و ماموران متوجه شدند و ان رابه نام 
من ثبت و ضبط کردند. 


وقتی مارادستگیر کردند متوجه شدیم که 
امو رای ل ارما کامر انر دت کی کزده ودنن ید 
این صورت که وقتی کامران جنس‌ها را برای مشتری 
می برد ماموران به‌او که‌باموتوررفته و خودش را 
پیک معرفی کر ده بود. مشکوک می‌شوند و او را 
بازرسی بدنی می کنند. البته کامران جنس‌هارادر 
دهانش گذاشته بود. که مأموران متوجه شده واو را 
دستگیر می کنند. کامر ان هم بعد از دستگیری هنگام 
بازجویی مارا لو می‌دهد. وقتی ما رابرای بازیرسی 
بردند هرسه یعنی من و کامران و آرش گفتیم که 
یا ماو دی اد 
جنس‌هااز زیر لباس من در | مده بود. وقتی مارابه 
ارگ انتق ال دادند. من حقیقت را گفتم, وقتی آرش 
رابرای بازپرسی آوردند. باور نمی کرد من حقیقت 
را گفته باشم. روز بعد وقتی مارابردند داد گاه‌من از 
شدت خماری نمی‌توانستم حرف بزنم. از همانجامرا 
فر ستادند اوین و سه ماه بعد دوباره داد گاهی شدم. در 
داد گاه‌هم حقیقت را گفتم. اینکه من فقط یک مصرف 
کننده هستم و وقتی مأموران آمدند در حال مصرف 
بودم.به‌همین خاطر نفهمیدم که نباید مواد رامن 
بردارم.اما آنهاقبول نکر دن د. به هر حال مواد از زیر 
لب اس من در آمده‌بود ومن متهم ردیف اول بودم و 
به این تر تیب برای ۱۸۲ گرم کراک حکم اعدام بر ایم 
صادر خواهد شد. از موقعی که فهمیدم حکمم اعدام 
است آرام و قرار ندارم. تا دیروز آنقدر گریه کردم که 
چشمانم داشت از کاسه در می آمد. 

من تاامروز زند گی خوبی نداشستم. چون خانواد؟ 
درست و حسابی نداشتم. اما فقط امیدوارم خدا به 
من کمک کند تااگر حکمم شکست و زنده ماندم 
رو رای کشا ا ا 
بیشستر عمرم‌درزندان‌باشم.ماامیدوارم که‌زندان 
برایم فقط زندان تباشد. 

امی‌دوارم در این مدت که اینجاهستم چیزی به 
عقل ومعرفتم اضافه شود. در این مدتی که زندان 
هستم.همان دوست شماخیلی به داد من رسیده. 
هرماه‌برایم مبلغی پول می‌فر ستد تااینجا مشکلی 
نداشته باشم. شاید او تنها نقطه روشن زند گی‌ام باشد. 
او در حق من برادری کرده و من تاعمر دارم مدیونش 
هستم و أمی‌دوارم یک روز محبت‌ه ای او راجبران 


کنم ۱ 





در پرانتز 

(بعداز آنکه مصاحبه‌ام بااین دختر جوان تمام شد. 
اولین چیزی که از او پرسیدم این بود که مگر او ند يده 
بود که مواد باعث متلاشی شدن زند گی‌شان شد. پس 
چرااو به جای آنکه از این شیطان دوری کند. خود را 
به آن وابسته کرد؟ پاسخ سوالم سکوت بود و سکوت. 
گاهی شرایط زند گی برای ما دشوار می‌شود. آنقدر 
دشوار که احساس می کنیم قادر به تحمل آن نیستیم. 
اما ایابد تر کردن شرایط کمکی به بهتر شدن می کند 
و یا قدرت تحمل مارا بالا می‌برد؟ 


مسلماًهر چه ماوضعیت رابغر نج‌تر کنیم به مراتب 
امکان بهبود زند گی رااز خود گر فته‌ايم. کاری که 
این دختر جوان باخود کرد.او یس از مر گ مادرش 
ی 
یناه ببرد نه آنکه خود رادر فساد اخلاقی و جسمی 
غرق کند به بهای لقمه‌ای‌نان و چند پک مواد. در 
همان شرایط سخت حداقل من شاهد بودم که فردی 
بدون چشمداشت و پد رانه و فقط برای اینکه او به فساد 
کشیده نشود سعی در کمک به‌اوراداشت.امااو- 
شاید بازیر کی -هم کمک‌هارا در یافت می کرد و هم 


۸۹:۷ 


شیطنت‌های خودش را انجام می‌داد. 
وعاقبت آنکه هر دو طرف بازی را باخت 
خودش بود نه کس دیگر! 

حکم اعدام سنگین تر از تحمل یک دختر بیست 
ساله‌است‌امابرای‌اواین سنگینی لازم بود. چون 
برای بیداری‌اش نه به تلنگر که به کشیده‌ای نیاز بود و 
این سنگین تر ین کشیده‌ای بود که او برای بیداری‌اش 
باید تحمل کند. شاید بعد از بیداری»ایندۀ روشنی در 
انتظارش باشد.) 


ر ۳۳ 
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کو د کان است 


وبکتور حه که 


نمی دانم چه شد که یک دفعه به سرم زد همه چیز را 
در زند گی‌ام عوض کنم... شاید وقتی شاهد زحمت‌های 
مادرم که بود این فکر در ذهن من جوانه زد... شاید 
را ماده تار در کر اول ار 
خانه جور شود و شاید خیلی از لحظات سخت و تلخ مرا 
واداشت تافکری‌برای آینده‌ام بکنم...پدرم کار گر ساده 
مک کار خانه نود ھال کا ارک اها سای 
کار باعث بسته شدن کار خانه شد و پدرم بعد از ۲۳سال 
کار خانه‌نشین شد... 

یک روزهایی پدرم کار پیدامی کرد و یک روزهایی 
هم بیکار بود.. مادر سعی می کرد با همان حقوق کمی 
کهاز وزارت کار می گر فتند زند گی رابچر خاند... 
برادر بز ر گترم در آژانس کار می کرد و کمک خرج 
بود. خواهرم شوهر کرد و گرفتار مشکلات زند گی 
شوهرش شد... هميشه به این فکر می کر دم که باید 
برای خانواده‌ام کاری بکنم.مادر وپدرم جوانی سختی 
را گذرانده بودند و آرزویم این بود که در پیری روزهای 
خوبی داشته باشند... ۴سالم بود.دیپلمم را گر فته بودم 
Ea a‏ 
می گرفتم و با همان حقوق سعی می کر دم پس‌اندازی 
داشته باشم وشب عید چند تااز وسایل خانه رانو کنم و 
اشک شوق‌مادرم راببینم وی این کازبرای آرژوهای 
بز رگتری که من داشتم کم بود. 

یک دفعه به این فکر افتادم که باید همتی کنم و کاری 
انجام بدهم...یک روز از کناریک فر وشگاه‌ر د می شد م 
که دیدم جعبه‌های قشنگی رادر ویترین چیده...رفتم 
قیمت آنها راپرسیدم. جعبه‌هانسبتا گران بودند ولی 
وقتی هدیه‌ای در آن گذاشته می‌شد خیلی قشنگ تر به 
نظر می‌رسید. 

فر وشگاه‌هر روز در مسیر راه‌من‌بودومن‌می‌ایستادم 
وبه آن جعبه‌هانگاه‌می کردم. یک روز چند کاغذ رنگی و 
مقواخریدم ودر خانه یک جعبه ساختم.روز بعد بر دم به 
فروشنده آن فر وشگاه‌نشان دادم. نگاهی به آن‌انداخت 
و گفت:چند تااز اینها راب خودت آوردهای ۱6 

شو که شدم. من فقط یکی ساخته بودم ولی اوهمان 
لحظه می خواست ۰ ۱ تا ۱۲ تااز من بخرد. گفتم:بقیه اش 
خانه است. 

گفت: فردا صبح برآم پیاور.امیدوارم رنگ‌های 
متنوع‌ای داشته باشد. 

سراسیمه رفتم مقواو وسایل دیگر راخریدم و تا 
صبح جعبه‌ها راساختم. صبح هم رفتم سر کار. احساس 
خستگی نمی کر دم. بعد از ظهر همه جعبه‌ها رافر وختم 
وخیلی خوب یادم است که چهل هزار تومان سود کر ده 
بودم... داشتم بال در می آوردم... باز مق وا خریدم و 


ا 
رتست موی 
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راز فراری شدن افسردگی از حانه 


ساختم.اين بار مدلهای دیگر و به فروشگاه‌های دور تر 
بردم...مادرم شب‌ها کمکم می کر د. پد رم یاد گر فته بود 
چطور مقواها راچسب بزن د وبه‌هم وصل کنند. آ نقدر 
سرمان گرم شد که‌یادمان رفته بود چقدر بد بختی 
داریم. سر برج پدر باز برای اجاره‌خانه پول کم آورده 
انگار دنیارابه من داده‌بودند. به مادرم قول دادم که‌هر 
ماه‌اجاره خانه زا خودم پرداخت می کنم... 
برای جای اسباب‌بازی و... 

کم کم به شمال شهر رفتم و ۹ 
آنجا با قیمت بالاتری وسایلی که 
ساعت بیشتر نمی‌خوابیدم و روزها 
در ازمایشگاه کار می کردم. همه 
می گفتند کار آزمایشگاه راول کن و فقط 
ی ون مش 7 

تمام مدت به فکر ایده جدید بودم... ماه 
دوم و سوم هم اجاره خانه رادادم... تازه‌داشتم 
به استعدادهای خودم پی می‌بر دم...ایده‌هایم رامادر و 
واقع شده‌اند. 

بعد از چند ماه فکرهای بزر گتری به ذهنم رسید. دلم 
کار در اژانس آن‌هم روی‌ماشین یک نفر دیگر هیچ 
آبنده‌ای نداشت... 

ازاوخواستم ف روش جعبه‌ها رابه عهده‌بگیر د و 
درصدی از سود رابه او بدهم... حالا همه در خانواده 
مشغول بودیم. يدرو مادرم می‌سأختند. برآدرم 
می‌فر وخت و من ایده‌های جدید به ذهنم می آمد. با این 
وجود سود آخر ماه فقط کفاف اجاره خانه رامی‌داد. 
رنگ کردم ودیدم شکل‌های جالبی از آن در می آید و 
یک نکه مختاطیسی به آنها می‌چباندم وبه در یخچال 
فروش برود؟ 

گفتم: تجربه‌اش باید کرد... 
خواستم سنگ‌های کوچک رودخانه‌ای بیاوردومن 
ساعت‌هابه شکل‌های نهانگاه‌می کر دم و با اضافه و کم 
کردن بعضی جیزها, اشکال جالبی از آن در می آوردم. 


ارو ۳۶۸ 
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برادرم آنها راخیلی خوب می‌فر وخت. یک روز بهم 
گفت: کاش خودمان یک مغازه کوچک داشتیم واینها 
رآمی‌فروختیم. 

فکر اینکه روزی روز گاری مغازه‌ای داشته باشیم 
برایم مثل یک رویابود اماعمویم پیشنهاد داد در مغازه 
زیرپله‌ای که در یک پاساژ داشت کارم راشروع کنم. 

خلاصه بگویم. کار به جایی رسید که من از تزئینات 
خانه و جعبه گرفته تازیور الات و حتی کتاب‌های 
پارچه‌ای‌برای کود کان ساختم وبرادرم در آن‌مغازه 
فروخت... 

از ان روزاول که یک جعبه فر وختم تاحالاءده‌سال 
می‌گذرد...حالااوضاع زند گیم ان خیلی فرق کر ده... 
مادرم در خانه جعبه و زیور الات می‌سازد وبه من 
کمک می کند. بر آدرم می‌فر وشد و پدرم هم اعتماد به 
نفسش را یا کرده که از جابلند شسود وبه جای اینکه 
احساس‌پیری کند.دنبال کار باشد...حالا دارد در یک 
شر کت تعمیرات لوازم برقی کار می کند. سر ووضع 
زند گی ماخیلی تغییر کرده... دیگر نگران اجاره خانه 
نیستم... نمی گویم حسابی پولدار شده‌ايم اما حداقل 
زند گی راحت و خوبی داریم...ودیگر کسی دراین خانه 
احساس افسرد گی نمی کند... 





پرسش ویژه,پاسخ ویژه 








سرکار خانم پ - ر از اصفهان درباره مشکل خود چنین نوشته‌اند. 


ری ۶۱ مال ھی ا بال اس زد کے مارک 
خود را آغاز کرده‌ام. ثمره‌اين زند گی یک دختر ۱۵ ساله 
است که دختری بسیار باهوش و مودب می‌باشد. اما 
مشکلی که از ۷سالگی یعنی تقریبا از شروع سن تحصیل 
با او همراه بوده همان لکنت زبان است که طی این مدت 
اورا رها تک دا کت :ال خوشبخفانه این مشکل روی 
os‏ ی تا eal‏ 
ممتاز بوده است ومن و پدرش به اوافتخار می‌کنیم اما من 
از آن واهمه دارم که در مقاطع حساسی که اونیاز به سرغت 
عمل داشته باشد ویارقابتی شدید در میان باشد. لکنت 
زبان باعث شود که او کارایی لازم را نداشته باشد. به ویژه 
مواقعی مانند کنکور و امثال آن که رقابت وسرعت عمل 
در آن حرف اول را می‌زند. در واقع من زمان‌هایی بیشتر 
اوراتحت تاثیر لکنت زبان می‌بینم که او هول شده و یا 
می‌خواه_د صحبتی را با عجله بیان کن د. اما این تنها یک 
سوی قضیه است. 
افسر د گی و حقارت 
در حقیقت تاثیر بسیار منفی که لکنت زبان روی دخترم 
گذاشته این است که او دختری بسیار خجل شده که از 
مکانی که عد ای حضور 5ا که با د فر ازی می قود :او 
کف را ماس کر ی و ر 
می‌شود و در نتیجه این ناراحتی ها منجر به ایجاد افسرد گی 
درا یرای من سار است ارات شیر 
به این خوبی و باهوشی دچار افسردگی باشد و از جماعت 
هم فراری. حال با توجه به این که او در بحبوحه سن بلوغ 
می‌باشند ومسایل بنسیار بیشت راز آن که بابد روی ار تار 
می‌گذارد من نگران از این هستم که او املا به یک شخص 
عقده‌ای دیل سود ال ماتا کنون اورا ر دوو من 
برده‌ایم که هر دو لکنت او راناشی از اضطراب دانسته و در 
نتیجه داروهای ویژه رفع این مشکل را دستور داده‌اند. اما 
مشکل اینجاست که داروهای رفع کننده اضطراب همگی به 
شدت خواب آور می‌باشند و با توجه به اینکه دخترم نسبت 
به درس و تحصیل بسیار حساس می‌باشد. این به خواب 
تساو رال وهای کرو ES‏ 
آن شده‌روی وضعیت تحخصیل او تأثیر هتفی گذاشته است 
واین هم خود مشکلی شده که به مشکلات قبلی اضافه شده 
است حال پرسش مااي ن است که چگونه می‌توانيم بالکنت 
زبا ناین دختر ۱۵ ساله که حجل هم می‌باشد مبارزه 
کنیم واو راقب لا زآنکه وارد دانشگاه بشود به یک انسان 
طبیعی با قابلیتهای طبیعی تبد یل کنیم ؟ او یگانه فرزند ما 
است و ما آرزوهای زیادی برای او در ذهن خود داریم و در 
چنین شرایطی رسیدن به آرزوهایی که ما برای او داریم 
واهدافی که خودش برای خود ایجاد کر ده‌بسیار مشکل 
است. لطفاً پاسخ ما را هر چه زودتر بدهید. 
با تشکر فراوان پ "راز اصفهان 





د اصولآلکنت زبان در کودکانی که 

آن رااز سنین پایین شروع می کنند. می‌تواند دو 
ریشه متفاوت و مجزاداشته باشد. اولی ریشه‌های 
را ار 
بسیار مشاهده کر دیم که کود کی بر اثر دیدن یک 
واقعه ناگهانی که هیچ ربطی هم به خودش نداشته 
دچار چنان اضطرابی شده که گویش طبیعی در 
اور با مشکل مواجه کرده است. برخی اوقات هم 
این اضطر اب به صورت تدیجی در کودک حاکم 
می‌شود. مانند ترس از بر خورد بد وحتی کتک از 
سوی نزدیکان و امثال ان. 

اماريشه دوم که متأسفانه پزشکان کمتر به 
آن روی می آورن د. و در بسیاری از موارد آن 
رافرام وش می کنند ایجاد لکنت در شخص به 
دلیل مشکلات فیزیولوژیکی می‌باشد مانند 
ضربه‌ای که بر سر وارد می‌ شود و قسمت ویژه 
گویش راتحت تأثیر قرار می‌دهد. معمواً 
برای درمان لکنت اکنون یزشکان مستقیما به 
ار 
ار 
کب امسر مراکم کاس 
رس رآ اس 
داروهای اضطر اب ان را به صورت موقتی تحت 
تأثیر قرار می‌دهند و درمان دارویی قطعی برای 
ريشه کن کردن اضطر اب وجود ندارد. در نتبجه 
اگر دارودرمانی حتی موفق هم باشد. به طور 
ES‏ ان ان 
برنمی‌دارد. 

با توجه به آنکه فرزند شما تنها ۱۵ سال دارد. 
توصیه من این است که به سوی درمان قطعی 
لکنت در او حر کت کنید و اجازه ندهید که لکنت 
در او نهادین ه شود. چرا که اگر او از سن بلوغ 
باهمین لکنت بیرون آید به احتمال زیاد انرا 
به عنوان یک عادت همراه خود خواهد داشت 
که نتیجه آن همانا حقارت و افسرد گی است که 
هماکنون گوشههایی از آنرابه نمایش گذاشته 
است. بنابراین بهتر ان است که شمابا یک هجوم 
سریع و قاطع لکنت رادر او مورد تهاجم قر ار دهید 
که راه و روش آنرا توضیح خواهم داد. 

درمان لکنت 

بهترین درمان برای سنین بلوغ که فرزند 
دارای حساسیت‌های بسیار می‌باشد. همانا تعلیم 
و تربیت او از نظر گویشی است که به مراتب 
نتیجهای بهتر و فراتر از داروی ضد اضطر اب 
خواهد داشت. در اینگونه درمان یک متخصص 
مربوط به مشکلات گویشی باید شر کت داشته 
ار ایک درد کر 


۸۹:۷ 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه هابا تماس ڌ تلفنى انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


نبرد با لکنت زبان 





کمتر باشد. با دختر شمابه رفع مشکلات گویشی 
او بپبردازد. در واقع اگر دقت کنید شمامتوجه 
می‌شوید که دختر تان در هنگام گفتن کلمات به 
خصوصی, جملات خاصی یا کلماتی که با حروف 
خاصی شروع می‌شوند, لکنت بیشتری نشان 
می‌دهد. تجر به نشان داده که کسانی که مشکل 
لکنت دارند در هنگام ادای جملات و کلماتی که 
بااحروف ک. گ. ف وق شروع می‌شوند. مشکل 
بیشتری رانشان می‌دهند. در عوض کلمات و 
جملاتی که با الف یار یای شروع می‌شوند. 
معمولا بدون مشکل ادا می‌شوند. وظیفه مربی 
گویش هم همین است. او در ابتدا طی چند جلسه 
صحبت با دختر شماأمتوجه می‌ شود که دقیقا 
مشکلات گویشی او در هنگام ادای چه کلماتی. 
چه جملاتی و شروع باچه حروفی بیشتر نشان 
می‌دهد. او پس از آنکه این شناسایی را انجام داد 
آنگاه با تمرینات فشرده و مکرر فرزند شمارا 
اک کل کت سر 
نشان می‌دهد. 

برخی اوقات هم مربی متوجه می‌شود که 
کودک یانوجوان به هن‌گام مکالمه تلفنی یا 
یس ری مکی تردن 
درهن‌گام رودر رویی باجمعیت ویازمانی که 
تعداد شنوند گان بیشتر باشند این مشکل ظهور 
می کند. این مورد هم تمرینات خاص خود رادارد. 
مربی جند نفری را که لکنت زبان دار ند در بر ابر 
هم قرار می‌دهد و آنها را مکر رآ وادار می کند که 
در برابر دیگر ان صحبت کنند. 

این تنها شمه‌ای از تمر بنات بود که برای شما 
باز گو شد و تمرینات بسیار دیگری هم وجود 
دارد که یک مربی گویش به انهمامی پر دازد. 
تصور من این است که اگر شمااز این طریق 
اقدام کنید از انجایی که به صورت عملی و 
دقیق و با شناسایی مشکلات گویشی به لکنت 
در فرزندتان حمله می کنید. نتیجه‌ای به مراتب 
موّثر تر از داروهای خواب آور و ضد اضطراب به 
دست می آورید و مهمتر از همه اینکه با چنین 
روشی لکنت برای همیشه ريشه کن می‌شود چرا 
که شخص همواره مشکلاتش را به یاد می ورد و 
سعی می کند که بابه کار بردن روشهای موّثری 
که‌فراگرفته با انهامبارزه کند. من تردیدی 
ندارم با توجه به اینکه فرزند شمایک دانش آموز 
ممتاز می‌باشد و ظر فیت ذهنی بالایی دارد با به 
کار گیری روش درست نگرانی رااز خودتان و از 
او دور خواهید کرد و او به عنوان یک جوان سالم 
و کامل تحصیلات دانش گاهی رابه زودی آغاز 


خواهد کرد. ۱ ۱ 
موفق و پیروز باشید 
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بازر سی کشتی‌های ایرانی راندارد 













است به جرات میت نگف ی 
در دریاییفضای بین اژد ر ماست 
همین دلیل نفرات این قسمت را 


I 1‏ برای 
نماز خواندن انتخا بک ردمازر 


۰ ای است. به جرآت می‌توان گفت 
که دلباز ترین قسمت بخش زیر دریایی فضای بین 
اژدرهاست ونفرات این قسمت رابر ای نماز خواندن 
کر دهاند.به قول خودشان خداوندحتمااین 
ا لے کند به هتگام نماز ضمن تعیین 
جهت قبله توسط فر مانده زیر دریایی در جهت مستقیم 
هدایت می‌شود تا جهت قبله عوض نشود در ادامه باز 
دید به درون کابین‌ه او محل خواب نفرات می‌ر ویم 
هميشه نصف تعد اد نفرات تخت خواب وجود دارد 
علت هم این است که هميشه نصف نف رات مشغول 
کار هستند. بعضی از تخت خواب‌ها فاصله‌شان تاسقف 
چند سانتی متر از نوک دماغ است نوبت بازدید از 
ات 

طبقه زیر مخصوص باطری‌های زیردریایی است 
نیروی حر کت بوسیله برق تأمین می‌شود و موتورهای 
الکتریکی پروانه رابه گردش در می آور ند به این دلیل 
موتوره ای دیزلی ابتدا توسط ژنراتور برق لازم را 
تولید و در باتری‌ها ذخیره می کنند. وجود یک ظرف 
استیل شبیه فلاسک چای همراه نفر ات کنجکاوی مرا 
برانگیخت ناخدابلوچ توضیح می‌دهد که‌اين ظرف در 
مواقع اضط راری اکسیزن لازم بر ای مدت ۰ ۵ د قیقه 
یک نفر را فراهم م 

پس از عب ور از چند در فلزی گرد ودالان‌هایی 
عجیب وغریب سر انجام از در انتهایی زیر دریایی خارج 
می‌شویم. کار کنان زیر دریایی با آموزش‌های خاص 
یاد گرفته‌اند که اش_تباهنکنند زیراهراش تیاه کوچکی 
ممکن است به بهای گزافی تمام شود. زیر دریایی دو کی 
هگ رل هد رای اس 
شکل یک قطره اشک است تابااین شکل آیرودینامیک 
بهتر در آب غوطه‌ور شود و حر کت کند. 








هیچ ناو خار جی جراد 


حا E‏ _. 
2 لبقرینبخش‌زیردریایی نمازخانه آر 
دل با زترین 





۶ 
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۶ 
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برای پایین رفتن‌باپر کر دن مخازن وزن زیر دریایی 
افزاییش می‌یابد و دراین حالت تمامی ار تباط بادنیای 
خارج قطع می‌شود. و تمامی حر کات و اعمال بوسیله 
دستگاه‌ها کنترل می شود که یکی از این حر کات بسیار 
دقیق کف نشینی است به این معنی که دراوقات خاصی 
زیر دربایی در کف دریامی‌نشیند که نحوه‌نشستن 
وبلند شدن محاسبات دقیقی دارد وطی آموزش 
فر ماندهان و نفرات آنرا آموخته‌اند. 
زند گی برایم مفهومی تازه دارد در انتهای باز دید 
فرصت ملاقات با ناخداحر پر ی فر مانده زیر دریایی 
يونس فرآهم می‌شود. ضمن خوش وبش دوستانه 
ا ا کم 
می گوید: فکر کنید که تهران هستید و زیر برج میلاد 
است. در این عمق» فشار اب به قدری زیاد است که با 
وجود محکمی فولاد بدنه اگر یک تکه نخ پهن دو تیغه 
بز رگی تنهادو چشمه 
دستشویی دارد و نفر ات در 
عمل داشته باشند.!! 

طبق برنامه قبلی امروز 


نوبت بازدیداز کار خانجات 


رییس کار خانجات نیر وی دریایی منطقه یکم می‌رویم 
وقت‌ناهاراست وناهار رابااوودیگر همکارانشان‌صرف 
می کنیم. او هم فارغ التحصیل دانشکده دریانوردی 
امام خمینی است و متولد مشهد. 

سالهادر زیر دریایی وسایر رده‌های تخصصی 
کار کر ده و جالب است بدانید که ناوشکن جماران 
ساخته و به آب انداخته شده‌است.در حال حاضر هم 
است که در دستور کار او و همکار انش است و حتی 
شناورهای سایر سازمان‌های دولتی بر ای تعمیر به این 
از ابتدا تاانتها مورد بازسازی کلی قرار می گیر د و شاید 
بتوان گفت کاملاً نو شد هو تنهایک شماره آن از قدیم 

قدم بر ناو می گذارم 

طلایی است که به دیدن ناوش‌کن جماران‌برویم گل 
سرسبد ناوهای نیر وی دریایی. پس از کسب اجازه 
از مقامات ذیر بط و هماهنگی‌های لازم به اسکله‌ای 
که این ناوشکن در ان پهلو گرفته می‌رویم. کاملا نو و 
حیرت‌انگیز است و نفر ات مشغول رنگ آمیزی و به 
روزنگهداشتن ان هستند به درون می‌رویم در جایی 
که ناخداامید گلستانی فر مانده ناو تیپ شناورهای 
سطحی وناخداحسنی فر مانده‌ناوشکن جماران در 


انتظار مان هستند. طبق معمول هر دو جوان و هر دوبا 
دانشکدهدریانوردی‌آمام خمینی و هر دوسال‌ها تجر به 
کاری بر روی ناوش‌کن‌های نی روی دریایی رادار ند. 
نکته جالب طراحی خاص و شیک درون این ناوشکن 
مبلمان زیبا د کوربندی شده است. 

ناوشکن جماران شناوری است که به طر زی 
موشک رادارد. ضمن اینکه این ناوشکن مجهز به 
سکوی‌ نشست وبر خاست بالگر داست وباادوات 
و تجهیزات خاصی که برروی ان ۹ اس ت 
به زودی عملیات گشست دریایی خود رادر قلمرو 
نیروی دریایی ار تش جمهوری اسلامی ایران اغاز 
ار ی 
پرسرعت است که در مواقع لازم بیش از ۰ کیلومتر 











و اب ۰ 
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صرعت مسشر آن است. 

ورود دریادار قادری‌پناه بقیه صحبت مارا به فر دا 
مو کول می کند. 

نوبت دزدهای در بایی است 

ام روزصبح ملاقات باناخداگلستانه راداریم به 
ر دراتاق فر ماندهی ضمن اینکه فر مانده 
ناوشکن الوند که به تاز گی از مأموریت خلیج عدن 
ار ا ا 
کرده واز دزدان دریایی اقیانوس هند و خلیج عدن 
TT e‏ 
دزدان دریایی یاد می کنند.ناخداگلستانه‌از روی نقشه 
بز ر گی که بر دیوار اتاقش نصب شده مسیر حر کت به 
خلیج عدن و اقیانوس هند رانشان می‌دهد. 

از خلیج فارس تادریای عمان و یمن و 
عربستان‌سعودی و سپس ابتدای خلیج عدن وسپس 
طی طریق تاانتهای این خلیح و تنگه بآب‌المندب. 

ا تا رداردوحدود 
۰۰ ۰ کیلومتر بامنطقه یکم دریایی فاصله دارد. 
ناوشکن الوند در آخرین سفر خود این مسیر رادر طی 
۰ روز رفته و باز گشته است. 

زاینده رود در خلیج عدن 

این ناوشکن برای راحتی نفرات خود مجهز 
بسه ارتباطات تلفنی, کتابخانه, وسایل بدن‌سازی و 
ورزشی, تجهیزات ماه واره‌ای. تلویزیونی و وید ئوو 
ا ر دل های سیتمایی است به نحوی 
که انهاسریال در امتداد زاینده‌رود رادر خلیج عدن 
دیده‌اند. 

خلیج عدن مابین دوقاره آسیاو آفر یقاقرار دارددر 
جهت آفریقایی کشور سومالی با ساحلی طولانی قرار 
گرفته که کشوری است باقبیله‌های مختلف که این 
قبائل رقابتی شدید با هم دارند و تعدادی از افر اد هر 
قبیله به شغل شریف(!) دزدی دریایی اشتغال دارند. 
ای ول راهی مدارس غیرانتفاعی 
۶ که بین‌خودشان به عیارمشهور 
هستند و مثل رابین‌هود هر آنچه را که می‌دزدند بین 
بقیه قبیله تقسیم می کنند. 
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خبرنگار مجله در اتاق کنترل زبردریایی در حین استفاده از دوربین زیردریایی(ژیروسکوپ) 
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ناخدامی گوید بیشتر آنهالاغر و کشیده‌هستند و 
با چهره‌هایی کم وبیش سیاه. 

در اوقاتی که هوای اقیانوس خوب است (نیمه دوم 
سال) حتی در قیانوس هم جلوی کشتی‌ها را می‌گیرند 
ومواردی‌پیش آمده که | نهاحتی باجت اسکی و 
آرپی‌جی جلوی کشتی‌ها را گرفته و سپس با پرتاب 
قلاب و طناب از بدنه کشتی‌هابالارفته و ضمن به 
اسارت گرفتن کار کنان و تحت اختیار گرفتن کشتی 
اركش رصا ا ا 
موفق هم می‌شوند. 

به این دلیل بعضی از کشتی‌هابر ای مصون ماندن از 
دزدان دریایی اقدام به کشیدن سیم‌خاردار در اطراف 
کشتی کر ده‌اند و یکی از | موزش‌هابر ای مقابله بادزدان 
دریایی ات بافشار زیاداست. که در مواردی 
خوب جواب داده و بعد هم حر کت به صورت مارپیچ و 
اعلام کمک به سایر کشتی‌های‌عبوری از دیگر روش‌ها 
است. 

به سب حملات مر تب دزدان دریایی کشتی‌هایی 
که از این خلیج عبور می کنند از اسکورت‌هایی استفاده 
می کنند که برای نها امنیت لازم رافر اهم کند. معمولا 
چند کشتی باهم و در پناه چند ناو نظامی تاعبور از تنگه 
باب‌المندب حر کت می کنند.امااز هنگام حضور نیر وی 
دریایی ار آن در خلیج عدن دزدان دریایی جر ات حمله 
ویادزدیدن کشتی‌های‌ایرانی راندارند واگر هم به 
ندرت حمله‌ای‌ صورت گر فته بلافاصله با تحر کات 
نیروی دریابی پر قدرت ایران دزدان فر ار رابر قرار 
تر جیح داده‌ندبه اضافه اینکه حضور نیروهای آموزش 
دی ده‌نیروی دریایی بر روی کشتی‌های ایر نی نقطه 
قوت دیگری برای سفر در این خلیج دزدخیز است. به 
نحوی که در بسپاری از مواقع کشتی‌های کشورهای 
دیگر بااستمداد از نیر وی دریایی ایر ان امکان حضور 
در میان کشتی‌های ایران راپیدا کرده و عبور ايمن از 
این راه پر خطر راتجربه می کنند بی | نکه ریالی بابت 
این اسکورت نظامی پر داخت کنند و در حقیقت سایه 
حض ور نیر وی دریایی در خلیج عدن و اقیانوس هند 
آسایش وامنیت رابرای‌دیگر کشورهافراهم کرده 
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مسیر ح ر کت ناوشکن های ایرانی تا خلیج عدن بر روی نقشه پشت سر ناخدا گلستانه 
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است.به شوخی به فر مانده‌ناوشکن‌الوند می گویم 
دزدان دریایی مثل دزدان دریایی فیلم های سینمایی 
جزیره گنج با پای چوبی» چشم بند و یک طوطی روی 
شانه هستند. می خند د ومی گوید: نه ماهیتشان خیلی 
فرق کرده. یکباره جندین قایق و لنج و شناور و تندرو 
مثل جن وسط دریاییدایشان می‌ش ود وبا اسلحه و 
مور وملخ از دیواره کشتی‌هابالا می‌روند و پس از 


دریافت پول ناگهان در دریا گم می‌شوند. 
بحث دزدان دریایی رابه پایان می‌بریم. 
باز آفر نی حماسه 
و( ناوچه نایبند در 
۳ لنگ رگاه نیروی دریایی 
_ اآماده‌حرکت به‌سمت 
| تنگه‌هرمز وانجام حر کات 
تمرینی وخصوصا باز 


آفرینی حماسه ناوچه 
پیکان است. باورود به 
ناوچه مورد استقبال 
کار کنان و خصوصاً ناوبان یکم گل گلی فرمانده آن 
واقع می شویم و ناوچه طی تشریفات خاصی اسکله 
راترک وبه سمت تنکه‌هرم ‏ 5 ۳۳۳ 





در نقطه‌ای از دریاشروع می‌شود ونفرات ور زیده‌با 
پر تاب نارنجک‌های دودزا صحنه‌های جنگ را تداعی 
می کنند و سپس به دریا شیر جه زده و مشغول شنا به 
دریایی به ساحل باز می آییم. با سپاس فر اوان از کلیه 
کسانی که در تهیه‌اين گزارش مارایاری دادند به ویژه 
روابط عمومی نیروی دریایی ار تش جمهوری اسلامی 
ایران. عصر پنج‌شنبه رابه دیدن شهر بندرعباس و 
خصوصا زیارت امامزاده سید مظفر می گذرانم و با 
دعابرای‌سلامتی همکار گرامیمان | قای ذبیحیان و 
کلیه پزس تل نیروی د رای هت ۱۳۰۰۰ 
برمی گردم و در نهایت شب ساعت ۲۳ در فرود گاه به 


۴۵ 





توا 


پیجا۱< 


بن حد تکر است 
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ماجراهای‌خواسنگاری 


کورش کاشانی 


ی مود داماد سر خانه فو شخت پود 


لیلا دوست خواهرم بود. یاسمن خواهرم از اول 
او را زیر نظر داشت و برای من انتخاب کرده بود... 
من تازه از خارج از کشور آمده بودم ایران و تصمیم 
داشتم کار پیدا کنم و ماند گار شوم... 

یاسمن خواهرم فقط ۱۶ سال داشت ولی از همه 
خان واده فعال‌تر بود و موضوع زن گرفتن مراجدی 
گرفته بود... بعدها برایم تعریف کرد که از ترس 
اینکه مب‌اداتصمیمم عوض شود و بر گردم خارج 
دلش می‌خواسته هر چه زودتر من ازدواج کنم و در 
به در دنبال دختری می گشته که اصلاً دلش نخواهد 
در خارج از کشور زند گی کند تااینجوری من مجبور 
ET‏ 

این یاسمن کوچولو قلب بزر گی داشت و همیشه 
به فکر جمع بودن خانواده بود... دختر کوچک خانواده 
بود و همیشه از اینکه خواهر و برادرهایش در خارج از 
کشور درس می خوانند ناراحت بود. برای همین لیلا 
ااب دووف وت سال ار ای 
بز ر گتر بود. در واقع مربی شنای خواهرم بود ولی 
دوستی خوبی با هم داشتند. لیلا به یاسمن شنا یاد 
می‌دآمو ناهن بلاو E N‏ 
راهم سر در آورده بود. اینکه پدرش چرا فوت کرده. 


درپیچ وخم‌داد گاه 


ی طرزنفکردو مسر کا ما معفاوت با 


وقتی به خواستگاری‌ام آمد. یک جوان ۴ ساله 
بود که هیچ چیز نداشت.. تازه از سربازی آمده بود. 
مرادر میهمانی خانه خواهمرش دیده بود و یک دل 
نه صد دل عاشق من شده بود. ان روزها من ۲۶ 
سالم بود. در واقع دو سال از او بزرگتر بودم. در حرفه 
خودم که حسابداری بود پیشر فت خوبی کرده بودم 
وا وسودسسن کمن کد کی مذیرمالی یک قر کف 
خصوصی شده بودم. 

تو فکر این بودم که زندگی‌ام را بسازم. با یس‌انداز 
پولم یک قطعه زمین کوچک در شمال خریده بودم و 
این شروع یک پیشرفت بود. دلم می‌خواست ازدواج 
کنم ولی هیچ وقت تصور نمی کردم با پسری که دو 
سال از من کوچکتر است عروسی کنم. 

وحید اصرار داشت هر چه زودتر ازدواج کنم. 
اولش مخالفت کردم ولی او اصرار کرد. انقدر که 
بالاخره قبول کردم به خواستگاری‌ام بياید. پدرم 
سخت مخالف بود ولی بافشاری وحید همه را مغلوب 
خود کرد... 

دو سال طول کشید تابالاخره هم من و هم 


سیم و 
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از کی مادرش دوباره ازدواج کرده‌اصلاً چرا خواهر و 
برادر ندارد 9.... 

دیگه چیزی برای پرس و جوی من باقی نگذاشته 
بود. می‌دانست لیلا به خاطر مادرش هم که شده 
کند. 

از بدو ورودم به‌ایران یاسمن مدام توی گوشم 
گفت لیلا... لیلا... لیلا... تابالاخره هفته دوم مجبور 
عیار بود... نجیب و زیباء کذبان و و هنرمند و از همه 
مهم تر اهل زندگی 9 خانواده دوست... 

با مادر و نایدری‌اش زند گی می کرد... خانواده 
کوچک و کم حرفی بودند... همان جلسه اول از لیلا 
خوشم امد. اما قرار شد چند هفته‌ای با هم بیرون 
برویم و بیشتر همدیگر را بشناسیم. یاسمن به من 
گفته بود که لیلا از چه چیزهایی خوشش می اید و از 
چه چیزهایی متنفر است. می‌دانستم اهل رستوران 
رفتن نیست و از غذای بیرون بدش می اید ولی 
حسابی عاشق سینماست. همه قر ارهایمان را در 


راشین مختاری 


خانواده‌ها توانستند با این ازدواج موافقت کنند. 

وحید کار درست و حسابی نداشت ولی پسر بسیار 
خوش قیافه‌ای بود. از آن مهم تر خیلی خوش صحبت 
بود و بلندپروازی‌های زیادی داشت. 

در دوران نامزدی‌مان بود که رفت نمایشگاه 
دایی‌اش و انجا مشغول به کار شد. به قول دوستانش 
بهترین کار برای وحید همین نمایشگاه ماشین بود. با 
زبانی که داشت می‌توانست همه را متقاعد کند که 
ماشین بخرند... از این شغل خیلی خوشم نمی آمد 
ولی در مورد وحید باید همیشه موافقت می کر دم هر 
کاری می‌خواهد انجام بدهد...اگر مخالفت می کر دم. 
آنقدر حرف می‌زد و سرم رامی‌برد که می‌گفتم. 
تسلیم... هر چه تو گفتی... 

یک وقت‌هایی خیلی از دستش کلافه می‌شدم. 
ابا اون برد 

زندگی‌مان راخیلی ساده شروع کردیم. من از 
صبح تأغروب در شر کت مشغول به کار بودم و وحید 
هم در نمایشگاه بود... در امد من مشخص و ثابت 
بود ولی وحید یک وقت‌هایی در امد داشت ویک 
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به یک بْستنی بی‌نظیر دعوت می کردم... هر چه 
می گذشت بیشتر حس می کردم لیلا همسر ایده‌ ال 
من است و هوش یاسمن را تحسین می کردم. بالا خره 
رسما از لیلا خواستگاری کردم. او در همان روز از من 
یک خواهشی کرد و گفت: 

این خواسته کمی سخت بود. باور نمی کر دم روزی 
روز گاری داماد سر خانه شوم. پد رم ایارتمان کوجکی 
باشد و گفت: 

اولش خواستم قبول کنم. گفتم فوقش یکی دو سال 
انجا می‌مانیم تا کم کم ليلا عادت کند. و بچه که امد 





وقت‌هایی هم نداشت... 

زند گی من ساده و در عین حال مطمئن بود ولی 
وحید مدام درالتهاب بود و بلند پروازی‌هایی که من 
خیلی نمی‌فهمیدمش... به محض اینکه در آمدش 
ری هی فاگ رها در د سس ادا 
درصدی از حقوقم را پس‌انداز می کردم و بقیه آن 
رادر خانه خرج می کردم. همان ماه‌های اول متوجه 
شدم با وحید خیلی فرق دارم و نگران این تفاوت‌ها 
شدم. او هم خیلی زود حس کرد رفتارها و ایده‌های من 
برای زند گی زیاد یک نواخت و ساده و بدون پیچید گی 
است. به نظرش می آمد که من زن سرد و بی حوصله‌ای 
هستم. یک وقت‌هایی هم حسهایش را بروز می‌داد و 
می گفت که من جز زیبایی ظاهری هیچ مشخصه‌ای از 


به بهانه بچه. خانه‌ای مستقل می گیریم ولی انگار لیلا 
فکر مرا می‌خواند و گفت: ۱ 

-نه...حتی‌اگر بچه‌دار هم شدیم در ان خانه 
می‌مانیم. انجابرای همه ما جا هست. مادرم و 
ناپدری‌ام جز من هیچ کسی راندارند و هميشه آرزو 
داشتند داماد و نوه‌ها ان خانه را بر کنند... 

قبولش سخت بود ولی من دلبسته لیلا شده بودم 
و نمی‌توانستم مخالفت کنم هر چند که برای مادر و 
پدرم چندان جالب نیامد و حتی از من خواستند با لیلا 
مخالفت کنم. اما من می‌دانسستم مخالفتم به معنی از 
دست دادن یلا ست 

خلاصه ازدواج کردیم... به خواست لیلا عقد و 
عروسی در همان خانه بر گزار شد. خانه‌ای قدیمی اما 
دل باز با حیاطی پر از گل و درخت گردویی که سایه 
بر حاط اند آعته بو3.. 

زند گی من ولیلادر یکی از اتاق‌های آن خانه 
شروع شد. خانه سه اتاق خواب داشت. هر روز صبح 
من و لیلا به سر کار می‌رفتيم. مادرلیلا غذا می‌پخت. 
لباس‌های مارامی‌شست طوری رفتار می کرد که 
انگار من ولیلا هر دو بچه‌هایش هستیم. با امدن من 
ا گار روح تازه‌ای به آنجا داده بودند. پدرش جمعه‌ها 
مراب خود می‌برد کوهء استخر و مثل یک پدر و پسر 
و ۱ 

بچه که به دنیا امد اتاق سوم هم برای او مر تب 
3 


یک زن ندارم. نه لطافت؛ نه مهربانی و... 

نمی‌دانست که زند گی شوخی بر دار نیست واگر 
جدیت من نبود خدا می‌دانست اول برج که می‌شد 
کی رار ات ات 

وحید یک وقت‌هایی پول زیادی داشت و یک 
وقت‌هایی هم هیچ چی... ولی زند گی باید روی خط 
مطمئن‌تری جلومی‌رفت. 

سعی می کردم پول و در آمدهایمان را مدیریت 
کنم ولی وحید مدام به فکر تفریح» میهمانی, سفر و 
خوش گذرانی بود. من مخالفت می کردم و همین 
مخالفت‌ها بود که او رااز زند گی با من زده کر د... باور 
نمی کرد که من چطور می‌توانم هیچ علاقه‌ای به ظاهر 
زندگی نداشته باشم. کم کم شروع کرد به انتقادهایی 
که گاها توهین آمیز بود... مرابا همسر دوستانش 
مقایسه می کرد آنها چقدر به خودشان می‌رسیدند 
و من چقدر زیادی ساده هستم... 

کم کم این حرفها اذیتم کرد و جر و بحت‌هایمان 
شدت گرفت. من علاقه‌ای به زرق و برق زند گی 
نداشتم. دلم می‌خواست آینده‌نگر باشم ولی او تر جیح 
می‌داد من هم مثل خیلی‌ها مدام رنگ مویم را عوض 
کنم. طلا به خودم آویزان کنم و دنبال مد روز باشم. 

من اما هیچ کدام از اين کارهارانمی کردم.. 
وحید حوصله‌اش از من سر می‌رفت و من آهمیتی به 
احساس‌های او نمی‌دادم. زند گی شوخی بر دار نبود. 
پس انداز یک ر کن اساسی زند گی من بود... 


خلاصه ایتک ه الان هجده سال از ازدواج ما 
می گذرد وماصاحب دو بچه شدیم. بچه‌ها هم 
در همین خانه بز رگ شدند و همه دور هم خیلی 
lS‏ که سار فن 
رفتار می کردند. پدرزنم مثل بز رگ خانواده. اجازه 
اس شریک شویم. بچه‌ها در 
اغوش گرم مادر بزرگ و پدر بزرگ. رشد کردند. 
حالا ان خانواده کوچک و ارام تبدیل به خانواده‌ای 
بزرگ و پرسر و صدا شده است. پدرزنم تصمیم دارد 
انەر ویک آبار مان نە قە سار د كە ھر 
و زند گی کنیم... 
عجیبی داشت. 

چند سال بعد یاسمن با پسری ازدواج کرد که 
دوره د کت را بورس گرفت و رفت خارج از کشور... 
یاسمن هم با اورفت. حالا همه خواهر و برآدرها در 
تهران زند گی می کنیم اما یاسمن همانجا ماند گار شد 
و سالی یک بار به دیدن ما می‌اید... هميشه با تعجب 
به اونگاه می کنم که چقدر زحمت کشید تا همه فامیل 
دور هم جمع باشیم و درست سرنوشت او را از همه 
ما دور کر دل... 0 


وحید روز به روز کارش بهتر می‌شد و با در امدی 
که داشت ماشینش راعوض کرد لباس‌های 
گرانقیمت‌تری می‌پوشید. به من اصرار می کرد که 
سفرهای خارجی برویم ولی من حقوقم را بیش از 
با پس‌اندازم خانه‌ای در جنوب شهر خریدم و اجاره 
دادم... هرچند اوضاع مالی زند گی ما روز به روز بهتر 
می‌شد ولی اختلافات و مشکلاتمان جدی‌تر می‌شد. 
به طوری که وحید دیگه حوصله من را نداشت. 

حاضر نبود بچه‌دار شویم و من نمی خواستم سنم 
از این بالاتر برود و بارداری‌ام به تعویق بیفتد. دیگه 
زند گی‌مان تبدیل شده بود به بحث و جدل... هر 
دو خسته بودیم. هیچ علاقه و عشقی بین ما نبود... 
یک روز در عین ناباوری وحید بهم پيشنهاد طلاق 
داد! تعجب کردم. انگار هنوز به امید روزی بودم که 
هیچ چیز من خوشش نمی آمد. نه از لباس پوشیدنم. 
نه مدل زند گی‌ام ونه از اعتقاداتم... 

وقتی همه چیز راریخت روی میز و گفت دیگر 
خسته شده است تازه متوجه شدم این تفاوت‌ها چقدر 
جدی است... من هم قبول کردم بی‌هیچ جنگ و 


۸۹:۷ 


سر 


۱ امیررضا نظری 





همه از حافظه خو د رڈ 
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که از نحه ه فصله ت خو د اضمار ناو ضادتی کند 


9 شغو کولد 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 


دوره پنجم 


ابراهیم گر جی محمدزاده -«شاهین شهر » اصفهان 


راهيم گر حی محمدراده»باهبره گیر ی از یک 
اتفاق واقعی. با نوشتن داستان «یہمود گی »به شیوه‌ای 
ساد ہ و مستقیم یکی از آسیب‌های کم وبیش نهان 
احتماعی رادر متن مناسبات ناخوشایند بشری مطرح 
ساخته است. 
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روزی که دفتر طلاق را امضاء کردم و از محضر 
بیرون آمدم, خیال کردم خوشبخت‌ترین زن دنیا 
هستم! با ان همه بدرفتاری‌ها و تحقیرهایی که 
دیده بودم. احساس می کر دم دیگر آزاد شده‌ام 9 
در فضای زندگی فراغت خاطری يافته‌ام. مستمری 
پرداخت احاره‌خانه مبلغی هم باقی می‌مأند که 
هرجا می‌روم باید از او اجازه بگیرم. همین باعث شد 
بیشتر وقتم را نزد دوستان و فامیل صرف کنم. سال 
ال ا بات 
چون خوره در وجودم رخنه کرد. افسرده شده بودم و 
دیگر قرص‌های خواب اور هم جاره‌ساز نبود. 

از طرفی رفت و امدهای مداوم به خانه دوستان 
باعث شد در غيابم حرفها و مضمون‌هایی برایم 

«زنک فقط منتظر بود سایه شوهر از سرش کم 
بشه! تاز گی‌ها پای ایستادن تو خونه را هم نداره!» 





پیام وپاسج 


# خانم نسترن بیگی - تهران 

نوشته کوتاه کوتاه‌وبدون‌عنوانی که فر ستاده‌اید. 
در بهترین حالت به نوعی حدیث نفس سرشار از 
تلخی واقعگرابانه و تیش دغد غه‌های روان شناختی 
درو رو اسان اس رت د دروو 
زوایای پنهان هستی لایه‌هایی از آدم‌ها در متن 
موقعیت‌های به ظاهر ساده. مهم‌ترین ویژگی 
و پرآهمیت‌ترین نقطه قوت در نوع نویسندگی 
شماست. تلاش کنید مضمون و موضوع‌های مورد 
نظرتان را در قالب و ساختار تمام‌عیار داستانی 
بگنجانید. ضمنا. بدون شکستن املای کلمات 
هم می‌توان «لحن» ایجاد کرد. به تفاوت‌های بارز 
زبان نوشتاری و زبان گفتاری توجه کنید و به جای 


۳۰ وکر م یں 








ارو ۳۶۶۸ 


همه را می‌شنیدم و در دل اندوه و آزرد گیم بیشتر 
و بیشتر می‌شد. 

یک روز بعدازظهر جمعه بود که خاله عصمت 
به خانه‌ام آمد. نشست و مدتی از هر دری سخن 
گفت و عاقبت شروع به نصیحت کرد: 

«ناهید, دخترم تا کی می‌خواهی تنها باشی؟ 
تنهایی هم حدی داره میدونی برای یه زن جوون 
به سن و سال تو حرف و حدیث زیاده. بیا و فکری 
به حال خودت بکن.» گفتم: 

«خاله‌جان» من از شوهر اولم چه خیری ديدم که 
خودم را گرفتار دومی بکنم!؟ باور کن خیال ازدواج 
ندارم» اما می‌دانستم این حرف دلم نیست. خاله‌ام 
به ملایمت گفت: «عزیزم. زن که نمی‌تواند تا اخر 
عمرش تنهازند گی کند. نه یاری, نه یاوری, نه مونسی؛ 
نه غمخواری. آخرش چی؟ تواجارهتشین هستی, یک 
سال اینجاء یک سال آن‌جاء همه صاحبخانه‌ها هم مثل 
هم نبستند. شاید دفعه بعد صاحبخانه ادم ناتویی 
از اب درامد. ان وقت با حرف و حدیث مردم چه 
می کنی ؟!» گفتم: 

«خاله جان. من خیال ازدواج ندارم. تازه من که 
نمی‌تونم برم تو خیابون جار بزنم شوهر می‌خوام!» 

خاله‌ام متوجه شد که دو دل شده‌ام و از تنهایی 
رنج می‌بر م؛ اما به روی خود نیاورد. از آن روز به بعد 
وضعم مشکل‌تر شد. احساس می کردم به خانه هر 
دوست و اشتانن می‌روم. آنهایی که شوهر داشتند, تا 
دو کلمه حرف بین من و شوهرشان ردوبدل می‌شد. 


«می‌تونه». «خونه» و «باشه» بهتر است بنویسید: 
می‌تواند. خانه. باشد. مطمئن باشید که مشکلی پیش 
نخواهد آمد. شما نویسنده با قریحه, با افزودن بر 
مهارت‌هایتان در به کار بستن سنجیده عنصرهای 
داستان. مثل شخصیت پردازی. ایجاد صحنه. 
باز آفرینی کشمکش‌های و کنش‌هاو القای موقعیت بر 
پایه یک پیرنگ محکم. می‌توانید داستان‌هایی بسیار 
قوی‌تر از «قیصر سنگی» که مدت‌ها پیش به قلم شما 
در این صفحات جاپ شد. بنویسید. برایتان موفقیت 
و پویند گی همیشگی آرزو می کنم. 
# آقای غلامرضا نیر ودل-تهران 

از ابر از لطف و محبت شما نویسنده جوان و خوش 
قریحه سپاسگزارم. مرا ببخشید که در نوشتن پیام و 
پاسخ در برابر نامه و نوشته و داستان خواندنی و به هر 
حال بر کشش و به اصطلاح «ر مانتیک» شما تاخیر 9 









اخم‌هایشان در هم می‌رفت و به بهانه‌ای شوهرشان 
را دنبال نخود سیاه می‌فر ستادند. من زن جوان سی 
و پنج ساله و بر و رو دار از نظر انها تکلیفم روشن 
بودا 

همین تنهایی 9 جوان بودن خود بخود باعث 
چرا برای یک زن تنها زند گی این همه دردسر دارد 
و پرماجرا می‌شود. 

در خیابان هم ارامش نداشتم. با اینکه مانتو و 
شلوار می‌پوشیدم و وضعیت حجاب و لباسم هم 
امان نبودم. هر کس به نحوی می‌خواست راهی به 
دلم باز کند. 

روزی از بازار برمی گشتم. کلی هم خرید کرده 


تعلل داشته‌ام. در این مجال کوتاه همین قدر صاف و 
صریح می توانم بگویم:چرابه رغم هوش تند و گستر د گی 
مطالعه و شوق کم‌نظیری که در کار «نوشتن»دارید. 
از تجربه‌های به ظاهر ساده» عادی و در عین حال غنی 
زند گی خودتان و اطرافیان و دوستان‌تان به راحتی و 
ساد گی بهره نمی گیرید ؟! 

شما - فی‌المثل!- کدام داستان نویس نو قلم 
ایتالیایی را سراغ دارید که عندالاقتضا. «سیسیل» 
و«پالر مو» و وحشیگری‌های دیرین و خونبار باندهای 
«مافیا» | ند يده بگیرد ودر پرواز بلند و پیچ‌اندر پیج 
هر کر یر 
و دسته‌های قاچاقچی حاشیه‌های بعضی از شهرهای 
بز رگ ایران در آورد؟ مثلا «امیلیانو»‌ی تک تیراندازرا 
ول کند و «جمال»خالدار قداره‌بند «بازارجه سوسکی» 
تهران را بجسبد ؟! 





تا زر و ریت وت نی رن 
پشت فرمان بود. به من گفت: 

- «خانم بفرمایید سوار شوید تا برسونمتون» به 
سردی گفتم: 

- «ممنونم؛ منتظر کسی هستم.» جوانک لبخند 
زد و با پررویی گفت: 

«راه من با شما یکی است!» 

ناچار رفتم گوشة دیگر خیابان ایستادم. مرد 
میان‌سالی با موهای سفید اتومبیلش را نگه داشت 
و پیاده شد. با لحتی مهربان گفت: 

- «خواهر. کجا؟» گفتم: 

- «ببخشید پدرجان؛ شوهرم قراره بیاد. 
منتظر شم...» سرش را به نشانة تأسف تکان داد 
و گفت: 

«همشیره. می‌دونم از دست مردم مزاحم 
ناراحتی. سوار شوء می‌رسونمت.» 

از لحن کلامش و موی سپیدش احساس اطمینان 
کردم. سوار شدم. مسافتی که رفتیم؛ سر صحبت 
را باز کرد: 

- «خواهرم. کارمند اداره هستی؟» گفتم: 

-«بودم. بازنشسته پیش از موعد شده‌ام.» سرش 
را به با سید خم کرد و گفت: 

- «جه بهتر. راحت شدی. این روزها ادارات 
جای کار کردن نیست. اما شما که هزار ماشاءالله 
جوان هستید» جرا به این زودی؟» با بی حوصلگی 
جواب دادم: 

-«شد دیگه, خودتون که گفتید. فعلا کار کردن 
مشکله!» خیلی موّدبانه پر سید: 

- «ببخشید. فضولی نباشه. راستی راستی شما 
شوهر دارید؟» بی‌اختیار گفتم: 

- «خیر مجردم. مدت زیادی نیست که طلاق 
گرفته‌ام...» نخودی خندید و گفت: 

- «به جان خودم راحت شدی. هم از فست 
شوهرهای این دور و زمونه. هم از اداره! 

ادم عاقل این چند صباح عمر را باید برای 


جرا محبط 9 آدمها 9 اتفاق‌های گاه شگفت‌انگیز 
مربوط به تبهکاری‌های گوشه و کنار دیار خودتان 
را کاملا نادیده می گیرید و یکباره می‌روید به جاهایی 
که احتمالا فیلم‌هایی «اکشن»درباره آنها دیده‌اید؟ 
آیا نمی‌توانید همین طرح داستان «کابینه خون»را به 
عنوان یک«پیررنگ» (0106) برای نوشتن یک داستان 
شما نثر و زبان داستانی گرم و پرتپشی دارید. چرا 
بدون شتابزد گی و باپرهیز از پاره‌ای لغزش‌های کلام 
یا با تکیه بر پژوهش‌های لازم. می‌توانید «داستان 
را در کمال واقع‌بینی و با شناخت قوت و ضعف تان» 
بدانید. تکلیف خودتان را با خودتان. گرایش‌ها و 


خودش و دلش زندگی کنه. حقیقتش اينه که منم 
بازنشسته‌ام. مدتیه زنم مریضه. مثل مرده تو خونه 
افتاده. اسمش زنه, اما کو زن؟ یک جسده!» 

دیدم دارد يواش يواش وارد معقولات می‌شود و 
اگر یک کمی مکالمه را ادامه بدهیم کار به جاهای 
باریک می کشد. با عجله گفتم: 

- «لطفاً همین جا نگه دارید. پیاده می‌شم. پدر 
جان!» آزرده و نالان گفت: 

- «خانم, تا خونه میرسونمتون. اثائیه‌تون 
سنگینه!» اخم کردم و گفتم: 

- «ممنونم» منزلم آن ور خیابونه.» 

در را با احترام برایم باز کرد. وقتی داشتم پیاده 
می‌شد م با وقاحت گفت: 

- «ممکنه شماره موبایل بنده را یادداشت کنید. 
اگه امری داشتید. زنگ بزنید. اگه لطف کنید. 
شماره‌تون رو هم بدید که ممنون می شم بالاخره 
کوه به کوه نمی‌رسه. اما ادم به ادم می‌رسه!» 

حسابی چهره در هم کشیدم و تقریبا داد زدم: 

- اقا قباحت داره! از موی سفیدتون خجالت 
بکشید!» 

خند بد و گفت: 

-«خانم مگه هر کی موهاش سفیده, دل نداره؟» 
اسکناس هزار تومانی را توی ماشین پرت کردم و 
در را محکم بستم و راه افتادم. 

هر روز که می‌گذشت با اتفاقاتی که می‌افتاد. 
به حرفهای خاله‌ام بیشتر اعتقاد پیدا می کردم که 
می گفت: «زن بايد تو این دور و زمانه یک سایه 
الاسر داش راه که ھر کس و نا کی مراحیش 
نشود.» 

دیگر حسابی منزوی و خانه‌نشین شده بودم. 
از همه بریده بودم. یک حس ترس از معاشرت و 
بیرون رفتن وجودم را پر کرده بود. فکر می کردم 
هر کسی با من گرم می‌گیرد. یا خودم را می‌خواهد 
يا پولم را. 

یک روز که در تنهایی و اندوه غرق بودم. تلفن 


مجموع فکرها و شعاع تخیل‌تان روشن کنید. ضمنً 
می‌توانید - موقتا!- یک «الگو»‌ی مشخص را برای 
محدوده زمانی کار نوبسند گی‌تان درنظر بگیرید و به 
مرور بکوشید که خودتان تبدیل به یک «الگو» شوید! 
برایتان تندرستی, انضباط ذهنی و پایداری در تحمل و 
پشت سر گذاشتن دشواری‌های راه ناهموار و طولانی 
داستان‌نویسی حقیقی آرزو می کنم. 
٭ آقای احمدعلی یزدان‌شناس - آباده 

داستانکی که‌باعنوان « کلک مرغابی» فر ستاده‌اید. 
به دلیل مضمون و موضوع «لطیفه»وار و به اصطلاح 
«کوتاه کوتاه» بودن» بیشتر بر ای چاپ در صفحه وزین 
و خواندنی «قلمر و داستان» مناسب است. 

صد البته, « کلک مرغابی» که بر خاسته از خلاقیت 
ذهن داستانسرا و خوش‌طبعی روحیه طنزپرداز 
شماست. برای اکثر قریب به اتفاق مخاطبان و 


زنگ زد. خاله‌ام بود. اصرار داشت فردا جایی نروم. 
پر سیدم: 

- «خاله حان. کسی همراه‌تون قراره بیاد ؟» 
گفت: 

-«اگه اشکالی نداره یه آدم محتر می می خواهد تو 
را ببینه!» گفتم: «خاله حان. گفته بودم که قصد...» 

حرفم را قطع کرد: «اين یکی با بقیه یک دنیا 
فرق داره!» 

فردا صبح بدون اینکه دستی به سر و رویم بکشم. 
منتظر آنها شدم. حدود ساعت ده بود که خاله‌ام به 
اتفاق آقای تقریباً مسنی که با سر و وضعی مرتب و 
وای کات سد نک دمم داشت مدد تاد 
من که نظری نداشتم بی‌تفاوت به صحبت‌هایشان 
گوش می‌دادم. آن روز اصلاً اظهارنظری نکردم اما 
از روز بعد آقای «میم» دیگر مرا رها نکرد. بالاخره 
اصرار او و پافشاری خاله‌ام و تنهایی خودم اراده‌ام 
را سست کرد. آن پیرمرد خانه و زندگی مستقل 
و وضعیت مالی سطح بالا داشت. بالاخره پس 
از کش مارات عبت دوه تس سال با هن 
تفاوت سنی داشت. مراسم ازدواج ما به سادگی بنا 
به خواست خودم برگزار شد. مهریه قابل توجهی 
هم برایم در نظر گرفتند. 

نزدیک به دو ماه از ازدواج ما گذشته بود که 
زندگی آن روی سکه رانشان داد. تدریجا به روحیات 
شوهرم پی بردم. فهمیدم از نظر زندگی و روابط 
زناشویی بسیار سردمزاج و دارای هیچ احساسی 
نیست. از همه بد تر طبیعتی تنگ‌نظر داشت و بسیار 
حسود و خسیس بود. خیلی زود پی بردم که مرا فقط 
برای کلفتی و راحتی خودش می‌خواهد. روز گاری 
غم‌انگیز تر از گذشته پیدا کرده بودم. از زند گی سیر 
شده بودم. ناچار» پس از گذشت شش ماه نتوانستم 
دوام بیاورم. مهریه‌ام را حلال و جانم را از زندان 
دوم هم آزاد کردم. ولی کماکان احساس بیهود گی 
و بدبختی رهایم نکرده است. 


خوانند گان. خواندنی و به یاد ماندنی است. 

با اجازه خودتان. ان را به دبیر محترم صفحه 
«قلمر وداستان» | قای‌محمودا کبر زاده‌داستان‌نویس 
و همکار نیک‌اندیش و توانا می‌سپارم تا اگر صلاح 
بدانند و برای چاپ واجد شرایط. در ان صفحه به 
دست چاپ بسپارندش. شاد و موفق باشید. 


# آقای رامین کریمی - زنجان 
داستانواره‌ای که با نام «دخترم» نوشته‌اید. به 
دلیل بسیار کوتاه و فشرده بودن. امکان جاپ در 
مسابقه بز رگ داستان‌نویسی را نیافته‌است. شاید 
بیشتر برای بازتاب یافتن در «قلمرو داستان» حائز 
شرابط تشخیص داده شود. 
به شرایط شر کت در «مسابقه بز رگ داستان 
نویسی» مجله توجه کنید. 
پیروز و شاد کام باشید. 
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آنچه خواندید: 





قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند «پهلوان نعمت» می باشد. عاشق 
دختری به نام «پری» است که بدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده. قدیر برادری به نام «امیر علی» 
دارد که برای ادامه تحصیل به خارج می رود سلیم نیز که دشمن خونی قدیر است از هر فرصتی جهت 
ضربه زدن به او استفاده می کند. با این حال قدیر که عاشق سینه سوز پری است. پس از یک در گیری با 
سلیم. از سوی «پهلوان اکبر» با یک شرط روبرو می شود؛ «اگر می خوای با پری عروسی کنی» باید شش ماه 
هر کاری می گم انجام بدی...» قدیر می پذیرد و در شرط اول دو ماه خانه نشین مرشد ذبیح می شود و... 


اینک ادامه داستان: 

مرشد زهر خندی بر لب نشاند و گفت: می‌دونم این 
حرف زنم یه جورهایی باور کردنی نیست ۰۰۰ اما آون خدا 
بیامرز همیشه هر کاری را طالب بود(البته بعد از گرفتن 
اذن از ما) انجام می‌داد!حالا بماند که ان شب تاخود 
«اذان صبح)» با همدیگه «ن ه و آره» گفتیم.منتهی اخر 
سر که خورشید خودش راول کرد تو آسمون. جفتمون 
«آره» گفتیم.یعنی من آخرش کم آوردم وقبول کردم 
زن بگی رم و بهش «آره» گفتم؛اما اون هم مقابل شر ط 
من‌مجبور شد یک « آره» بگه» یعنی بهش گفتم: باشه 
طلعت...اگر قراره دم رفتن‌ات دلت رو برنجونم. بهت 
می گم «چشم» و زن می گیرم... زنی راهم می گیرم که 
تو صلاح می‌دونی و من ندیده قبولش می کنم اما... اما به 
رای ل ال کر 
نباهاس از قضیه زن گرفتن من با خبر بشه... نمی خوام 
از نمای خلق بشم... 

-مگه داری خلاف می کنی اقاذبیح که می‌ترسی؛ 
شرعی‌اش هم بخوای کار حرام که انجام نمی‌دی...؟ 
داری زن می گیری... 

می‌دانستم قصه طلعت چیه دلش می‌خواست تا 
قبل از رفتنش منوسر وسامان بده.منتهی سر این یکی 
حرف عقب نکشیدم و گفتم:زن کمی هم فکر عزت 
ماباش...!اولندش که عمر دست اوستا کر یمه و اونه 
که‌تاپیمونه کسی پر نشه.نمی گذاردش توی ترازوی 
آخرت...!دومندش؛اگر باطن محمد (ص) زد و خواست 
خدابود که تو بمونی...؛ اون عقد باطله... قبول؟ 

طلعت غمگین ترین لبخند را بر چهره نشاند و گفت: 
«پای این شر طت هستم مر شد... چون خودم از حالا دارم 
می‌بینم که محرم امسال را( که بیست روز دیگه است) 
نمی‌بینم! حالا این شر طت «سومندش» هم داره؟ 

سر تکان دادم و گفتم:بله سومندش اينه که اصلا 
دوست ندارم«پسرمون» بفهمه که وقتی مادرش زنده 
بوده باباش رفته زن گرفته! اسکندر که اگه بهش بگم تو 
تیغ را گذاشتی زیر گلوم تامن راضی شدم زن بگیرم؟ 
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پس مدیونی اگه حتی اشاره‌ای بهش بکنی... قبول؟ 

طلعت که هميشه هفت فر سخ آونطر ف تر رآمی‌دید 
وقدم برمی‌داشت. به قاعده یک صلواتی که فر ستاد فکر 
کردو گفت:باشهاقاذبیح...هر سه تاشر طت روقبول 
می کنم اما... اما راستیاتش رو بخوای ته دلم می‌لر زه که 
مبادابعد از رفتن من «جگرسوز» بشی و همینطور زن 
مر ده بمونی.... پس روی آخرین خواهشم حرف نزن و 
شرط نگذار و «انقورت» هم در نیارء همین فرداشب 
[ که اتفاقا اسکندر هم قراره با دایی رمضانش بره طالقان 
را LL‏ 
اسمون هم سفت تره صدا می کنیم و یک خطبه عقد 
می‌خونیم و خودم باعروس دست به دستت می کنم 
تاشیش‌دونگ خیالم راحت بشه...نه نگو | قاذبیح که 
می‌رنجم...! 

دیگه حوصله «کفتر پرونی» و نه گفتن و آره شنیدن 
نداشتم و گفتم قبول,و تازه‌اون موقع بود که طلعت خدا 
بیامرز اسم «هووی» هفده ساله‌اش را به زبان اورد... 

منوچ که پیدابود زخم‌ هایش کم کم دارد «سوزش 
تب زی» راقراموش می کت مثل همه عمرش [ که گر 
شوخی نمی کرد می مرد ]زد به لود گی و گفته اش را 
پرسید:چی...؟ هیفده‌سال ؟ فقط هیفده‌سال؟ اخ اخ که 
چقدر شم هم برزخ شدی وقتی فهمیدی جانشین عیال 
رو به قبله ات قراره یک غنچه هفده ساله باشه... چقد ر 
غصه خوردی آقا مرشد...؟! 

منوچ اینهارا گفت وپر صدا خندید. قدیر هم از 
شوخی‌ اش لبخند زد.اماوقتی «سگرمه‌های مرشد 
ذبیح» رفت تو هم» قدیر «غرولند» کرد و رو به مرشضد 
گفت: خجالت اش مال ما آقا ذبیح... راست گفتن جلوی 
«جوان عزب‌اوغلی» نباید از «شسب بله-برون» بیشتر 
حرف زد... شما بی‌ادبی‌اش را بگذار روی ضر به‌هایی که 
a a‏ 

مرشد پلک پایین | ورد که‌یعنی«مهم نیست» ما 
قدی ر روبه منوچهر کرد وبی‌صداوطوری کهمرشد 


بر ۳۶۸ 


نشنود گفت:قاطی کردی چوپون...؟ مر شد داره راجع 
به زنش حرف می زنه... اون وقت تو کر کر و هر هر راه 
انداختی ؟ ناسلامتی ناموسشه! 

منوچهر که فهمید زیاده‌روی کر ده.‌همانطور که 
گوشه اتاق دراز کشیده بود نیم خیز شد و دست گذاشت 
روی سینه‌اش و رو به آن سوی اتاق گفت: 

-غلامتم آق مرشد... وقتی یک «بایتی» اکابر نر فته 
رو راه می‌دی سر سفره‌ات همینه دیگه... ببخش أق 
ذبیح... غلامتم... اصلاً الاغتم... «خر»‌تم طالبی برات 
عرعر کنم اقا مر شد؟ بفر ما... 

اینهارا گفت و صدای جهارپاراانداخت ته گلو و دو 
مر تبه«عرعر» کرد و طوری هم شیهه کشید که قدیر زد 
زیر خنده و مرشد هم روده‌بر شد., منوج رو به قدیر کرد و 
ادامه داد: «خندید... دیدی اق قدیر...؟ مر شد خندید... 
یعنی «غلط کاری» مارو بخشید... درسته مر شد؟ 

مرشد نفس عمیقی کشید و رفت دنبال مطلب: 

- آقایی که شسما رو داریم....اینطوری بود که طلعت 
خدابیامر ز اسم «هووی» هفده ساله اش رابه زبان | ورد 
وگفت: ته دلم می‌دونستم که روی حرفم حرف نمیاری 
اقا ذبیح.... واسه همین آمر وز صبح فر ستادم. پی« فا 
رضای جر اغساز» که پای خودش هم اونطرف دیاس 
ودیر و زود تأنوروز همسفر من می‌شه... خبر که‌داری 
اقا ذبیح...؟ «رضاجر اغساز» یک دختر داره عینهو پنجه 
| فتاب... هفده سال سنشه.... اما قد و عقلش کم از سی 
سلله‌ها نداره... از خانمی و نجابت‌اش که گفتن نداره... 
خلاصات کنم آقاذبیح. زنی دارم برات می گرم که 
خیر اخرت و اسایش دنیا رو برات میاره... 

مرشد نگاه‌عمیق وبی‌هدفش رادور تادوراتاق 
چرخاند و از پنجره شيشه شکسته, به تاریکی شب خیره 
شد و به ادامه گفت: از همین راحت‌تر که براتون گفتم. 
سر بر گرداندم و دیدم«مه‌لقا» نشسته کنارم و بیش‌نماز 
مسجد هم داره خطبه رو می خونه!... از خدا پنهون نیست 
قدیر...؛از تو واین |قامنوچ‌هم| که حالا ثابت کرده 
گردنش بره زبونش باز نميشه ] پنهون نباشه که من اون 
شسب فقط یک خبط کردم..یعنی چطوری بگمبیک جا 
حس کردم دارهاتفاقی می‌افته و حق این بود که بفهمم 
اون اتفاق جیه.... اما نشد... «نفس‌ام» نگذاشت ته جاه‌رو 
دربیارم... طوری محو زیبایی «مه‌لقا» شده‌بودم که 
وقتی بر حسب اتفاق[ قبل از اینکه بیاد پای سفره‌عقد و 
توی زیر زمین خونه‌مون داشت با پدرش یک وبه دو 
می کرد ]شنیدم که دختره‌می گفت:«آ قاجون من باید به 
آقاذبیح بگم» یک لحظه خواستم برم پایین و بهش بگم؛ 
چی باید بگی دختر جون؟ اتفاقا پابین هم رفتم اما وقتی 
چشمم به مه‌لقا افتاد که چادر از روی سرش سر خور ده 
بود. طوری دلم لر زید که انگار نه انگار چهل سالمه.... 
طوری قلبم توی سینه می کوبید که انگار جوون هیجده 
ساله.... هستم و معشوق شونزده ساله‌ام رودیدم...احتی 
موقعی که پدرش می گفت:«تو لازم نکر ده حرف بزنی» 
بازهم جرآت نکردم بپرسم«دخترت چی می خواد 
بگه آقارضا؟» تااینکه آنها منو دیدن و یکیشون جادر 
کشید روسرش وبا چشمبارانی رفت بالا اون یکی هم 
وایستاد توی روم و گفت: «مبا رکه اقا مرشد» اونجاهم 





می‌تونستم ته قصه رو در بیارم. آما هنوز غرق چشم‌های 
مه‌لقا بودم و فقط خودم را فریب دادم و واسه اینکه بعد | 
از خودم«زیر یک خم» نگیر م.فقط گفتم:« | قارضا همه 
چی رو به راهه؟»... رضا چراغس از هم که خیلی سال 
می‌شد مد بون طلعت بود[ حتی مغازه جر اغسازی اش 
راهم طلعت بای ول من بر اش خریده‌بود آهمانطور که 
نفس‌آش خس‌خس می کرد خندید و دندون‌های زرد 
و کرم خورده‌اش را ریخت بیرون و گفت:«از خیر هم 
خیر تره مرشد... مبار که...» بعد هم که نگاه نگر ان منو 
دید اشاره‌ای به طبقه بالا که دخترش رفته بود کرد و 
گفت:«دخترها رو که خودت بهتر می‌شناسی آقا ذبیح... 
وقتی رنگ سفره عقد رو می‌بینند. دلشون عینهو شاخه 
نبات وسط سفره‌شیرین میشه اما ظاهر شون ادادر 
میاره...!«مه‌لقا» کنیزی شما هم زیادشه.... الان قند توی 
دلش آب می کنند که قراره«خانم کوچیک» این خونه 
بشه... پس پی‌ این حرف ه انباش و زود تر برید بالا که 
طلعت خانم داره حالش بد می شه...» 

راست می گفت آقارضای چراغساز. طلعت که به 
گفته طبیب نباید نیم ساعت هم می‌نشست. دوساعت 
می‌شد که سر پا بود تامبادامن یامه لقا فکر کنیم داره 
غصه می‌خوره...اینطوری شد که پی حرف رانگر فتم و 
رفتم نشستم سر سفره عقد و به خطبه عاقد «قبلتو» گفتم 
و دوساعت بعد هم که | قارضا چر اغساز با خلعت طلعت 
که خرج سفر مشهد را بهش داده بود -از خانه بیرون 
رفت. خود طلعت جامون رو انداخت توی همان اتاقی که 
بیست سال قبل حجله خود مان بود و خودش هم دست به 
دست‌مان کر د و... فردا صبحش شدیم زن و شوهر... 

در ی ان مر 
راحس می کرد که منوچ ان رانمی‌دید؛وندید که‌با 
خنده گفت:پس بالاخره‌بادابادامبارک بادا... درسته 
آقا ذبیح...؟ ۱ 

مرشد«زهر خندش»راتکرار کردو گفت:«آره 
آقامنوج...اماراست گفتن که‌می گن سفره‌پهن نشده 
بوی مشک میده» حکایت من و مه‌لقا هم همین شد. 
یعنی درسته که همان شب اول زن و شوهر شدیم | فقط 
هم به اصرار طلعت خدابیامرز ]اما طبق قراری که با 
آنه اداشستم,فردا صبح وقتیپاباش آمد تادخترش 
روبه سفر مشهدببره» رو کردم به مهلقاو خطاب به 
پدرش گفتم: اقا رضاسفارش‌های من که یادت نرفته؟ 
به‌دخترت گفتم... خودت هم بهش بگو که تاوقتش 
نرسیده» هیچکس نباید بفهمه ما زن و شوهریم... 

رضاچر اغساز«چشم» گفت و«مه‌لقا» خند یدورفتند. 
رفتند ومن از همان لحظه, بیشتر از همیشه «بله گوی» 
طلعت شدم که مباداحتی با گفتن یک «نهواجب» آب 
توی دلش تکون بخوره که فکر کنه چون چشمم دنبال 
«مهلقا» است بهش نه می گم! 

خود به خدایی اش هم اون خدابیامرز روزهای اخر 
عمرش. روزی صدبار می گفت «خداعز تت بده ‌مرشد 
که‌عزت منونشکستی|تااینکه سه هفته نشد ه.طلعت 
راهی بهشت شد و من ماندم ویک جهنم که ازش بی خبر 
بودم! 

چیزی که حیرانم کر ده‌بود.رفتار پسرم بود؛اسکندر 


حتی قبل از مر گ مادرش انگاری« کفتر کرچ» شده بود 
ومدام یا گوشه اتاق می‌نشست وفکر می کرد.باینکه 
می‌رفت توی کوچه و خیابون و آخر شب (مثل کسی 
که‌از جستجویش نتیجه نگرفته)عینهومرغ سر کنده 
برمی گشت توی خونه ویک گوشه می‌نشست وزل 
می زد به ینک نقطه.... من هم که فکر می کردم بابت 
نفس‌های آخر مادرش دل ناگرونه. کاری به کارش 
نداشتم و فقط هر از گاهی سوالش می‌شدم که:همه 
چی روبه راهه پسر ؟» اسکند ر هم سر تکان می‌داد که: 
«روبه ر اهه...» تااینکه لباس سیاههایی را که خود طلعت 
قبل از مردنش از توی صندوق خونه در آورده بود 
پوشیدیم و زیر تابوت اش رو گرفتیم ورساندیمش خونه 
آخرش,«ابن بابویه»... بعد هم مثل همه عزاهای عالم تا 
سوم اش همه دور مون بودن و بعد از هفتمش فک وفامیل 
کنارمون‌بودن و چهلم که گذشت. خاک طلعت سرد 
شد ومن ماندم و اسکندر, دوتایی تنها بااین تفاوت که 
من باید بهش می گفتم قصه چیه ؟ از اونطر ف « قارضای 
چراغساز» بر ام پیغام می داد که «مر شد نمی خوای زنت 
روببری خونه؟» از طرف دیگه هم دل خودم پرپر می زد 
واسه عروس یکشبه که بالغ بر دو ماه‌ندیده‌بودمش! 
این بود که یکشب تصمیم گرفتم بنشینم و حر فهام رو 
تاک ری یر یی ار ای 
EC e‏ 
نکنه زود مادرش روفراموش کردم تااینکه تنگ غر وب 
همان روز انگار خدا زد پس کله اسکندر و نه گذاشت و 
نه بررداشت و بر سید: اقا جون حالا که ننه «خدابیامر ز» 
سای ی دک گر مرا سکس[ 
ننه هميشه همین غصه رو داشت و می گفت: «خدا را 
ریات رل یر ری 
گوشه نشین خونه...» 

خندیدم وبهش گفتم:«چیه پسر...؟» نگرانی نتونی 
برامون آبگوشت باربگذاری؟یامی‌ترسی آبگوشت‌های 
من خوشمزه نشه...؟ 

اسکندر شاد خندید و حرف دلش رادر جازد: شاید 
هم می خوام زود تر دست شماروبند کنم تابعد آواسه 
ای رس ارت ی 

مرشد سری تکان داد و گفت: «چه عشقی کردم 
اون شب وقتی اسکندر این حرف رازد...:باخودم گفتم 
اینط وری بهتره؛ که زودتر اسکندر راداماد کنم واون 
وقت بد ون حرف مر دم دست زنم رو بگیر م وبیارم خونه! 
واسه همین نگذاشتم حرفش بیات بشه و پر سید م: خیره 
انشالله..؛ چیه ll‏ خیلی تنده؟ انگاری گر خطا 
نکنم بالش زیرسرت رو هم قبلاً انتخاب کردی؟ 

طفلی اسکندر سرخ شد و شاد شد و خجل شد و 
ته دلش را گفت:از شماجه پنهون اره اقاجون...؛ 
یعنی راستش رابخواهید الان یک سالی می‌شه خاطر 
خواه‌اش هستم... دختر خوبیه.... غر يبه نیست... شما 
مس اس سار Mm‏ 
رو که باید بشناسین؟الان یک سالی می‌شه منتظره تا 
من برم خواستگاری‌اش؟ 

بغض, عین نفس نشست کنج گلوی مر شد ذبیح خم 
شد... تشد و گریست وشکست... 


ادامه دارد 


۸4:۷ 





goftare_asheghan@yahoo com . از:س.ا.شهابی‎ 


راخ as‏ ما ۲ 
الہ کس آنپیدادراین آبوگلاست 
مولانا 
طاقت دیدار بار دار بم؟ 

آورده‌اند که اهل قبیله مجنون گرد آمدند و به 
قوم لیلی گفتند که این مر د از عشق هلاک خواهد شد. 
چه زیان دار د که یکبار دستور دهید تااولیلی راببیند ؟ 
گفتند که مارااز این کار بخل نیست. اما مجنون خود 
تاب دیدار او را ندارد. پس مجنون را آوردند و در گاه 
خیمه لیلی را کنار زدند و هنوز سایه لیلی پیدا نگشته 
بود که مجنون به خاک افتاد و گفتند که ما گفتیم که 

او طاقت دیدار یار ندارد! آنجا بود که گفته‌اند: 


چون می ندهد هجر به وصلت باریم! 


پندی دهمت.اگر به من داری گوش 

از بهر خدا جامعه تزویر مپوش 
عقبی همه ساعت است و دنیا یک دم 

از بهر دمی, ملک ابد را مفروش 


ای ما ماج 
و و 
۳ 7 


۷ AS ۸ 


روحی که منزه است ز آلایش خاک 
مهمان تو آمده است از عالم پاک 


می‌ده تو به باده صبوحی مددش 
زان پیش که گوید نعملّه مساک 


سر 


از آمده‌ها زرد مکن چهره خویش 
وز نامده‌ها آب مکن زهره خویش 
بر گیر زعمر بی‌بدل بهره خویش 
زان پیش که دهر بر کشد دهره خویش 


ای ما ماج 


مر 


ای دل ز غبار تن اگر پاک شوی 
توروح مجردی بر افلا ک شوی 
کایی و مقیم خطة خاک شوی 


رح << 


زان پیش که از جام اجل مست شوی 
سر مایه بدست آر از این جاء کان جا 
دهره: شهشیب کوفاه و سر تا عمرخیام 


بهلول را گفتند دیوانگان بضر هر ایشسمار کت 
از ناحیه شمارش بیر ون است. اگر گویید عاقلان را 
بشمارم که معدودی چند بیش نیست! 
هر که عاقل بینی او را بهره‌ایست 
نقد وقت از مایه دیوانگی 
می‌زید از آفتاب حادثات 
شادمان در سایه دیوانگی 
بهارستان جامی 


أذ 


دا خو دب 


ی ذنهاست هنوز کامل 


یت 
چ 


© تن 


ازگوشهوکنارجہان ‏ . 
فطعات بد کی سیک‌وزن 


پس از آنکه صنعت اتومبیل‌سازی این انتقال مهم راانجام داد 
و وارد دوران سوخت و انرژی الکترونیکی به جای بنزین و گاز 
ا خت مات ک یاکسا وه ا ت که 
و فلزی نیازی نخواهد بود و در بسیاری از موارد پلاستیک و فیبر 
شیشه کار راانجام خواهد داد. آنچه رادر تصویر مشاهده‌می کنید 
ا ات ا مرو ار یاو ما کی 
دستخوش تغییر شده و برای ساخت انهااز مواد پلاستیکی و فیبر 
سیشه استفاده شده است. البته نتبجه مستفیم این نوع ساختار 
در اتومبیل کاهش قیمت آن می‌باشد چرا که اینگونه قطعات به 
مراتب ارزانتر از قطعات سنگین و فلزی می‌باشد. 

تفن رای که اه یات را آغار کرد 
کار خانه مشهور 345۴ می باشد که قطعات نشان داده‌در تصویر 
هم متعلق به همین سازنده است. 





لیس چین وکنترل نبت درپس لباسهای زیا 


حیوانی را که در تصویر مشاهده می کنید. از گونه گاو بوفالوی مغولی می‌باشد 
تخد میت ان توص ان ات اما کا این چون رار هار 
بوفالوها مجزا می‌سازد. کیفیت پشم تن او است. این حیوان که حدود دو متر و نیم 
طول قد او است و هیکلی به بزر گی یک اتومبیل شش سیلندر دارد. دارای انبوهی از 
پشم روی تن خود می‌باشد که حتی پس از تراشیده شدن دوباره بر تن آن می‌روید. 
تنها مشکلی که وجود دارد این واقعیت است که بوفالوی مغولی در ضمن یکی از 
مواد غذایی صحرانشینان مغولستان است که به دلیل بزرگی جثه در طی سال 
بسیاری از نیازهای تغذ یه مغولی‌ها راف راهم می کند. ام ادامه شکار بوفالوی مغولی 
برای تغذیه باعث می‌شود تا پشم این حیوان نیز از بین رفته و طبیعتا از روییدن 
دوباره هم خبری نباشد. 

ا وی دک رمت مانا ن هه گس خان جیب و 
زا در غر ان ایی ایت و هو دت ار اانا روق ان وان ری 
خاص خود را نشان داده‌اند. سازند گان البسه که به دنبال سود خود می‌باشند. 
مغولها که به دنبال تغذیه خود می‌باشند و زیست‌شناسان که به دنبال بقای حیوان 
هستند. 





آنچه را در تصویر مشاهده می کنید افسران ارتش آلمان نازی نیستند که در 
مناطق اشغالی روی مردم کنترل اعمال می کنند. بلکه تصویر شهر لهاسا پایتخت 
ترا ان می دهد که ھی اد ایال کا دتا جات امن خن 
کنترل می‌شود. تبت که مر کز زیست دالایی‌لامارهبر مذهبی تبتی‌هااست»دوهزار 
سال است که طالب استقلال می‌باشد. مر دم این منطقه خود راز نظر نژادی ومذهبی 
کاملا مستقل و جدااز چینی‌ها می دانند ضمن انکه منطقه تبت در کوههای هیمالیا 
و در ميان دو کشور چین و هند واقع شده است و اتفاقاً مشکلات مرزی بسیاری 
را ی ریا ع ا اا د رصان وف روم 
جزیی از کشور خود دانسته‌اند و به همین منظور هم پلیس چین برای جلو گیری از 
هر گونه اغتشاش استقلال طلبانه در لهاسا به مراقبت می‌ایستد. ولی تبتی‌ها همگی 
امیتوارنک روژی سرافجام استفلال خود رابه دست آورند. 





ار ۳۶۶۸ 





تفکرات جدید در کار باعفب‌افنادگان 
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یکی از مشکلاتی که در مؤسساتی که نگهداری و آموزش کود کان عقب مانده 
را بر عهده داشتند» وجود داشت این بود که معلمین و کارشناسان مژؤسسات روی 
این تفکر ادامه می‌دادند که ذهن عقب‌مانده برای همیشه عقب افتاده باقی خواهد 
ماند و تعلیم و تربیت او به منظور این نیست که او راز شر عقب ‌افتاد گی نجات دهند 
بلکه فقط به این منظور است که به گونه‌ای غریضی تعلیماتی به او بدهند که بتواند 
کارهای شخصی‌اش راانجام دهد. اماطی سه چهار 
سال گذشته بر خی از پژوهشگر ان با مطالعه بیشتر 
روی اذهان عقب افتاد گان به این نتیجه رسیده‌اند 
که این امکان وجود دار د که بتوان تا نجا که‌ممکن 
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قبلاً هم در همین صفحات تصاویر مربوط به زلزله هائیتی رانشان داده بودیم و 
اینکه چگونه یک کشور فقیر بر اثر بلایای طبیعی حتی به فقر و انهدام بیشتر کشیده 1 


ده دفعهدر وی 


می‌شود. اما طی چند هفته‌ای که از وقوع زلزله هائیتی سپری شده علیر غم قولهای ۸ 
بسیاری که از جانب کشورهای ثروتمند و همچنین سازمان ملل متحد به انها داده 
شده‌این کشور نه تنها بازسازی را آغاز نکر ده است بلکه به انهدام کامل کشیده شده ۰ 
است. در تصویر وضعیت رأدر جزیره هائیتی مشاهده می کنید در حالی که قر ار بود 
بازسازی و تعمیرات تا کنون وضعیت را در این کشور بهتر کر ده باشد. اما تصویر به 
وضوح نشان می‌دهد که شرایط چگونه می‌باشد. 


هه 


به د رجه بالا تری از توان و تفکر رهنمون کرد. البته 
اهمیت کار بیشتر در درصد پیشر فت نهفته است 
تااینکه شخص به کلی عقب افتاد گی را از خود دور 
کند. اما در هر حال آنچه مهم است به غیر از ابزار 
و وسایل تازه نحوه رفتار تعلیم‌دهنده هم می‌باشد 
که چگونه بتواند امیدواری و تحر ک و سازندگی 
" رادر ذهن شخص جای دهد. 

. درتصویر به وضوح نحوه‌رفتار تعلیم‌دهندگان 
را مشاهده می‌کنیم که تا چه اندازه در کار خود 
جدی بوده و از همه مهمتر به آن آمیدوارند. 


ی اف است که ده با 


۰ 


۹ % 








۹۹ َ ِ نمی توانست در ملاء عام و به عنوان 
مه ۰ ٤‏ م2 ۳ ر 
وافعیت و ائمانه قرمانده یک گروه به شمشیرزنی 
۰4 
پرداخته و به عنوان یک رهبر خود 


دو تصویری که مشاهده می کنید. مربوط به یکی از 


5 را نشان دهد. در حقیقت لورنس 
مشهور ترین شخصیت‌های تاریخ است که افسانه ان حتی 


واقعی بايد بیشتر همه جا خود را 
پنهان می کرد و به قول خودش که 
رشته تحریر در آورده‌است.زند گی 
او بیشتر شبیه یک موش بود که از 
زیرزمینی به زیرزمینی دیگر باید 
نقل مکان می کرد تا بتواند عملیات جاسوسی خود را انجام 
دهد. البته او به این مهم آذعان کر ده است که به منظور حفظ 


از واقعیت مربوط به آن مشهورتر شده است. شخصیت 
مذ کور همانا لورنس عربستان می‌باشد. در تصویر رنگی 
بخشی از فیلم لورنس عربستان ساخته مشهور دیوید لین 
نشان داده شده که در آن پیتر اوتول در نقش لورنس ظاهر 
ات ار تساو رف a‏ 

مشاهده‌می کنید که در جنگ جهانی اول به عنوان جاسوس 
انگلستان در خاور میانه بر علیه‌عنمانی‌هاواردعمل‌شده‌بود. 


خلاف و که رد رابک ږ 4 زن شجا وانساد 1 ۲ = | 3 ۳ 
بر فیلم 0 7 ۱ کک 5 لی € ظاهر در اکثر مواقع از لباس عربی استفاده می کر ده ۳ 
بوب تصویر درده‌است. وافعیت سحصیت لور س چیر ۱ 1 . ۱ تن . ا 
ITO‏ ا ال هک تریح دی زب 

دیگری است. او به خاطر حر فه‌اش که جاسوسی بود هر گز عنوان لورنس نشان داده بسیار است. 







۳ 2 
۸۹:۷ کے تس ر ۳۵ 


شیوه جدید سرفت از مسافران 


زن جیب‌بری که برای فر یب تیم تحقیق خود رابه کر ولالی زده 

بود رو دست خورد. 
چندی پیش مسافران مترو در یکی از واگن‌هاءزن جیب‌بری که بامهارت خاصی 
کیف مسافران رابه سر قت می بر د.غافلگیر کر دند. در این لحظه مسافر مالباخته 
باداد وفر یاداز دیگر مسافران خواست تاد زد متر ور تحویل پلیس دهند. اماوی 
خود رابه لالی زد تا خود رابی گناه‌ نشان دهد. این در حالی بود که همدست او که 
زن ۳۸ساله بود از میان جمعیت گریخت ولی وقتی زن کر ولال در اختیار مأموران 
قرار گرفت وی همچنان در تمام مراحل باز جویی با 
حر کات عجیب کر ولال بازی و همچنین در آوردن 
صدای حیوانات خود رابه دیوانگی می‌زد که‌ماًموران 
تصور کنند آوجنون‌دارداماوقتی وی در برابر دادیار 
دادسرای‌ناحیه ۱۰ قرار گرفت باجند سوال وجواب 
رودست خورد و دست از دیوانگی برداشت و با صدای 
بلندی خود رابی گناه دانست. زن جوان وقتی خود رادر 
برابر مجازات سنگین زندان دید به دادیار گفت:مدتی 
پیش وار د باندی شدم که به سر قت از مسافر آن در مترو 
دست می زدند. هر روز با یکی از همدستانم وارد وا گن‌های شلوغ مترو می‌شد یم 
و زنان و مردانی که پول زیاد بهمراه داشتند راشناسایی کرده و در میان ازدحام 





#4 ۰ 


جمعیت در یک فر صت مناسب اموال آنها راسرقت می کر دم و هر گاه نمی توانستم 
سرقت خود رابه مرحله اجر ابگذارم و در محاصره مر دم گرفتار می‌شدم,باحر کات 
نمایشی خود رابه کر ولال بازی می‌زدم تامردم مرا تحویل مأموران ندهند و بتوانم 
فرار کنم. با ادعاهای این زن» دادیار شعبه ۰ دادگاه‌با تشکیل پرونده وی راراهی 
زندان کرد تا ردیایی از دیگر اعضای این باند به دست آید. 


عروسی ناجی گل کاشت 


یک عر وس استرالیایی برای نجات خانمی که در حال غرق شدن 
بود خود رادر در یا انداخت و موفق شد آن را به بیرون از در یا بکشاند واز 








کرد ودر حالی که تمام حاضرین در حال تماشاایستاده بودند. عروس ان خانم 
رابه ساحل دربا کشاند وبادادن تنفس مصنوعی به او توانست قبل از رسیدن 
امبولانس جان وی رانجات دهد. این زن که ۵۵ سال سن دارد بر اثر یرت شدن 
از لنگر گاه ستون فقراتش آاسیب دید. 


اننغام از نوع شوهر صیفه‌ای 


مردی که بعد از طلاق همسرش اقدام به انتشار عکس‌های غیر 

مجاز او در سایت‌های اینترنتی کرده بود. بازداشت شد. 

به مأموران یلیس گفت: مر دی باساخت پر وفایل جمعی در سایت اینترنتی 
تصاویر وی رادراینترنت پخش کر ده‌است وی در ادامه گفت:این زن جوان 
دوتن رابه عنوان مظنون معر فی کر ده‌ودراین‌باره‌ما موران بابررسی‌هایی که 
انجام دادند یکی از مظنونان که قبلا همسر صیغه‌ای این زن بوده رابا کسب مجوز 
قضایی دستگیر کر دند. این مقام مسوول گفت: در بازرسی از خانه متهم و بررسی 
لپ تاپ وی چند عکس از زن جوان مشاهده شد که باز سازی شده بود. متهم پس 
از دستگیری در بازجویی‌ها اعتراف کرد و گفت: من با این کارم می‌خواستم از زن 
سابقم انتقام بگیر م چرا که دوست نداشتم از من جداشود. بدین تر تیب قاضی 
داد گاه با صدور حکم و قرار صادره مرد جوان را روانه زندان کرد. 





خواستگار کینه حو به دام افناد 


پسر جوانی وقتی با مخالفت دختر مور د علاقه و خانواده‌اش روبه 

رو شد بار بودن اواز وی فیلم غیر اخلاقی 
گرفت. 

چندی پیش مر دی باحضور در اداره 
اطلاعات شهرستان یاسوج از خواستگار 
دخترش به‌اتهام ادم‌ربایی و ازار و اذیت 
وی شکایت کرد.ماموران در بررسی و 
تحقیقات دریافتند که جوان خواستگار 
علاوه بر ربودن دختر مورد علاقه‌اش و 
آزارواذیت وی, با تهیه فیلم غیر اخلاقی 
از دختر جوان ان رابرای دوستان خود و همسابه‌های دختر از طریق تلفن همراه 
بلوتوث کر ده‌است.ما موران‌اداره آ گاهی یاسوج بااحضار دختر جوان برای‌ادامه 
تفیش ات 4هر کو پلیس وی خاد تە تلخى که‌برایشی اتقاق اففاده‌بود رآبه نا 
باز گو کرد. با شنیدن گفته‌های دختر جوان. جستجو برای دستگیری پسر جوان 
آغاز شد تااینکه ما موران موفق شدند وی رادر خانه یکی از اقوامش دستگیر 
کنند. متهم در باز جویی گفت: چندی پیش باحض ور در میهمانی خانواد گی با 
دختر جوان آشنا شدم. پس از مد تی تصمیم به ازدواج باوی گر فتم امادختر مورد 
علاقه‌ام گفت به خاطر تفاوت دوخانواده نمی‌توانم با تو ازدواج کنم با اصرارهای 
من با خانواده‌اش نتیجه‌ایی نگرفتم. ولی چون عاشقش بودم و هیچ راهی برای 
ازدواج بادختر مورد علاقه‌ام نداشتم تصمیم به‌انتق ام‌ازوی گرفتمبنابراین 
روز حادثه وقتی او از خانه خارج شد تعقیبش کردم و بعد از طی مسافتی با زدن 
اسپری به چهره‌اش او راببهوش کر ده وب اانداختن داخل خودر و از محل دور 
شدم و پس از آزار و اذیت از وی فیلم غیر اخلاقی تهیه کردم و پس از به هوش 
آمدن‌اورارها ومتواری شدم. وقتی متوجه شدم در این مدت هیچ وا کنشی از 
آنها بروز داده نش ده مجبور شدم فیلم غیر اخلاقی را از طریق تلفن همراه برای 
دوستانم وحتی برخی از همسایه‌های شاکی بلوتوث کنم. بتابراین گزارش متهم 
با قرار قانونی روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد. 


ار ی از ۳ زاده 


پسر جوانی با همدستی زن‌دایی‌اش. دایی‌اش رابه قتل رساند. 
چندی پیش زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و گفت:همسرش به نام «حمید» 
چند روز است از خانه خارج و تا کنون برنگشته است. به این تر تیب پلیس 
تحقیقات غير محسوس خود را آغاز کرد و در بررسی خانه مرد گمشده چند لکه 








خون روی کمد جوبی مشاهده شد. مأموران در ادامه تحقیقات از فر زند «حمید» 
شنیدند که پدرش با یسر عمه‌اش اختلاف خانواد گی شدیدی داشتند. 

مأموران همچنین دریافتند که یس عمه‌همراه‌مر د گمشدهدر روز ناید ید 
شسدن «حمید» در خیابانی دیده‌شده‌است. در اینجابود که استر س بیش از حد 
همس مرد گمشدهاز لکه خون وادعاهای فر زندش مأموران رابر آن‌داشت تا 
زن جوان را دستگیر کنند. جرا که او در باز جویی عنوان کر ده بود همسرش جند 
روز پیش از بندر عباس با تلفن کار تی با او تماس داشته, ولی پس از آن دیگر از او 
خواهرزاده«حمید» را احضار ووی راتحت باز جویی قر ار دادند.اودر باز جویی 
می‌کردیم که دراواخر کار مان بااواختلاف مالی پیدا کر دم‌واین مشکل مالی 
مظنون شد و نفرت من هم به او بیشتر شد و برای انتقام نقشه‌ای به سرم زد که او 
به او حمله کردم و پس از زدن چند ضر به به سرش و در ادامه با چاقو اورابه قتل 
رساندم وجسدش رابا کمک دومردافغانی به بیابان‌های باقر | بادانداختم وبه 
دو کار گر افغانی چهار صد هزار تومان دادم تا این راز را به پلیس گزارش نکنند. 
تحقیقات بیشتر از این ماجر | همچنان ادامه دارد. 








مسابقات قر آن‌بانوان 


در آیین‌اختتامیه سومین دوره‌مسابقات حفظ و 
ترتیل خوانی بانوان که به همت دارالقر آن امام علی ابن 
ابیطالب(ع)در تهران بر گزار شد. نفرات بر تر این دوره‌از 
مسابقات به این شرح معرفی شدند: 


بانوان: نجمه شبانی قهر وری از استان تهران. اعظم 
محمدی از استان هرمز گان. هدی صر افها از استان 
قزوین. سماء بابایی از استان تهر ان و فاطمه حسینی فر از 
استان قم رتبه‌های اول تا پنجم را به دست آوردند. 


بانوان: مریم تقی‌زاده از استان تهران, زهرانژاد 
تبریزی از استان اصفهان؛ طاهر ه نایبی موحد از استان 
قم مریم جاسبی از استان خوزستان و ریحانه رحمانی از 
استان تهران به تر تیب ر تبه‌های اول تاپنجم این مسابقات 
را کسب کردند. 


0 


بانوان:فاطمه زرین ازاستان | ذربایجان غربی.مر ضیه 
سواری از استان تهر ان. طاهره کنعانی از استان تهران؛ 
محبوبه سادات سید صالحی از استان تهران و صغری 
علایی از استان چهار محال بختیاری حایز ر تبه‌های اول 


۳ 


خواهران: فاطمه عیدی‌پور از استان فارس. 
حاجعلی از استان تهر آن؛ همچنین الهام سلطانی نز اد از 
استان کر مان سعداعزیزی از استان تهر ان و عائده‌محلی 
از استان مر کزی به تر تیب رتبه‌های بر تر این مسابقات را 
کسب کردند و مورد تجلیل قرار گرفتند. 


نفر اول در رشته حفظ کل قر آن مبلغ ۵میلیون تومان. 
نفر اول در رشته تر تیل خوانی و حفظ ۲۰ جزء قر آن هر 
کدام دومیلیون و پانصد هزار تومان E‏ 
ده‌جزء قر آن مبلغ یک میلیون و دویست و 
پنجاه هزار تومان. 

به بقیه بر گزید گان نیز مبالغی به تناسب 
اعطاء گردید. 

مرحله پایانی سومین دوره‌مسابقات 
سراسری قر آن بانوان کشور در آستانه عید 
سعید غدیر خم طی روزهای ۲۸۱۲۶ آبان 
ماه در حسینیه فاطمیون تهران بر گزار شد. 

در این مسابقات که به همت دارالقر آن 
امام علی ابن ابیطالب(ع) همه ساله بر گزار 





می‌شود, بیش از ۱۶۰ نف از بانوان قاری و حافظ قر آن 
بر گزیده‌استانهای سراسر کشور در چهار رشته حفظ کل 
حفظ ۰ ۲ جزء حفظ ۱۰ جزء وترتیل خوانی قر آن کریم 
به رقابت پر داختند. 

مراسم اختتامیه‌این دوره‌از مسابقات پس از بر گزاری 
فینال رشته‌های حفظ کل و تر تیل خوانی قر آن کریم. 
باتلاوت استاد کریم منصوری از قاری ان بین‌المللی 
کشورمان آغاز گردیدوسپس حجت الاسلام‌والمسلمین 
سید ابوالقاسم شجاعی طی سخنانی باذ کر حدیث نقلین 
و تبیین پیوند قر آن وعترت اظهار داشت: حضرت علی 
(ع) وق آن کریم یک حقیقت واحد هستند. به عبارتی 
دیگرتجلی ق رآن کریم میرالمومنین علی(ع) می شود و 
صورت مکتوب حضرت امیر (ع) قران کریم است. 

در ادامه این مراسم گروه تواشیح خوانی بانوان به نام 
«اهل‌الکساء»از شهر ستان کرج به اجر ای همخوانی و 
مدیحه سرایی پرداختند وپس از آن آقای حاج محمد 
انصاری‌مدیر دار القر آن‌امام علی ابن ابیطالب(ع)طی 
سخنانی با تبریک عید سعید غدیر اظهار داشت: توجه 
شمابانوان به قر آن کریم و حضورتان در صحنه‌های 
قر انی.بدیده‌مبارکی است که ثمر ات بسیاری خواهد 
داشت وبه سان شجره طیبه‌ای است که فر مود: «اصلها 
ثابت وفرعهافی السماء, توتی اکلها کل حین باذن ربها» 
وبه واسطه شکل گیریاینگونه فضیلت‌ها در دامان 
مادران و نقش سازنده‌ای که بانوان در تربیت فر زندان 
و نونه الان دارند, بود که ام ام خمینی(رض) فرمود: از 
دامن زن.مردبه معراج می‌رود.وی در ادامه سخنان 
خود به ایات سوره کوثر؛ هل اتی, أ به تطهیر و ایه مودت 
(قل لا استلکم عليه اجراالاالموده فیالقربی» اشاره کرد 
و مصداق اتم و اکمل این آیات راحضرت صدیقه طاهره, 
فا مه ر هرا ای یرت دوا شش شاه تروفی ماش 


از هر زمان دیگری به قر آن نیاز دارد و این امر مسئولیتی 
















بسس گران وسنگینبردوش ممی نهد چر که درحال 
حاضر جبهه استکبار به نبر د باقر آن‌روی آورده‌است 
وحتی‌قر آن کریم رامورداهانت قرار می‌ دهد غافل از 
آ که این اھات ھاب ما ار سر ملت قاف جهان و 
جوامع اسلامی و گرایش بیشتر آنهابه قر آن کریم خواهد 
شد.وی تاکید کرد: بی‌تردید توسعه و ترویج فرهنگ 
نسان مسازقرآن کریم مبتنی بر تعلیم حباتبخش اهل 
بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام) از مهمترین و 
موثر ترین حر کتهای فرهنگی است که آحاد جامعه رادر 
مقابل آفات ناشی از تهاجم فرهنگی مصونیت بخشید هو 
رشد و بالند گی انسان رادر عرصه‌های مختلف اند يشه و 
عمل فراهم می‌سازد. 

وی اف زود: بر اساس چنین باوری وبه توفیق آلهی 
چند سالی است که دارالقر ان امام علی ابن اببطالب(ع) 
اقدام به بر گزاری مسابقات قر آن در سطح استان تهران 
وسراسر کش ور نموده‌است وتا کنون‌موفق گردیده ۱۲ 
دوره مسابقات ( ۴ دوره مسابقات قر آن ویژه برادران 
استان تهران, ۳ دوره مسابقات قر آن استان تهران ویژه 
خواهران, ۲ دوره‌مسابقات کشوری ویژهبر ادر آن و ۲دوره 
مسابقات کشوری ویژه بانوان) را بر گزار نماید. 

وی اضافه کر د: سومین دوره مسابقات سر اسر ی 
قر آن کریم ویژه‌برادران نیز بزودی طی روزهای هشتم 
تادهم‌دی‌ماه‌سال‌جاری ب احضور بیش از ۱۹۰ نفر از 
بررگزید گان استانی این رقابتهادر رشسته‌های حفظ کل, 
تر تیل وقرائت قر آن کریم در حسینیه فاطمیون تهران 
واقع در خیابان مجاهدین اسلام. چهارراه اپ سردار 
بر گزار خواهد شد. 

مسابقات کشوری دارالقر آن امام علی ابن ابیطالب 
هر ساله با دعوت از بر ترین داوران مسابقات قر آن کریم 
کشورمان که همگی از قاریان و حافظان بینالمللی هستند. 
بر گزار می‌شود که در این دوره‌از مسابقات نیز آقایان 
اساتید: شهریار پرهیز کار, حجت الاسلام 
شسپید ی‌پور محمد حسین سعیدیان 
| مرتضی سادات فاطمی, مهدی قره شیخ 
| لو این اماد عم در داور 
| ر کر فد ایی ار ا ایآ 
ےک ا 
حسین سبزعلی, رقابت‌های سومین دوره 
مانا ت اهران ر فور دار رای دار 
می‌دادند. 
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ساریرا کت کست؟ 

کاساندان‌ برای چشمان اشک بار سار پر اک دل‌سوزاند 
و گفت :من جلو می‌روم تا بگویم برایت بت اسبی بیاورند. 

این را گفت و رفت. نزدیک کاخ یکی از نگهبانان را 
این که کاساندان به کاخش رسید و کارهای روزانه‌اش 
را آغاز کرد.به پرده‌دار گفت بر ود و سارپراک رابیاورد. 
سارپر اک باهمان چهرةافسر ده‌به بار گاه‌ملکه آمد.ملکه 
پرسید: چرا دیگر نمی‌توانی به محبوبت برسی؟ 

ساریراک جامی اند وه نوشید و گفت: 

کاساندان درست بر دست کوفت و گفت: 

-آه که چه اندوه‌بار است! 

-به فرمان شمنان او را آتش زدند. 

ان زا کت و میک کاسا ند ان دسصالی را ا 
داد و گفت: من می دانم چه رنجی می کشی زیرا خود م 
دیده‌ام که شمّنان دختر مهربانی راچنان به آتش کشید 
۱ 
کشید و چندی درانديشه فرو رفت سیس سر بر داشت 
و گفت: تنهاجیزی که مرا زنده نگه‌داشته است. نیروی 
مرگ محبوبم شده است. بکشم. 

-راه دشواری در پیش داری. بیم دارم جانت را در 
ایا هد 

-باکی نیست نیست! حاضرم پس از گرفتن انتقام. میرم 

کاساندان به او نگریست و گفت: از من چه برمی آید؟ 
درخشید و گفت: وقتش که شد. خواهم گفت که چه 
کاری از تو برمی اید. 
کمی به آخرین نگاه‌سارپراک فکر کرد آنگاه‌شانه‌ای بالا 
فراخواند و برسید: کوروش بزر گ خواسته است در بارة 
بابل جه مشکلاتی دارد؟ 

_مشکلی ندارد. از دجله و فرات که بگذریم. بقية 
راه هموار است. 

E e lL 
بگو همه چیز را گزارش کنند. ك‎ 





تاریخ‌تاراج. نقبی به تاریخ 69 


¢ 
خلاصه شماره‌های پیش: قصۀ تار یخ تاراج راتا آنجاگفت مک ه کور وش وآنامان در 
خوراک توراقاش»حاکم بر برها ی آسوری, زهر ر یختند واو راتا پای مرگ بردند. پزشک دربارء 
اورانجات داد ولی پس از فراز وفرودهایی کوروش و انامان رسیدند و توراقا ش کشته شد. 
هنگام یکه داشتند به خیم هگاه‌ایرانیان برم یگشتند.آنامان از خو دگذشتگ ی کرد وبه کا مآتش 
رفت تا کوروش وکاساندان نجات یابند. پس از داستان م رگ آنامان, کور وش از همان راهی 
که آنامان به ا وآموخته بود سربازانش رابه م رکز بربرها برد وهمگی را تارومار کرد وبه پارس 


باخبر شوید: 


و گوش‌های من باشند و هر جه را که دیدند و شنیدند. 
به من بگویند. 

داستان لشکر کشی کوروش را به بابل برای شما 
تعریف کرده‌ام اما نگفته‌ام در یک‌سالی که کوروش خود 
رات ES‏ ستاو 
کوروش بود, چه نقش مهمی داشت کی ار کارهایش 
فر 3 بود تا اطلاعاتی دربارة زرا باس یام 
و... ارامش یا هرج و مرج مردم بابل گرد اوری کنند. 

کاساندان تعدادی متخصص جغرافیا و تاریخ و 
مهندس نقشه بر دار و طراح جنگ افزار در اختیار گر فته 
بود و هر روز اوضاع بابل را بررسی می کرد. سارپراک 
که در نقشه کشی دستی داشت. از کسانی بود که به ملکه 
بود و نقشة سیاسی همسایگان بابل را نیز بر آن افزوده 
بیش از دیگران در خدمت ملکه بود. 

روزی به ملکه گفت: یک ماه است در خدمت تو 
هستم... ایا از من راضی هستی ؟ ۱ 

- سيار اگر ات ِ 2 کند پیش 

N u 
سربازانش روحبه خواهد داد.‎ 
تا نیروی سربازانش را بسنجد. اکد یکی از دولت‌های‎ 
بابل است و پیروزی بر اکد راهی است برای پیروزی‎ 
بر بابل.‎ 

سارپراک آهی کشید و خواست برود. ملکه گفت: 
مدتی بود اه نھ کسید ک::. فکر می کردم دلت ارام 

9 

ساریراک لبخندی زد و گفت: 

این رانیز وقتش که شد به تو خواهم گفت. 


مر کت را بنوش! 
یک هفته گذشت و کوروش همراه کاساندان و 


مارم ۳۶۸ 





ب رگشت.اوچندی در پارس به سامانده یکارها ی کشوری‌ولشکری پر داخت سپس تصمیم 
گرفت به بابل بتازد و آن امپراتوری ب زرگ را تسخیر کند. 

درچنین روزهایی‌بود که‌روز یکاساندان باجوان یآشناشدکه‌نامش‌سارب راک بودواز 
اند وه هجران, بیمار شده بود. کاساندان خود راشناساند واورابه کاخش دعوت کرد تا کمکش 
کند...اینک دنباله و پایان داستان کاساندان رابخوانید واز سرنوشت مادر تار بخ هخامنشیان 


سربازانش به دولتا کد تاخت. به دلیل اطلاعات مهمی 
که کاساندان فراهم کرده بود. کوروش سه روزه پیروز 
شد و ارخ» مر کز حکومت دولت اکد را تسخیر کرد. در 
نخستین روز پیر وزیء کاساندان جامه‌ای به کوروش داد 
ار که کر ای وی 
دارند و به مقدسات احترام می گذارند. چنین جامه‌ای 
می‌پوشند. 

کوروش به جامه نگریست و گفت: 

با پوشیدن این جامه مانند اکذی‌ها می‌شوم. 

این روزها که کاهتان ماد شاه لدی راشي د 
و به او لقب بی‌دین داده‌اند. اگر تو مقدسات آنها را 
گرامی بداری, دوستان بسیاری به کف خواهی آورد... 
برای خودم نیز جامه‌ای فراهم کرده‌ام تا با هم به معبد 
برویم. 

ان روز کوروش و ملکه با همان جامه‌ها به معبد 
بز رگ ارخ رفتند و همان گونه که کاساندان به کوروش 
آموخته بود. مراسم مذهب مردم اکذ را ب رگزار کردند 
و چند قربانی نیز نثار کردند. کاهنان و مردم از رفتار 
کوروش و ملکه خشنود شدند و فرمانش را گردن 
گذاشتند و بزرگ کاهنان گفت: چون پادشاه اک پس 
از شکستی که خورد. گريخته است. از تو می‌خواهیم 
اد افا وی 

کوروش به شیو | کذی‌ها سپاسگزاری کرد و مشت 
کاهن را در مشت خود گرفت و بر سینه گذاشت و گفت: 
من نیامدم تا پادشاه شما شوم. آمدم تا راه خوشبختی را 
به روی شما باز کنم. 

سپس از کاساندان پرسید: تو اکدی‌ها را خوب 
می‌شناسی پس بگو چه کسی را بر آنان شاه کنم؟ 

_مردی ازبز رگان‌هست که کینه توز نیست. مهربان 
و داناست و سیاست می‌داند. مردم نیز دوستش دارند. 
به کاهنان بگو خورن‌ارشت راشاه انها خواهی کرد. 

هنگامی که کوروش نام خورن‌ارشت ر ایب 
گفت. آنها با شادی گفتند: آرزو می کر دیم 
خورن‌آرشت شاه ما باشد. در شگفتیم که 
خوب می‌شناسی! 

باری... کوروش چندی در ارخ ماند سپس با ملکه به 
پارس بر گشت و قرار شد به فرماندهان و سر کرد گان 
باداشی بدهند تا بین سربازان زیر دست خود تقسیم 
کنند. ساریراک از کسانی بود که ملکه به او یاداش داد 


ولی نپذیرفت و گفت: من از تو پاداشی دیگر می‌خواهم 
که وقتش که شد. آن رااز تو خواهم گرفت. 

-این سومین بار است که می گویی وقتش که شد... 
می‌خواهم بدانم کی وقتش خواهد شد. 

مارا ور له کت رای 

کاساندان لبخند زد وهیچ نگفت.سارپراک گفت:در 
ارخ که بودیم. میوة عجیبی دیدم. مانند انگور است اما 
طعم انگبین دارد. از همه عجیب تر این است که دست وپا 
ودهان دار د و مانند مورچگان دست وپامی‌زند... امشب 
می‌خواهم از این میوه برایت بیاورم و به پرسش‌هایت 
پاسخ بگویم و پاداشم رابگیرم. 

خرن کے دارسید. ادن نی اراست< 
خستگی به‌در کند. بانوان درباری و فرماندهان در آن 
بزم نشسته بودند و با هم سخن می گفتند. سارپراک نیز 
کنار دیگران نشسته بود و جامی سیمین و دربسته به 
دست داشت. بااین که کوروش هنوز نیامده بود. بزم را 
اغاز کرده‌بودند ومیهمانان سرخوش بودند. چندی که 
گذ شت. ساریراک به جایگاه ملکه نز دیک شد و کرنشی 
کرد و گفت: آمده‌ام به پیمانم وفا کنم... نخست من و تو 
ازشهد میوه‌ای که در این جام امت در 

سپس جام راروی میزی که جلوی ملکه بود گذاشت 
و درش را گشود و دانه‌ای به کاساندان داد. یکی هم 
خودش برداشت و گفت: این میوه را چنین می خور ند... 

و آن را به دهان برد و پوست ناز کش را با دندان 
سوراخ کرد و شهدش رامکید و نوشید. ملکه نیز میوه را 
خورد و گفت: چه شیرین و خوش‌مزه است! گمان کنم 
نوعی مورچه عسل‌ساز است... یکی دیگر بده! 

سارپراک یکی دیگر به او داد. خودش هم خورد. 
ملکه گفت: انگار مورجه‌هایش مرده‌اند زیرا دست و 
ی 

سارپراک چند میوةٌدیگر به او داد. خودش هم خورد 
سپس گفت: حالا وقتش رسیده است پس گوش کن تا 
بگویم... یادت هست به تو گفته بودم به فرمان شمنان 
محبوبم رابه اتش کشیدند؟ 

-آری...م رگ ترسناک و رنج آوری بوده. 

-بی توجهی زنی باعث شد شمنان به نهانگاه محبوبم 
پی ببر د واو رابه چنگ بیاورد... خاری کوچک به انگشت 
زنی خلید و آن زن فریاد کشید . شمنان جایگاه محبوبم 
راپیدا کرد. محبوب من خود رابه شمنان نشان داد و به 
سویی گریخت تاو فکر کند افزودن بر محبوب من کسی 
دیگر در آن نهانگاه نیست. 

ا اک اصدا اسان وت 
فکرش را بکنید! خاری به انگشت آن زن خلید و تاب 
نیاورد و فریاد کشید... محبوب من از نهانگاه بیرون 
جهید و شعله‌ور شد تا آن زن زنده بماند. آیا سزاوار 
نبود که آن زن نیز بیرون می‌جهید و همراه محبوبم 
ور 

گنی باستی سا تس بان ایک کرد 
را به کشتن داد تا من و کوروش زنده بمانیم. اگر من 
از نهانگاهم بیرون می‌رفتم. نامان زنده نمی‌ماند. 
خافتات ان فد ات بی شا رداک مه 
خود را گناهکار نمی‌دانم. بر تو نیز بسیار دل می‌سوزآنم 


کا مکوت حون انان را ار ها اه 
آنامان, خودش را محبوب تو نمی‌دانست و دلش برای 
کسی دیگر می‌تپید. اگر می‌خواهی مرا مجازات کنی: 
اماده‌ام. 

پا سا نی ریت کت 
آمده بودم تا تو را به آتش بکشم اما هنگامی که دیدم 
چه مهربان و خوبی. پشیمان شدم و دلم نیامد آنگونه 
دردناک بمیری پس تو را با زهری مسموم کردم که 
یادزهری ندارد... انگبینی که نوشیدی. زهری کشنده 
داشت... مر گ دارد به من و تو نزدیک می‌شود... ای 
کاساندان بسیار خوب! مرا بیامرز که تو را کشتم... به 
آنامان قول داده‌بودم کاساندان را خواهم کشت. 

میهمانان آهی از افسوس کشیدند. گروهی بر سر 
سارپراک ریختند و دست و پایش رابستند گروهی نیز 
ور ار 
می‌کردند. او پس از بوییدن زهری که در آن انگبین 
بود. چشم‌ها و زبان و پوست دست ملکه را معاینه کرد 
و گفت: این زهر تا نیم پاس دیگر اثر می کند. تا کنون 
یادزهرش شناخته نشده است اما داروهایی هست که 





کاساندان لبخند تلخی زد و گفت: مرگ را مدتی 
عقب بیند ازاهنوز کارهایی‌دارم... مرگ سارپراک رانیز 
عقب بینداز شاید او نیز کارهایی داشته باشد. 

اما ساریراک حاضر نشد بیش از ان زنده بماند و 
داروهای مار آراکاس را نخورد و مرد. کاساندان نیز 
بااین که دستورهای پزشکی مار آرا کاس راانجاممی‌داد. 
دم‌به‌دم رنجور تر شد و هنگامی که کوروش به دیدارش 
مد.باورش نشد که این همان کاساندان زیبای روست. 
او بسیار گریست و اندوه‌خواری پیشه کرد تا این که 
ملکه به او گفت: این سرنوشت من است نه سرنوشت 
تو و مردم ایران. تو پادشاه ۲۸ کشوری و بار سنگینی بر 
دوش داری. بر خیز کارهایت راسامان بده و همان گونه 
که با هم قرار گذاشته بودیم. به بابل بتاز! من به زودی 
می‌میرم و در مر گ, چاره‌ای نیست. 

کوروش اشک‌هایش راپاک کرد و گفت:اگر بگویم 
نه خودم را از تو بیشتر دوست خواهم داشت پس 
سخنانت را می‌پذیرم زیرا تو چنین خواسته‌ای. 

کوروش با دلی خونین به سوی کارهایش رفت و 
همان گونه که پیش از این گفتم. بابل را در سال ۵۳۸ 
ق. م. فتح کرد. درست در همان روز یعنی ۲۱ اسفند 
ایرانی. ۲۶ اذار ارامی. ۱٩‏ مارس میلادی سال ۵۳۸ 
پیش از میلاد. کاساندان در گذشت. خبر مر گ او دل 
ورز شن ودل هم کشا را اورا شتا عفد مه کوار 


۸۹:۷ 


کرد. در اسناد بابل نوشته‌اند: مردم بابل شش روز برای 


فنیقیه و فلسطین و مصر 

ایران‌در روز گار کوروش بسیار پهناورشد ومهمترین 
و بز رگ ترین امپراتوری ان زمان بود. او می‌خواست از 
جنوب غربی ایران تا افریقا و مصر و از شمال ایران تا 
ارمنستان و اروپای امروزی پیشروی کند. این امپر اتور 
بی‌مانند. نخست به جنوب غربی ایران توجه کرد و به 
سوی فنیقیه رفت. 

فنیقی‌ها سامی نژاد بودند و ۰ ۲۵۰ سال قبل از میلاد 
به عربستان آمده بودند و بین دریای مغرب و جبل 

بااین که فنیقی‌ها خود را کنعانی می‌دانستند ولی 
تأثیر گرفته بودند. بزر گ‌ترین خدای انهاء بعل با 
خدای اسمان بود که او را ملکارت با خدای خدایان نیز 
می‌ناميدند. آنها ایزدبانو نیز داشتند که مهم ترین‌شان 
استارت نام داشت و ملکة اسمان و الهة توالد و تناسل 
بود. 

فنیقی‌ها که بین دو تمدن بزر گ یعنی بابل ومصر قر ار 
داشتند. بسیار پیشرفت کردند به‌ویژه در دریانوردی 
اختراع الفبا از کارهای | نهاست. این قوم چون باخودشان 
سر سازش نداشتند. هر گز نتوانستند دولت واحدی 
تشکیل بدهند و هر شهر آنهاء پادشاهی داشت. صیدا و 
صور و ارواد و جبل از شهرهای بزرگ آنها بود. 

کوروش‌برای‌تسخیر فنيقیه کوششزیادی‌نکر دزیر | 
انها دولت هخامنشی را دوست داشتند و می‌خواستند 
اسوده شوند. فتح فلسطین نیز برای کوروش بسیار 
اسان بود زیر بنی‌اسرائیل به کوروش مانند پیامبری 
آسمانی نگاه می کر دند و او را ناجی خود می‌دانستند. 

مستعمره شدن فلسطین و فنیقیه و سرزمین‌های 
اطر اف این دومنطقه.برای کوروش سود بسیاری داشت 
به ویژه هنگامی که می‌خواست از پارس به مصر بتازد. 
ناچار بود از بیابانی خشک و سوزان و بی‌پایان بگذرد. 
این سفر طولانی با آن همه سرباز و چهارپایان جنگی و 
باربری به اب بسیاری نیاز داشت. کوروش با تسخیر 
ودند تی آن که برای تا مین آب‌مشکلی داشقه‌باشد: یا 
مصر رفت زیر آمر دم شهرها و واحه‌ها در مسیر کوروش 

پس از گفتن این مقدمه لب از قصه فرو می‌بندم و 
هفتة ایند فتح مصر و سپس جنگ ارمنستان و انگاه 
مرگ کوروش راخواهم نوشت. کوروش می گفت: حتی 
اگر تا گلو در بدحالی فرو رفته‌اید. خوشحال باشید که 

ادامه دارد 
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داود غرانوش 


رمز موفقیت قبرمانان 


گفت وگو با هافبک چپ سابق تیم ملی فوتبال ایران 


خاطرتجدیدی ازاردواخراجم کردند 











بت رم 
غلا سین قر زام دمن سال ۱۳۲۲ تھران سا کن خیابان طالاےدورارت 
کشاور زی فعلی -فاغالتحصیل دانشسرای عالی تهر ان در سال ۱۳۵۱-دارای دیپلم 
مربی گری در جه یک از فیفا و رییس سابق فدراسیون اسکواش ایران که حدودا ۱۲ 
سال بود. دارای همسری سخت کوش و مدیر و زحمت کش که برایم زند گی خوب 
و آرامی‌رافراهم کرده‌است.دوپسر ۳۶ساله به نام های خدایار وخشایار ۰ ۳ساله 
دارم که اولی لیسانس تربیت بد نی و ناظم یک مدرسه است و ضمناً مد سه فوتبال 
هم دارد. اما خشایار لیسانس کار گر دانی و تهیه فیلم دارد و... تنها برادرم در ۱۶ 
سالگی از کوه‌پرت شد وفوت کر د. یک خواهر هم دارم و خودم هم با نشسته سازمان 
تربیت بدنی هستم و عضو هیئت رییسه کانون فوتبالیست‌های حر فه‌ای. 
تیم‌های پایه 
دوران دبستان و دبیررستان زود سپری شد. فوتبال در کوچه‌ها وزمین‌های خاکی 
دور و بر خیابان طالقانی و همین امجدیه خودمان و زمین خاکی روبروی آن. از همان 
ایام نوجوانی عشق شدیدی به فوتبال داشتم و تماشاگر بازی بزر گان زمان‌های 
گذشته‌بودم. من الفبای فوتبال رادر ۱۲ سالگی تحت نظر مر حوم علی دانایی‌فرد 
بازیکن سابق تیم استقلال و ملی یاد گرفتم. جالب است بدانید که باشگاه استقلال ده تیم 
در سطح تهران از نوجوانان تا بز ر گسالان داشت که همه هم تیم‌های پایه بودند. 
کوروش د بهیم ۱ 
البته تیم هایی از مجموعه تیم‌های استقلال که من در ان‌هاابتدابه‌بازی 
گرفته شدم. کورش ودیهیم و آفسر بود. من در تیم‌های کوروش و دیهیم با بازیکنانی 
چون همایون شاهرخی, عباس کردنوری. گودرز حبیبی و... همبازی بودم. بعد ها 
توسط اقای محمود بیاتی به تیم استقلال دعوت شدم و... 
مد یر وسط زمین 
در باشگاه استقلال و تحت نظر مربیان آن باشگاه چون دانایی فر»بیاتی و رایکوف 
ی دج ای هی به عنوان 





هافبک اداره و مدیریت کردم و در این پست مقام‌هایی هم همر اه تیم استقلال در 
کشور. آسیا و تیم ملی در کشورهای خارجی کسب کردم. 


درس اخلاق 

سال ۲ ۳۴ من در کلاس ششم دبیر ستان درس می خواندم. در این سال هم عضو 
تیم استقلال بودم و هم عضو تیم ملی فوتبال ایران. آن زمان‌ها مربیان ایران چون 
بیاتی و دهداری به درس و اخلاق بازیکنان اهمیت زیادی می‌دادند و وقتی من دو تا 
تجدیدی آوردم. آقای محمود بیاتی که مربی تیم ملی بود فهمید. گفت: فعلاً از اردو 
برو بیرون. اول برو تجدیدی‌هایت را بخوان تا قبول شوی. بعد فوتبال! 

بالای چشمت ابروست 

حتی یادم هست که در یکی از مسابقات خارجی آقای محمود بیاتی سر مربی 
سابق تیم ملی زمان ماسه نفر از بهترین بازیکنان تیم ملی را که تانیمه شب بیرون 
بودند و او در لابی هتل به انتظار باز گشت آن‌هابود را مورد عتاب قرار داد و بعد با 
صورت جلسهای‌هر سه نفر آن‌هارااز تیم کنار گذاشت واجازه‌بازی به آن‌ها نداد 
و به تهران باز گر داند. کسی هم اعتراض نکرد. 

تهر ان ۱۳۶۷ 

یادم هست سال ۱۳۴۷ عضو تیم ملی فوتبال ایران بودم و یکی از بازیکنان آماده 
این تیم. مسابقات جام ملت‌های آسیا نیز در تهران بر گزار می‌شد. در این مسابقات 
تیم ایران بازی‌های خوبی رابه نمایش گذاشت. ما توانستیم تیم‌های هنگ کنگ. 
تایوان و برمه. عراق و رژیم صهیونیستی راشکست داده و با اقتدار تمام قهر مان 
چهارمین دوره‌اين مسابقات شویم. من نیز در بازی با تیم تایوان به تاریخ ۴۷/۲/۲۳ 
,چهارمین گل راوارد دروازه حریف کردم وبازی را ۴-۱ بر نده شدیم و نتیجه بازی 
ایران -اسراییل ۱-۲ هم به سود ما بود. 

نایب قهر مانی ۱۹۱۲ 

سال ۹۶۶(۱۳۴۵ ۱ میلادی) نیز بازی‌های آسیایی در بانکو ک تایلند بر گزار 
در یھ مابازی‌های 
خوب وزیبایی رابه نمایش گذاشتیم. 
در این بازی‌ها تیم ایران ۷ مسابقه 


"| سال ۱۳۴۷: تیم 





فوتبال باشگاه استقلال 
کک انجام داد که ما توانستیم برتیم‌های 
حمل منشي اد 
1 انار مهد مالزی. هند. اندونزی» و ژاپن پیروز 
9 شویم. در بازی فینال به تاریخ 
۹ ك فر به‌ بر مه 
(شناخته نشد)» کارو 52۱ ۳ بر 
حق وردیان»حسین | باختیم ونایب قهرمان شدیم. 
فرزامی و حسین 5 
قامعا کی که پر سیو لیس و استقلال 
از راست:مهدی امار احعنەتى رها ارس 
ی E‏ راجخبه‌تیم‌هایی‌چون ستقلال 
کاراپتیان, قلیج خانی. | و پرسپولیس بايد بگویم. چرااین دو 
زد ل کاء ۵ ۰ ۰ 3 
TT‏ تیم مر دمی نمی شوند و طرح وپروژه 
نیرلو عزت جان ملکی؛ را گا : | 
منصور پورحیدری و ۰ ه‌های خصوصی چر در مورد 


۱ داریوش مصطفوی این دوتیم اجرانمی‌ شود تاتوسط 

















تیم‌ملیایران:حسین کلانی»عرب.غلامحسین فرزامی» محراب شاهرخی. جعفر کاشانی» پرویز قلیج خانی» 
فریبرزاسماعیلی, اصغر شرفی و اکبر افتخاری. دروازه بان نیز عزیز اصلی بود. تیم ملی با چهره های بالاقهرمان 






جام ملت های آسیا در سال ۱۹۶۸ شد 


مردم اداره شوند. هر سال یک مسوول سر این تیم ها ظاهر می‌شوند ومی گویند 
تیم ها ۵میلیاردیا ۰ | میلیارد بدهی دارد.راستی پول‌هایی که توسط جیب مر دم و 
دولت به این باشگاه‌ها تزریق می‌شود به جیب چه کسانی می روند که هر ساله ده‌ها 
میلیارد تومان بدهی دارند. 


1 ۲ 
عطاالته مهاجر انی ! 
یادم‌هست که‌سال‌ها پیش که | قای بهر ام افشار زاده‌دبیر کل کمیته ملی المپیک 
بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول کره جنوبی مرا خواست و گفت بر نامه چگونه آماده 
سازی ورزشکاران اعزامی رابرایم بنویس و بیاور. من این کار را کردم و قرار شد به 
سئول اعزام شوم اما عطاالله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد کشور مخالفت کرد و کس 
دیگری رابه جای من به سئول فرستادند. 
رمز موفقیت 
رمز موفقیت من و امثال من و حتی گذشتگان و پیش کسوتان توجه به نصایح 
فوتبال بو د. راستش حتی راه کلانتری رانمی دانستیم»امااز وقتی‌اين گونه جوانان 
در فوتبال ماپیدایشان شده است نه بز ر گان را قبول دارند و نه نصایح پیش کسوتان 
و مربیان را آویزه گوش خود می کنند. نتیجه‌اش جلب آنان بر اثر مسائل اخلاقی 
و... به کلانتری‌ها و انتشار اخبار انها در مطبوعات است. 


فوتبال ایران 

ماو یال کتری یران ا زمان ها سار فر فک رها که رغال ما هدرن تست 
وعلمی ودر ردیف بالای شصتم جهان هستیم. فوتبال سوزی است. در تمامی 
کشورهای جهان که فو تبال موفقی رادار ند.امورات این رشته ورزشی در دست 
مردم است نه مدیران دواتی وحتی غیر فوتبلی ها رمان ما فوتبال پر از عشق: تعصب 
ورن می ید اا ال ق ال بولک تا سسبت بر انس جرا وهای رس و لیس 
واستقلال با میلیون‌ها طر فد ار باید از بود جه بیت‌المال استفاده کنند. مر دم راضی 
نیستند هراز چند گاهی روسای سازمان تربیت بدنی میلیاردها تومان پولشان رابه 
این دوتیم بدهند. کسی که فوتبالی نیست و نتوانسته ورزش مادر کشور راسر و 
سامان دهد چگونه این فوتبال را روبراه کند. یا این هم وضع فوتبال کشود: ‏ . 





مال ۱۲۶۹ نوم کد فال اقا قی مان خاد باشگاههای اس اادد ا ست علا میسن مطلواتی :اک 






کارگرجم. کاروحق وردیان» حسین فرزامی. مهدی لواسانی ناصر حجازی, فرامرز ظلی» موه » مسعود معینی» 


نشد)» منصور پورحیدری» (شناخته نشد)» عزت جان ملک .نصراللّه عبدالهی, قلیچ خانی و گودرز حبیبی. 


بقبه از صفحه ۱۵ 


که رفیق من بود. یکدفعه تبدیل شد به دشمنم... من هم برای اینکه به 
او حالی کنم که نباید فریب دشمنان منو بخوره دو سه هفته فرستادمش 
خانه پدر و مادرش و در نظر داشتم کمی که ارام شد. برم سراغش 
ادامه بدهیم. اما نشد.... یعنی همان «خولی صفت‌ها»بی که يدر و مادر 
را خون جگر کردند و بعد هم بانی مرگشان شده بودند. کاری کردند 
که زن ساده و بی‌فکرم عليه من شکایت کرد و به جرم «ازدواج محدد 
بدون اطلاع همسر, اولاً مرا ممنوع‌الخروج» کرد. ثانیاً مهریه‌اش را از 
دادگاه طلب کردا! 

من هم ابتدا توانستم اتهام «ازدواج مجدد» را باطل کنم ر 
جون ما طبق قوانین المان با هم ازدواج کر دیم. می‌توانستم 
المان ببرم و یک ریال هم بهش نپردازم. اما برای اینکه بفهمد من او 
را بخاطر خودش می‌خواستم و پول برام اهمبت نداره, دویست میلیون 
تومان مهریه‌اش را دادم و بلافاصله هم تقاضای طلاق کردم. اما چون 
دیگه دل و دماغ ماندن در ایران را ندارم... یک وکیل استخدام کردم 
تا پروانه را طلاق بده, اما ےا آقا طیب فقط یک خواهش ازت دارم 
تا موقعی که وکیلم موفق بشه پروانه را طلاق بده و حکم صادر بشه. 
شما«زند گینامه‌ام را جاپ نکن» 


ساعت حدود ۲۰ و۲ دقیقه صبح بود که رنجنامه«اردوان» تمام 
شد. بلند گوی فرودگاه دوباره اعلام کرد:«مسافرینی که به مقصد 
هامبور گ...» 

اردوان که جمدان‌هایش را به قسمت بار داده و آماده سوار شدن 
به هواییما بود. خوشحال شد که او را تا جلوی گیت پرواز رساندم. بعد 
هم صورتم را بوسید و گفت:«خنده‌دار نیست. من توی این مملکت کلی 
فامیل دارم. زن دارم و فامیل همسر دارم اما... اما وقتی دارم از مملکتم 
می‌رم - و برای هميشه می‌رم- یک غریبه بايد منو بدرقه کنه! 

برای اینکه بغض گوشه گلویش پایین برود و نم چشمانش نیز 
صورتش را خیس نکند. دوباره زدم توی شوخی و گفتم! 

- دستت درد نکنه رفیق... از ساعت ٩‏ شب ما را گذاشتی سر کار تا 
۴ صبح در به درمون کردی, تازه شدیم غریبه؟ دمت گرم اردوان؟ 

عین بچه‌ها بغض کرد و زد زیر گریه و گفت: «از اینکه تلخنامه‌ام را 
می نویسی ازت ممنونم«محسن» [مخصوصاً اسم کوچکم را صدا کرد تا 
خودمانی‌تر نشان دهد و ادامه داد | اما برای اینکه در آخرین خروجم 
از ایران تا الان وایسادی که من هم احساس کنم یکنفر را دارم که بعد 
از رفتنم پشت سرم آب می‌ربزه... بیشتر ازت ممنونم... 

دست انداختم دور گردنش و او را در بغل گرفتم و گفتم: وقتی 
حکایت فامیلیت را شنیدم. یاد این بیت شعر افتادم که می گه: 

« در ان شهری که مردانش عصا از کور می‌دزدند 

من از خوش باوری آنجا محبت جستجو کردم...» 

اردوان که انگار دنبال بهانه بودتا برای وداع آخرش با خاک وطنش 
اشک بریزد. با شنیدن این بیت «هق هق» کرد و ان را برای خودش 
یادداشت کرد و برای مرتبه سوم بوسه خداحافظی و... 


اي ما ماج 
ا شاد تشد 


خورشید نیم خیز شده بود و توی خیابان‌های تهران سر ک می کشید 
شده بود! هفته قبل. یعنی آذر اردوان زنگ زد و «اوکی» داد و... این هم 

رنجنامه اردوان. 
۱ 





۹ ۷ 


اا سس شری کد ھی از 


r 


با تحمل ود دباری می نه 


ان ډر وز شد 








تماشاگه راز 
نمونه شعر نو 


به گونه ماه 

نامت زبانزد اسمانها بود 
و پیمان برادریت 

با جبل نور 

چون ایه‌های محکم جهاد 


اد ماد ماد 
۶:۷ 7۱۲ 


تو آن راز رشیدی 
که روزی فرات 
برلبت اورد 

و ساعتی بعد 

در باران متواتر بولاد 
بر بده بر بده 

سس اشدی 













































و باد 

تورابا مشام خیمه گاه 

در ميان نهاد 

و انتظار در بهشت کود کانه حرم 
طولانی شد 

تو آن راز رشیدی 

که روزی فرات 

بر لبت اورد 

و کنار درک تو 

کوه‌از کمر شکست 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


تا اهل دین کنند فراموش. کعبه را 
بگرفت جا به دامن کرب وبلاء حسین 
با درد وغم نمود هم اغوش. کعبه را 
شد زنده دین حق ز قیامشاگر جه کرد 
اندر عزای خویش سیه‌پوش: کعبه را 
خون خدا به کرب و بلا موج می‌زند 
بینم ولیک ساکت و خاموش, کعبه را 
بوی خوشی که می‌وزد از تربت حسین 
گویی که برده تا ابد از هوش. کعبه را 
بنگر مقام و رتبه که در پیش کربلا 
شد حلقه ارادت در گوش, کعبه را 
یا نیست جز خیال شه کربلا به سر 
یا خاطر م نموده فراموش» کعبه را 


۰ 
~- 


حسین آهی 


دو رباعی تقدیم به حضرت عباس(ع) 


از هر طر فی عمو عمو می‌شنویم 
فریاد عطش ز چارسو می‌شنویم 
در دست شما دست خداأمی‌بینیم 


سیراب بخواب تا قیامت عباس(ع) 

در حسرت لب‌های تو می گرید اب 
NT‏ 
بابک حسین‌زاده بر جو بی - شهر کرد 


lat 


مه 4 0 





دو شعر کوتاه از حسن فرازمند -ورامین 


اول به چپ 

بعداً به راست 

دیدم که از هر سویی می آیند 
بی‌گله. پر سرعت 

و عابران بی گناه و بی‌شماری 

بی و کاست 

درلابلای چرخ‌هاشان له.لورده- 
خرد و بی هوش و حواس 

من در میان ماندم 
YY‏ 

چشمی به راست 

رفتم به سویی که دلم می‌خواست 


سر حافظ 
سر سعدی, سر جامی 
مست و در بست 
می‌روم. برمی گردم _ 
و کمی آن‌سوتر 
سر میدانک «قیصر» 
جه قدر می‌شود اقا -جه قدر؟ 
۸ -تهران 
#«میدان قیص رامین پور-سعاد تآباد تهران 


دیده‌ای یک نفر پر نده شود پر بگیرد. بدون سر باشد؟ 

سایه گستر شود درختی که تنه‌اش زخمی تبر باشد؟ 
دیده‌ای تا کنون پرستویی, روی مین آشیانه بگذارد 

استخوانی بیابد و مثل قاصد ک‌های خوش خبر باشد؟ 
فکر کن دیده‌ای که یک شب ماه روی دوشش ستاره بگذارد 

یک نفر بعد رفتنش حتی, باز هم بهترین پدر باشد 

همه شهر می‌شناسندت. گر چه یک کوچه هم به نامت نیست 
هر جه نادیدنی‌ست رادیدی. تا ابد سنت جنون این است: 

عشق از هر دری بیاید توء عقل باید که يشت در باشد 
رضا نیکوکار - رشت 






دل داد به نگاههای حریص 

و کسی می گوید: که تو خواهی امد 
چشم من مأنده به در 

توی تقویم دلم 

هقده‌ساا ‏ ۱ 
تو هنوز در رآهی 

تو هنوز در رآهی 

در هراسم که بیایی فر دا 

رفته باشد با باد 


فاطمه عسگری - صو معه‌سرا 







#پریوش شعبانی -عجب شیر 

سر وده‌اید: 

می‌دانم اگر ستاره باشم. بد نیست 

آهنگ و صدا ترانه باشم, بد نیست 

در وسعت چشم‌های پاکت گاهی 

یک اشک به راه مانده باشم. بد نیست 

اشکی که در انتهای این تاریکی 

بر دامن تو چکیده‌باشم. بد نیست 

وزن‌رارعایت کرده‌ابداما قاف ۳ © ۳ 
کلماتی جون دوباره. بهاره و سواره قافیه می شوند. 
##+حسین احمدزاده-تهر ان 

عناصر خیال, آهنگ.احساس واند یشه شعر را 
وا هت سر وهای NLL‏ 
این عناصر است و در بیشتر سطر ها به شعار نزدیک 
شدذه‌است: 

زنده باد دوست 

زنده‌باد عشق 

مرگ بر هر چه بد خواه 

مرگ بر هر چه گمراه 

#+ناهید سعیدی - تهران 

کتاب‌هایی را که در زمینه معانی و بیان نوشته شده 
است. بخوانید. 

#محمد قوام پور - کرج 

بعضی از فر هنگسر ها جلسات آموزش و یا نقد شعر 
دار ای نا کهای کی دون 
و استعداد شاعر شدن ندارد با رفتن به‌ این کلاس‌ها 
شاعری چیره دست می‌شود. 

#۴ ناصر احمدبان -ساوه 


من هم بانظر شسماموافقم.متأّ._فانه باند بازی و 


وسعت سر گشتکی پاییزی 
دلم گرفته ازین اسمان بارانی ۱ 
غزل غزل پرم از اشک و آه طولانی 
نفس نفس غم غربت. سکوت و حیرانی 
حدیث وسعت سر گشتگی پاییزی 
ورق ورق پر شعرم. چرا نمی خوانی؟ 
دلم هوای شمالی که بوده‌ام کر ده 
میان مردم خوب و شبی که می‌دانی 
کسی مراببرد سوی بابل و ساری 
بگو به شهر و دیارم: «هميشه می‌مانی» 
دکتر محمد باقر نجف‌زاده بارفروش «م.روجا» 


خط و خط بازی در عرصه شعر و شاعری هم وجود 
دارد وهر کسی‌اگر در باند فلان شاعر یابهمان 
باشد مجموعه شعر ش توسط فلان نهاد بامو سسه 


ودفتر جاپ می‌شود.اگر نباشدنه.دریغا که در 


این میان شاعران خوب و بزر گی چون شعبان کرم 
دخت. حسین عبدی, رضا حدادیان. محمد ر حیمی؛ 
اسماعیل مزیدی, حبیب فرقانی, قاسم پهلوان, رضا 
قاسمی,حبیب الله بخشوده, کورس‌احمدی, محمد 
عل قاسمی. شبنم فرضی زاده روا زاهدنیاو... 
همیشه فراموش می‌شوند و حقشان نادیده گرفته 
e‏ 
مر ۳ 
در خانه دل هماره‌من غم دارم 
اند وه و فغان واشک وماتم دارم 
شادی زسرای سینه‌ام رخت ببست 
زان روز که من سوز محرم دارم 
سید پاسین ضرغامی -استهبان 







نسیم باد تو 
نسیم ياد تو 
به چهره‌ام می وزد 
بیدار می کند 
۲ ۱ کجایی؟ 
من بید ار می‌شوم ار 
ودر اغوش خورشید کی ] 
اراد ار کی بی 
رام می گی ۱ ِ 
N TS‏ 
ازنین حاتمی-رشت ‏ 9باغچه: ی‌ياس 
پر می کنی: 
کف 
واسم مرا 
در دفتر روز می‌نویسی 
وینجره‌های شب را 
می‌بندی ؟ 


علی اکبر ضامنی - کرد کوی 











دفتر«بدون‌واژه‌می آیم سراغت».باصد وهشتاد 
ودو دوبیتی روان که پر از واژه‌های زیباسست سراغ 
بازار کتاب امد. انتشارات فصل پنجم. ان رادر ٩۶‏ 
صفحه کاغذ جاندار و زیبا جاپ کر ده‌است. در هزار 
و یانصد نسخه سه هزار تومانی... اما بعد: 
دکتر محمدرضا مهدیزاده, که سال‌هاست 
رال رسیم سرا 
صفحة تماشاگه راز را که از صفحات پر خوانندۀ مجلة 
اطلاعات هفتگی است. سرپرستی می کند و می‌دانید 
که سردبیر مجلۀ موفق «روزهای زند گی» هم هست. 
شعرهای «بدون واژه می ایم» اعت 
دوبیتی‌های ساده و نکته‌داری هستند که در اطر اف 
زند گی فلسفی شاعر جریان دار ند واونیز به خوبی در 
جریان است ونمی گذارد هیچ لحظة خر می بی آن که 
دیده شود. بیاید و برود: 
ز بازی‌های دوران برحذر باش . _ 
از اینان و از انان برحذر باش 
اگر از هر دعایی بی‌نیازی. ِ 
از اه نازنینان بر حذر باش 
ری رک را یر در 
چون به دریامی‌رسد. روی ماسه‌های نرم و نمناک 
می‌نویسد: بیابان... سپس در کویر سینه‌اش که در 
اشتیاق‌باران آتش گرفته است.با خطی سبز قر آن 
رامی‌نویسد... این دوبیتی‌ساده, یک دوره فلسفی از 
شک تا یقین را تصویر کر ده است: 
حدیث کفر و ایمان رانوشتم 
لب دریابیابان رانوشتم 
کویر سینه بود و شوق باران 
به خطی سبز قر آن رانوشتم 
دراین دفتر گاه‌شاعر به خشمی شاعرانه دجار 
می‌شود و مخاطب خود رااین گونه سرزنش می کند: 
ار 
را رت ارت 
ار با 
ز بال من خبر داری؟ نداری. 
اودر سه مصرع از این دو بیتی تنهاسه واژه 
رال یلا ان ری ار 


دشوار: (من خبرداری؟ نداری.) اینجا به‌راستی 


تو آذ 


که از یک مگی ر نحه‌ای | که ام وز سالار و س 


x 


دته 


اک 


سعدی 










ان کے 
ی نایا دخره سس 
نوشته های‌تاب: >د., و دل کی 


۳ ۱ 
تومراداری ومن هر شب وروز ارزویم همه خوشبختی 
توست پس چراغم داری ؟! 

u 5 * پل‎ 


##بزر گترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه 
برترین باشیم.باید دست به ویرانگری چهره دیگران 
بزنیم گلبرگ 
#۶ گاه برای ساختن باید ویران کرد. گاه بر ای داشتن باید 
گذشت و گاه در اوج تمنا باید نخواست شهره توکلی 
«جبران خلیل جبران: وقتی دستهایت کوه آتش فشا 
است چطور انتظار داری در آنها گل بروید لاوین 
##دل چیست که گویم از برای غم توست. یا آنکه حریم 
تن سرای غم توست. لطفی‌ست که می کند غمت با دل 
من» ورنه دل تنگ من» چه جای غم توست 1۵ 
آنان که زند گی رابستری از گل‌های سرخ می‌دانند 
همیشه از خارهای آن شکایت می کنند غافل از اینکه هر 
خار یله‌ای است برای در آغوش کشتلن کل 
##ویکت ور هو گو: همه لحظه‌ها ز یبایند. فقط تو باید پذ یر 
و تسلیم باشی, همه لحظه‌ها نعمتند فقط توباید قادر 
به دیدن باشیهمه لحظه‌ها میم ون ومبار کند.ا گر تو 
بخواهی پرستش 
۴« خداوند معنایی است از جشن و ضیافت. اند وه را کنار 
بگذار اوبسیار به تو نز دیک است.دست بیفشان, ر وی 
گشاده کن ترش رویی بی حر متی است, چون او بسیار به 


#چقدر سخته به کسی دل ببندی که اصلاً بودنت را 
e‏ تن ہا ۲۰ 
- سوت تست داود دهنو 
ا کفتار 
3# آسمان‌راهی‌نیست.اماتا اسمانی‌شدن بسیار راه 


#۶هوای باغ پاییزم شکفتن ر فته از حالم ز دم سر بس که بر 
دیوار تکیده‌از قفس بالم. چنان بی یاور ویارم» چنان بیگانه 
با خویشم که حتی سایه‌ام دیگر نمی آید به دنبالم 
شیح‌نژاد 
#بعضی آدم‌هانردبون می گذارن زیر پاشون تابرن 
برسن به خداغافل از اینکه خداپایین نر دبون روسفت 
گرفته تااونها آسیبی نبینن آه 
۴ زند گی بدون عشق |[ به حضرت حق ]معنی نمی ده | گر 
طعم زند گی رو می‌خوای عاشق باش لیلا 
##+ش یاب عمر عجب با شتاب می گذر د. بدین شتاب خدا 
یا شباب می گذرد فریما 
۱ 
زودتر از اینکه فکرش رو بکنی از پیشت می‌رن الهه‌ناز 
بن ده من وقتی مناجات می کنی فریاد نزن. من برای 
شنیده تو به فریاد تو نیاز ندارم. اما تو برای شنیدن من به 
سکوت نیاز داری سیب زمینی 
مار تین لوتر:دروغ مثل برف است که‌هر چه آن را 
بغلتانی بزر گتر می‌شود سفیرا 
مرغ شب خوابید و من از غصه بیدارم هنوز گر چه رفتم 
از برت مشتاق دیدارم هنوز رویای خاموش 


وه 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


می خواهم آخرین حرفم این باشد .من به عشق ایمان 
دارم رویا کنسل 
#*#شبی‌نیست که هم به ثر یانر سد.از چشم ترم اب به 
دریانرسد.می‌میرم از این غصه که ایا روزی, دیدار به 
دیدار رسد یا نر سدا دلشکسته 
##رفتی و ندیدی که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه 
رات ر کردم.دیشب که سکوت خان ه دق مر گم کرد 


وابستگی‌ام رابه تو باور کردم سارا برهانی 
#۶ ببین ای نازنین از دوری تو غبار حسرتم بر دل 
نشسته ریحانه 


وس بر ک کاب نیس که‌فر تادروهه تة را اب 
محال است که از یاد رود پریسا 
#* کوچکتر که بودیم ایمانمان بیشتر بود.بادبادک 
می‌سا . ختیم و هیچ نگران نبودیم که باد نیست. اما آمر وز... 


مزان ی 
۶هر گه که دلت یاد کسی کر د و فرو ریخت ياد آر که ما 
نیز بیاد تو چنینیم! سابه 

#«معصومیت همان قد ر تی است که شیطان نمی تواند 
تصور کند Twilight‏ 
۶د ر توفان‌های‌سخت. با خداب ودن بهتر از ناخدابودن 
است نیما مطلبی 


۴«خداوندامگر من کوره آ هنگر از نم که‌هر دم می‌زنی آآتش 
رو رای ای کی ی کیت ات اکن 
به جانم می‌زنی می گویی تب است! محسن فصیحی 
«قاصد ک شعر مرااز بر کن» برو آن گوشه باغ سمت آن 
نر گس مست. و بخوان در گوشش و بگوباور کن یک نفر 
یاد تو رادمی از دل نبرد PUNIO‏ 
دل بسته به سکه‌های قلک بود ر یم.دنبال‌بهانه‌های 
کوچک بودیم. e ay‏ 
تمام عمر کود ک بودیم فریبا فتحی 
آموختم که آرامش نعمت بزر گی است. اگر قدر بدانیم 
ما شقایق‌های باران خورده‌ايم. سیلی ناحق فر اوان 
خورده‌ایم .ساقه‌ی احساسمان خشکیده است. ز خم ها از 
تیغ و توفان خورده‌ایم بهنوش 

خداونداء تومرجانی, تو در جانی» تو مر وارید غلطانی.اگر 
قلبم صدف باشد. میان آن تو پنهانی 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

بهنازبندری-داوددهنوسمهرناز-آهسفریاد آأسفاطمه 
جعفری (11) -آنی-پربسا-مژگان-پری درباییسنر گس - 


دسپرادو-فقط خدا-آی تک -نسرین عاشق -مهتاب عشق 
-مینا جون -جغد شب -مربم پاییزی -برباد رفته -راضیه 
حاج محمدی از سیر جان -بیلی کو چیکه - طلا 1/1 طلاجو جو. 
م-آ.ع.نبض -فرشاد -1۷]۱-مینااز آمل -دلداده نار نجی - 
صداقت از کش‌کوئیه -حامد -نسرین ۲۲ -فائزه( جوجو) - 
نبض د یوار - شیر کنجکا و 5/۸۷1۸ -نگین فانوس -موسی 
رجبی - پری دربایی -هیچکس 1۷ -سمیر 






رای‌گان‌روب اصفحه 
نوشته‌های ناب اشتباه 
گرفتی نازنین, تازه قسم خدا رو هم می‌دی که تو این 

هفته چاپ بشه‌در صورتی که من آون رو حدود ۲ماه‌بعد تازه 


می‌بینمش! سیدداود زرین؛معمولاً به کتاب حافظ تفال 
می‌زنن نه۵(...)لطفاً من رواز نون خور دن‌ننداز! نازنین‌ها 
ار دال م کی ارو چات کن آم فو قر 


ارم ۳۶۶۸ 


روز دونفر می‌فر ستنسر .نمی دونم چر اینقدر نوشته ناب 
نایاب شده؟!! رانی‌جان «بازم اهن یه مدت که سراغش 
رو نگیریم خودش زنگ می‌زنه» يه نون شته نابه ؟اثر گس 
سیاهکل ۱ 


او رت 
که می دونم مدتهاست منتظر چاپ مطلب هستی»«اگر 
پول در جهان نبود جنگ نمی شد» نوشته ناب نیست!قلب 
کوچ چیکت منهم دوستت دارم. »امانمی خوام فر دابگی بامن 
رو توت نا شتن سنگ‌ها یه طور دیگه‌اس! 
جغد شب یه جیز هایی دستگیر ت شد هاما با یکصد و هشتاد 
درجه اختلاف زدی بغل خال اگر من اونی که گفتی بودم 
دیگه چراغم از دست‌دادن صفحه داشتم ؟ار و پا -ق اسم 
اینطور ییا م ها ما هی نیست بلکه عاشقانه است ویرای 
خداست ست!مهر ناز دوراند یش منهم دوسط دارم! لنای 
گلم, تابستان چشمانت نوشته ناب نیست تازه تو ناز نینم 
خوبم هم اولش آوردی؟!! 6.چه جواب خوبی به 
اونهایی دادی که‌می گن‌من آدم هستم «به سنگ گفتند 
آدم شو گفت به اندازه کافی سخت نشدهام!» نازنینی که 
رباعیاتی درباره سنگ آسمانی می‌فرستی و دوست هم 
نداری چاپشان کنی.لطفاًاسمت رو بنویس کات گان 
خوبم» »ممنون که بیاد من هستیادر خت بی بر ند ه ,جالب 
و خنده‌دار بود ممنون! سایه مهربون به جواب 1۷۲۲ 
دقت کن!زهره عزیزالطفاً به کسی نگ و که من خانوم 
هستم چون قراره جنسیتم لونره! شیدای تنهامن نمی‌دونم 
منظورت از شعر من چیه ولی حتما فردی به نام تربتی این 
شعر روبرام فرستاده لطفا برای این چیزهای بی‌ارزش 
دلخور نش وا نقاش صور تی لطفا با حروف فارسی پیغام 
بفرست.در ضمن سم من بالای صفحه نوشته شده! پور یا 
عزتسی,فدای تومهربون که برای نامزد عزيزت سحر 
صانعی پیغام فرستادی منتها با خط نوشته‌های ناب! ۴.5 
و مهرداد.تمنامی کنم.روی‌من روزمین نزنین ونوشته 
ناب بفر ستین نه نوشته‌های عاشقانه, هوادار سرد می شه 
مواطتب بان کمیی به کی فلت با وتان یس ا| 
مریم.پ(پر سپولیس) ما توی مجله هیچ ونوسی نداریم. 
نت ای اسم تواز این به 
بعد مریم پ!| کبر مشتی, دختره شوخی شوخی به قورباغه 
سنگ زد و قورباغه جدی جدی مرد. يه نوشته نابه! بابا تو 
که‌مشتی‌هستی از این کارهانکن! باس کوچک. از توبعیده 
شایعه کنیم خوشبختم روبفرستی گذشته از اینکه من 
خوشبخت ترین موجود روی زمینم! گمشده اهواز, برای 
همه بچه‌های هفتگی نوشته تو رو خوندم. ممنونارو یای 
باهو ش.عاشق شدن تو وجود ماهست. فقط کافیه در ک 
کنیم که خداهر لحظه داره به وجود ماعشق می‌فررسته 
اونوقت نمی شه عاشق وت 

سخت‌ترین کار دنبااین است که بگویی عاشق خدانباشم 
پس حالا تو بگو. چطور می‌شه عاشق نشد! تور یست. 
اشفا تسش کەو سه ف سمو جات تگاا شم ول 
روی چشمم! تاج محل چابهار. این کار برای من سخته, 
درضمن لطف ا به روابط عمومی مجله زنگ بزن وبگو تاج 
محل چابهار کجاست درضمن ممنونم که به من گفتی. 
بان وی عزیز ایرانی! محمد سلامی عزیز منهم به زبان 
عشق که شیرینی ترین زبان دنیاست می گم دوستتدار م! 
مار پاء بهاره خانم و سنگل قدمتون رو چشمم. اینجا | سیاب 
به نوبته, امیدوارم |دم‌های عجولی نباشین! 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
شا متطویه حبذ ربا نکن از رین 
فروع دین اسلام ۲-از روستاهای خوش آب 
وهوادر شمال شیر از -از عارضه‌های پوستی 
کا غار نی هی اا اکور تا دارا 
گل‌های خوشه‌ای سفید یا صور تی و خوشبو 
۴-گونه‌ای قایق بز رگ باری ومسافری - 
چوپان- کافی -اثر کردن درچیزی ۳- 
قیمت. نرخ - کنار.حاشیه -خورشت معروف 
ایرانی - کاملا. کل ۵-تخم مرغ فرنگی - گویا 
تندزبان-صدمین سوره‌ازقر آن کریم - 
آخرین عددیک رقمی ۶- درد آور.الیم -از 
آلات خاک‌برداری- حلاج. پنبه‌زن ۷- 
شناور جنگی -مجسمه -نوشته شده۸- 





بخشی از دست یا پا -بی‌مضایقه -اساس -از 
آحاد وزن ٩-بز‏ نر -ورم ضمیمه روده کور که 
بسیاردردناک و گاه کشنده‌است-جر ک 
0-لاجوردی,نیلی -قورباغه درختی- 
جشمه‌ها -جه کسی 1۱ -خلا: بی‌هوا - کتاب 
حضرت موسی -گله گوسفندان ۱۴-فرهنگ 
آموختن,باادب‌شدن-مردان ضعیف و 
فرومایگان - نخ طبیعی متشکل از پروتیئن 
۳-نیز.همچنین - تعلیمات-بالاترین 
رنگها-حرف دهان کجی ۱۳- گور خر - 
بدرود خداحافظی -مقابل بیشتر -پایتخت 
سوییس ۵-برنج پوست‌نکند ه- حرف 
یاوه-زن بزر گ‌زاده- آشامیدن 1۶ -واحد 
انداژه گیری مسافت در ایران باستان-ماده 
اصلی‌نوشابه سیاه-نام عمومی‌هر یک از 
سنگ‌های گرانبهامانند الماس. باقوت 
وزمرد ۷-پس ندادنی خسیس-رمانی 
معر وف از محمود دولت ابادی. 

عهو دید 

|-فلز سرخ رنگ-تر کیبی وصفی که کنایه از 
چشمان گریان دارد ۲- نیرنگ باز -زرنگ -جمع مرسوم 
۳-نامی برای خانم‌ها -رود آرام - کشوری کوچک در 
حاشیه خلیج فارس -رشته کوه‌معر وف اروپا ۴- جای 
خلوت و آرام -واژه‌ای احترام آمیز که پیش از نام بزر گان 
گفته می شسود -ظر فی که مر کب در آن می‌ریزند - چین و 
شکن ۵-مجازات شرعی -زیره سیاه-دعوت شده - آفت 
گندم ۶-انباز - آماد گاه.انباراجناس -محکم واستوار ۷- 
یک مرتبه -نوعی ب رگه تبلیغاتی -شهریست در جنوب 
استان فارس ۸- نهفته.پنهان - کشوری واقع در غرب 
آفریق | -فراخ-رمز.شناسه ٩-نام‏ شانزدهمین حرف 
الفبای فا سی-ازاعیاد مشهوراسلام -شهر مدفن شمس 
تبریزی *1-همه. کل - فرش بزر گ-نایب الس لطنه - 
متاع, جنس ۱۱-درخت لرزان -دریچه‌ای در جلوی لوله 
هوای کاربرائور ماشسین-از مراکز استانی -٩۲‏ گلی است 
خوشبوبه رنگ زرد سفید یا کبود -از میوه‌های مقوی - 
فقره ۱۳-سفید -ویران کننده-مسلسل‌سنگین -صدای 
پاره شدن پارچه ۱۳-قسمتی از پا -فرق سر -نوعی حج - 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع: بجله راصح 


کرده و به دفتر مجله ارال ايه یک نفر و برای E‏ 








اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۶۰ 
۱-متقاطع: آرش سلطانی-تهران 
۲-شرح در متن:رقیه نوری -بندرآنزلی 


۳- کا کورو:هانیه گلشنی-کرج 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۴ ۱۵ ۱۳ ۳ ۱۳ ۱ 





ب وبه هر یک هدیهیبهرسم 




































































زنده‌دل ۵-همراه‌قدیمی کلید -بی جیز و ندار - کلمه‌ای 
است به جهت آ گاهانیدن و خبردار کردن-به جهت.به 
سبب ۱۶ -جانور -ولی.اما -یول یاجیز دیگری که داماد 
دروقت ازدواج به پدر ومادر عروس دهد 1۷- کشف 
مهم نیوتن در سال ۷ میلادی -فر مان ماشین. 
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جدول‌شرحدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها: داود بازخو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
ي ۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 





جدول کاکورو ۳۳۳۸ 
اعداداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکراردر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


TF‏ سا ات 
ا لس رل ۱ 
الم ۱ ۲*۱ . 
۱۱ ۱۵۱ ۱۰۱ .۰ 





راز سلامنی 
کم خونی عامل تنگی نفس 

یکی ازاعضای عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران گفت: کم خونی موجب کمرنگ شدن 
خطوط کف دست.احساس ضعف و خستگی. سیاهی 
رفتن چشم بی تفاوتی سر گیجه.سر دردوبی‌اشتهایی: 
تنگی‌نفس و تپش قلب می‌شود. کمبود آهن بر تکامل 
مغز در سال اول زند گی,لطمه‌های جبران ناپذیر وارد 
می کند. کم خونی فقر آهن در کود کان سنین مدرسه 
موجب کاهش قدرت یاد گیری می‌شود. ضریب 
هوشی این کود کان ۵ تا ۱۰ امتیاز کمتر از حد طبیعی 
بر آوردهه‌شده‌است.این کود کان تغییراتر فتاری و 
ابتلا به بیماری‌های عفونی,احساس خستگی و ضعف 
در این کود کان بیشتر است. 

وی افزود: از علائم کمبود آهن, رنگ پرید گی 
داتمی‌زبان ومخاط وداخل پلک چشم ولب‌هاء 


صبا اد یب 


aznakojaa@yahoo.com 





سر در د وبی‌اشتهایی.حالت تهوع» خواب رفتن وسوزن 
سوزن شدن دست‌هاو پاهاء در موارد شدید تنگی نفس 
و تپش قلب آشاره کرد. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
افزود: از غذاهای حاوی آهن می‌توان به انواع گوشت. 
اشاره کرد و عموما میوه‌ها و لبنیات هن ندارند. 


سبزی دشمن‌سرطان 

کارشناسان توصیه می کنند که به اندازه کافی 
سبزی مصر ف کنید. چون بیش تر سبزیجات تازه 
قدرت مبارزه‌باسرطان رابه بهترین نحودارند و 
ترکیبات آن‌ه ادراین زمینه‌موثر تراست.به یاد 
داشته باشید که وقتی این سبزی‌ها در روغن زیتون 
طبخ شوند. بیشتر مواد مغذی آن‌ه ا جذب بدن 
می‌شود. 

همچنین تاکید می شود که در انتخاب میوه‌ها 
دقت کنید و مراقب میوه‌های پر کالری باشید. بیشتر 
از انگور قرمزء توت‌هاو کشمش استفاده کر ده و آن‌ها 
راجایگزین سیب وموز کنید.به طور کلی میوه‌های تیره 
رنگ در این زمینه مفید تر هستند. به علاوه غلات را 
حتما کامل وباسبوس مصرف کنید تاوزن را کاهش 
داده‌وبه کنترل استروژن خون در حد پایین کمک کند. 
مصرف لبنیات را محدود کنید و در آخر نکته مهمی 
که توصیه می‌ شود این است که روغن زیتون ماده‌ای 
سحر آمیز است و تاثیر شگرفی در سلامت بدن دارد و 
او شاصیت رصان الا ی در خوردار امت 


کلید طول عمر 

متخصصان تغذیه و سلامت در انگلیس تا کید 
پر ار ی ای ات ۱ 
کی کی ارآ اک اراس 
سبوس‌دار واسیدهای چرب ضروری برأی بدن 
باشد.می‌توانید خطر ابتلا به بیماری‌های جدی و 
مهم مثل دیابت, آلزایمر وبیماری‌های قلبی را 
کاهش دهید و در نتیجه طول عمر خود راتضمین 
کک 


بااین ویژگی‌ها می‌تواند میزان کلسترول خون 
او ی ار E‏ 


یک سوم کاهش دهد و تا حدود یک دهم از سطح 





شنا کردن هم سرطان زا است 

با توجه به آغاز فصل سرما بايد بدانید که شنا 
کردن در استخرهای ضد عفونی شده با کلر و رو 
بسته» خطر ابتلا به سرطان زا است. 

یک تحقیق جدید نشان داد: شنا کر دن در این 
استخرها می تواند با آ سیب رساندن مولکول‌های 
ورائتی‌دی‌ان آ به بروزسرطان‌منجر شدهو 


دراین پژوهش تاثیر این ماده‌سمی روی ۴۹ 
فرد سالم که ۰ ۴ دقیقه در استخر شنا کر ده بودند. 


بر وی 

محققان دریافتند: در این افراد یس از تماس 
بار5 ۳۲1( مقدار نشانگر های ز یستی سر طانی در 
خون افزایش می‌یابد. 


ورزش در گرما؛ 
اشتهارا کاهش می‌دهد 


نتای ج یک تحقیق جدید در استرالیانشان داده 
است که ورزش کردن در محیط گرم, اشتها را کاهش 
می د هد . 

براساس این یافته محققان توصی ه می کنند؛ 
محیط‌های کنترل شده سالن ورزش به هدف خود 
می رز سند. 
د کتر کیم گولفی, محقق دانشکده علوم ورزشی 
دانشگاه وسترن استرالیادر این باره‌اظهار داشت: 
یافته‌های‌مانشان‌می‌دهدا گر شمادر فضای گرم تر 
ورزش کنید. گرایش‌تان به خوردن کاهش پیدا 
دهند. 


۸۹:۷ 





خر مالو دوست معده 


واگر به خوبی رسیده‌باشد, در رشد ونمو انها 
مصرف خر مالو همچنین معده را تقویت 
می کند.اشتهاا ور است وبرای تسریع رشد 


کود کان. میوه مناسبی محسوب می‌شود. 

متخصصان می گویند: میوه خر مالو سر شار 
از ویتامین 4۸است. ویتامین ۸اگر به مقدار کافی 
به بدن نر سد نه تنها قدرت بینایی را کم می کند. 
بلکه باعث شکننده شدن بوست. ناخن و موها 
می‌شود. همچنین این میوه باعث هضم بهتر غذا 
0 


آلرژی» سرماخوردگی نیست 


الرزی براثر عوامل مختلفی در کودکان 
ایجادمی گردد که با علایمی مشابه سر ماخورد گی 
نسبت به علایم ظاهری کود ک می‌شود که در نهایت 
نیز به خود درمانی و تجویز آنتی بیوتیک توسط والدین 
به کود ک ختم می گردد. 

د کتر بهرام ملکوتی, فوق تخصص گوش, حلق وبینی 
اطفال گفت: علایم سر ماخورد گی یا | نفلوانز ابا الرژی 
بوده‌امادر آلرژی تب رخ نمی دهد یاا گر باشد به‌صورت 
وجود تب در فردمی‌باشد چرا که در بسیاری از مواقع 
به محض اینکه کود کی دجار علایمی مانند عطسه, 
سرفه, آب‌ریزش یا گرفتگی بینی می‌شود. والدین آن‌را 
سرماخورد گی تلقی کر ده‌اقدام به خو د درمانی کود ک با 
انتی بیوتیک‌ها کر ده و یا با حساب اینکه کود ک علایم 
سر ماخورد گی دار د وی رانزد پز شک می‌برند وپزشک 
نیز با احتساب به اطلاعات داده شده از بیمارء بیماری 
در این صورت پز شک بعد از تشخیص سینوزیت با 
سرماخورد گی به تجویز آنتی بیوتیک روی می آورد که 
این تجویزمی تواند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در 
زمینه الرژی که شیوع آن در شهرهای بز رگ وصنعتی 
الوده مانند تهران بیشتر است؛ شود. بنابراين با | گاهی 
تجویز آنتی بیوتیک‌ها کرد. 

از سید محمدعلی موسوی پور 
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داهاصر ار و نک ار روم 


هد کت هر مز انصلری 





۲ هو تکار رسد 
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قلاب‌ماهی گیری 





مسواک 





شکلهای پنهان در تصویر ماهی گیری 
تا ام اس ی 
نیز دراین تصویر پنهان شده‌اند که برای یافتن آنهاء شکلهای پنهان و 
اسامی‌شان راهم آورده‌ايم.حال از شسمامی‌خواهیم کار راشروع کنید 
و شکلهای پنهان را بیابید. 


TNT TAET 

۰ شکل‌هابابقیه‎ SC 

همخوانی ندارد. آیامی توانید این شکل 2 

غریبه راییدا کر ده بگویید جرا؟ ۱ 
| ۱ 

که 

۵ | اختلاف در تصویر اسعی‌بازی 

خر گوش مزرعه مشغول اسکی‌بازی بود که ناگهان متوجه شد گاو مزرعه 
نیز هوس اسکی‌بازی کرده‌است.امادر این دو تصویر که ظاهر آشبیه به نظر 


نتم می‌رسند, ۱۵ اختلاف وجود دارد که از شمامی‌خواهیم تا مداد یاخود کاری 
برداشته و اختلافها راییدا کنید. 


ترازو 


کامیون‌ها را کنترل کنید 

یکی از دلابل تصادفات جاده‌ای بی توجهی به ر فتار 
این رانند گان بدون توجه به قانون با سرعت مطمئنه 
حر کت نمی کنند و در موارد بسیاری عامل تصادف 
می‌شوند پيشنهاد می کنم برای جلو گیری از رانند گی 
بدون قید و شرط این گونه رانند گان لازم است برای 
تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد تا تحت کنترل باشند 
و نتوانند به دلخواه خود با هر سرعتی که می‌توانند در 
جاده‌هاحر کت کنند وموجب تصادف گر دند.این یکی از 
ضروریات کاهش تصادفات در جاده‌هاست. امیدوارم 
مسوولین محترم راهنمایی و رانند گی به این امر مهم 
برخی رانند گان کامیون‌ها در جاده‌های کشور نباشیم و 
قانون در مور د همه رانند گان. چه اتوبوس وجه کامیون 

یکسان اجرا شود. به امید آن روز. 
گچساران -ولی محمد نیک پور 


دولت گروه پی گیر دایر کند 
با توجه به دوره‌سوم سفره‌های هیئت محتر م دولت 
به استان‌ها خوب است. 
۱-گروهی پیگیر انتصاب‌هادر استان‌هاوشهر ستان‌ها 
و علت جابجایی‌های بی‌مورد و یا علت عدم انتخاب 
ول ا غاا عرسا کا جرورم ادا 
می‌شوند باشند. و یا علت عزل و نصب مدیران را جویا 
شوند. مثلاً جرا اداره‌ای در یک شهرستان نزدیک به ۴ 
سال با سرپرستی اداره می‌شود و یا چندین اداره بدون 
رئیس است شاید قطع رجال است؟ ۲- حقيقتاً با توجه 
به کمک‌های مالی چشم گیری که دولت ولایت مدار 
به سازمانها؛ نهادهاء شهرداری‌ها, شوراهاء دهداری‌ها و 
دهیار بهاء و شر کت‌ها برای راهاندازی واشتغال شده است 
دراین دوره از سفرها گروهی پی گیر و ناظر باشند بر اینکه 
جه کرده‌ایم ؟ با کجا بوده‌ایم؟ به کجا رسیده‌ایم؟ کاش 
باشند کسانی که وعلتهاراجویاو پیگیری کنند تاهم دولت 
و هم ملت بدانند موضوع چیست؟ ۳- گروهی پی‌گیر 
علت تمام نشدن بعضی از طرح‌ها در مصوبات دور اول و 
دوم سفر هیئت محترم دولت در مناطق محر وم باشند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - لوشان 


دسنگیری سارثان سیم‌های برق 
پنج نفر هنگام بریدن سیم‌های برق در منطقه 
پلوربخش لاریجان توسط مآموران نیروی انتظامی 
بخش گزنک لاریجان دستگیر شدند. سارقان پس از 

بازجویی اولیه تحویل دستگاه قضایی شدند. 
قاضی نیز پس از بررسی پرونده آنها را روانه زندان 
کرد. سروان توسلی رئیس پاسگاه انتظامی گزنک 
می گوید: مدت‌ها بود که مردم منطقه به دلیل قطع 
سیم‌های برق در دوازده منطقه از روشنایی محروم 
می شدند. وی گفت: بعد از مدتها گشت‌زنی شبانه روزی 

یکی از شب‌ها موفق به دستگیری سارقان شدیم. 

جواد مجاوری - لاریجان 


Ketabekhob@gmil.com 


خبابانهای وصله‌دار! 


حال که شهر کیانشهر شکل و قیافه‌ای به خود گر فته 
است و کنده کاریهای گاز و غیره به پایان رسیده است. 
خوب است شهرداری کیانشهر رو کش آسفالت خیابانها 
را بطور اساسی انجام دهد. متاسفانه خیابانها بصورت 
تکه‌ای و وصله شده | سفالت می‌شوند و این باعث افت 
کیفیت خیابان شده‌است. تقاضای‌شهر وندان کیانشهری 

از شهردار محترم رسید گی به امور خیابانهاست. 
تقی جلالی 


توقف عملبات ساخت و ساز پس از ٩۰‏ در صدیشرفت! 


رییس آداره‌تربیت بدنی رآمهر مز با اشاره‌به این که 
در دور نخست سفر هيات دولت به خوزستان احداث 
یک سالن چند منظوره برای بانوان و یک سالن چند 
منظوره برای آقایان به تصویب رسید گفت: این سالن 
]اعا ری معادل ۰۰ ۴ لبون کومان ار مخل اعتبا رات 
استانی و اعتبارات نفت به بهر ه‌داری رسیده است. 
امیر زمانی در گفتگو با خبرنگار مجله اطلاعات 
هفتگی در رامهرمز با اظهار مطالب فوق گفت: همچنین 
عملیات اجرایی سالن جند منظوره «آقایان» پس از 
۰ درصد پیشرفت. از دی ماه سال گذشته به دلیل 
نبود اعتبار متوقف شده است. وی افزود: در صورت 
دریافت اعتبار از محل اعتبارات استانی و نفت؛ این 
سالن تکمیل خواهد شد و ورزش‌هایی از جمله فوتسال. 
هندبال والیبال و بسکتبال در آن فعال می‌شود. زمانی به 
احداث چهار سالن سقف کوتاه در چهار روستای تر تاب, 
باوج سلطان آباد. مر بچه اشاره و عنوان کرد به هر کدام 
از این مالن‌ها ۱۳۵ میلیون تومان از سحل اعتارانت 
استانی اختصاص یافته است. وی گفت: سالن‌ های سقف 
که تمریتی روستاهای قوق لد کر ۴ درصد وسالن 
روستای سلطان آباد ۶ درضد پیشرفت داشته انست. 
زمانی در ادامه در خصوص عملیات احداث مجموعه 
ورزشی در روستای مربچه رامهرمز نیز اظهار داشت: 
عملیاتاجرایی ویر وژه‌فوق الذ کر بدلیل کمبوداعتبارات 
متوقف شده است. وی افزود: همچنین عملیات اجرایی 
احداث یک سالن چند منظوره در مجموعه ورزشی 
تختی رامهرمز با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل 
کمبود اخعاز م دات 
رییس اداره تربیت بدنی رامهرمز در خصوص 
مجموعه ورزشی تختی این شهرستان گفت: این 
مجموعه ورزشی با قدمتی چند ساله نیاز مبرم به 
بازسازی کامل دارد. زمانی تعمیر و بازسازی استخر 
و زمین چمن شماره ۱ این مجموعه را از جمله نیازهای 
مهم رآمهر مز دانست و اظهار داشت: حفر یک حلقه چاه 
برای آبیاری زمین‌های چمن و ایجاد خوابگاه برای این 
استادیوم ضروری است. وی خاطر نشان کرد: ساخت 
سکوی تماشاگران و کاشت جمن در زمینی جمنی 
شماره ۲ مجموعه تختی» ۶۰ درصد پیشرفت فیز یکی 
داشته و تا به حال ۵۴۰ میلیون تومان اعتبار از محل 
اغتبارات استاتی به این زمین اختصاص بافته است. 
محمد علی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی رامهرمز 


۸۹:۷ 


مرگ پدر وپسر در جادر سفری 
فرمانده انتظامی شهرستان جوین اعلام کرد: بر 
اساس گزارش دریافتی مبنی بر م رگ پدر و پسری در 
شهر نقاب اکیپهایی از نیروی انتظامی در محل حادثه 
حاضر شده و بررسی‌های انجام گرفته نشان داد پدر 
و پسری بر اثر گاز گرفتگی جان باخته‌اند. به گزارش 
خبرنگار ما: سرهنگ بدری خاطر نشان کرد: پدر به 
نام غلامرضا و پسر به نام امیر نقابی به ترتیب ۰ ۶ساله 
و ۲۲ ساله در محل احداث ساختمان مسکونی جادر 
مسافرتی زده و به علت سردی هوا پیک‌نیک روشن 
کرده و بر اثر گاز گر فتگی در داخل جادر جان باختند. 
فرمانده انتظامی شهرستان جوین با هشدار به 
کشاورزان و کارگران که همزمان با سردی هوا با 
استفاده از جادرهای مسافرتی و يا روشن کردن اتش 
در داخل منازل و ساختمان‌های تازه احداث اقدام 
می‌نمایند. گفت: برای محافظت از جان خود مسائل 
جانبی استفاده از پیک‌نیک 7 زغال و آتش و دود که 
بشدت سبب گاز گر فتگی می‌شود را رعایت نمایند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی وحبد پورسادات 
گرگان و مشکلاتش 
شهر گر گان این روزها بسیار آلوده است. زمانی 
این شهر عروس شهرهای مازندران قدیم بود. اما خالا 
یکی از الوده‌ترین شهر های شمالی است. 
بافت این شهر قدیمی است و دجار مشکلات 
عدیده است. کوچه‌ها تنگ و باریک و بیشتر آنها فاقد 
راه آب‌های فاضلاب است. و اگر هم دارند کفاف 
ندارد! ابهای الوده در کوچه پس کوچه‌ها بوی 
نامطبوع ایجاد کرده است. این وضعیت اسف‌بار در 
شان گر گان شھری که مر کر استان گلستان ست 
نیست! اهالی این شهر امیدوارند مشکلات شهرشان 
با درایت مسئولان محلی حل شود. 
گرگانی 
دوق هنر 
علاقه‌مندی برخی از مردم به کارهای هنری و 
دستی تولید داخل» موجب شده که ذوق‌ها و سلیقه‌های 
مختلف در این زمینه. شکوفا شود. در خیابان فر دوسی. 
مغازه‌ای سال‌ها به فروش لوازم دست‌ساز هنر مندان 
مشغول است و مشتریان خاص خود دارد. مردمی 
که دوستدار این گونه وسایل تزئینی هستند. با خرید 
خود.از هنر مندان صنایع دستی هموطن خود قدردانی 
فاطمه فر خی پور 
راهنمایی و رانندگی منطقه ۳ رسیدگی کند 
« توقف در حاشیه بزر گراه ممنوع» این هشدار بر 
روی تابلویی در بزر گر اه شهید حقانی(بین خیابان نفت 
جنوبی و نمایشگاه دایمی کتاب موسسه اطلاعات) 
نصب شده اما «ون»های مسافربر بی‌توجه به آن. 
همچنان در بزرگراه شهید حقانی. توقف کرده تا 
مسافران رابه میدان ونک ببر ند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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زیر نظر: علی کیا 


گفتگو: محمدرضا لطفی 


گفتگوبا شیمااسدی بازیگر جوان سینما وتلویزیون 


بر ای بازی در فشوه 


تلخ فرارداد هم 
۳۳ 


شیمااسدی باز یگر جوان وبا آتیه‌ایاست که چهار مد رک باز یگری دارد.اسدی در فیلم «بختک».آخرین 


فیلم شکلات داغ را روی پرده داشت 


کارمرحوم خسر و شکیبایی, د رنقش دختر شکیبا یی به ایفای نقش پر داخته بود .همچنین وی تاچندی پیش 
ت. شاید برایتان جالب باشد که بدانید اسدی برای بازی در قهوه تلخ 


قرارداد هم بست وآماده رفتن جلوی دوربین شده بود که اتفاقی باعث برهم خوردن معادلات شد... 


#کمی از خود تان برایمان بگویید 

۴ شبمااسدق ست و هشت سلله و دارای 
لیسانس هنرهای تجسمی با گرایش نقاشی هستم. 

# پس تحصیلات سینمایی ندارید ؟ 

۴ دانشگاهی نه.امادارای جهار مدر ک بازیگری 
و چهار مدرک گریم سینمایی هستم. 

#این مدارک رااز کجاودر چه سالهایی 
گرفتید؟ 

8 اولین مدر کم مربوط به سال ۷۸و موسسه 
نگاه سب زآقای اصغر محبی. مدرک بعدی‌ام متعلق 
به حوزه هنری و کلاس های آقای داریوش ار جمند 
است. در سال ۱بعد هم درسال ۴ به کار گاه ازاد 
فیلم مسعود کیمیایی رفتم و در آخر هم موسسه 
کارنامه آقای پرویز پرستویی درسال ۸۵و۸۶ 

#از هر کدام‌ازاین کلاس‌هاچه چیزیاد 
گرفتید؟ 

۴ خب در کلاس‌های آقای محبی با دنیای 
سینما آشنا شدم. اما در کلاس‌های آقای ارجمند 
در کنار بازیگری درس انسانیت و انسان بودن رایاد 
گرفتم. کیمیایی بیشتر از اینکه بازیگر ی رایاد بد هد به 
من مناسبات حرفه ای رایج 
در سینما را اموخت. در 
کلاس‌های آقای پرستویی || 
هم زياد نتوانستم حضور ۰ ۲ 
داشته باشم چون در سریال 3 
«سرزمین مادری» حضور | 
داشتم واتفاقامدیریت || 
آموزشگاه هم در این مورد 
خیلی سختگیر بودند و 
معتقد بودند هنرجونباید 
سر کار باشد ودر واقع یا 
کار یا تحصیل! 

۵۰ 





طلست 





#اگر امکان دارد چند تا از کارهایت را نام ببر... 

ع در جند کار تئاتر مثل خانه عر وسک. بلمه 
زاهد و... بازی کر ده‌بودم امااولین کار حرفه‌ایام 
سریال سرزمین مادری ساخته عباس رنجبر در سال 
۵ بود که نقش دوم زن را داشتم. بعد از آن هم در 
چندین فیلم وسریال و تله فیلم به‌ایفای نقش پرداختم. 
تعدادی از تله فیلم هایم عبار تند از: بختک. عروس 
زندان» پسر اسمانی. چهار راه عشاق. من هنرپیشه‌ام. 
شب قصه‌هاء چیزی به عید نمانده, داماد خوش قدم 
و... بعضی از سریال‌هايم هم سرزمین مادری, مرد 
دوهزارجهره کارت زرد. شعله‌های نفود, به کجا 


اد غاد 


چنین شتابان, پر انتز باز و یک مجموعه سی دی برای 
رسانه‌های تصویری به کار گر دانی مهران مدیری بود 
که البته تا کنون بیرون هم نیامده است. در سینما هم 
در فیلم‌های رییس و شکلات داغ بازی کرده‌ام. 
#بختک آخرین حضور مرحوم شکیبایی بود. 


درست است؟ 


6 بله و من در آن کار نقش دختر آقای شکیبایی 
راایفامی کردم. مرحوم شکیبایی هنرمند بز رگ و 
۱ یار مهربانی بود که من مانند او راه ر گز ندیدم. 


دی 








او چن ان عاشق کارش بود که گویی از جانب خدا 
ماموریت داشت تادر این دنیا هنر بازیگری راانجام 
دهد. مرحوم شکیبایی با همه مهربان بود و به همه 
عشق می‌ورزید. روزی که خبر فوتشان راشنیدم تا 
شب گریه می کر دم. 
ASAE‏ 


O TED 
بازیگر تا زمانی که فیلم را نبیند نمی‌تواند سر از کارهای‎ 
او در بیاورد! مثلا در فیلم رییس قبل از ضبط پلان با من‎ 
کلی حرف زدند. حرفهایی که به ظاهر هیچ ربطی هم به‎ 
کار نداشت. بعد به من گفتند که متوجه شدی؟ و من هم‎ 
گفتم نه! اوهم گفت خیلی خوبه, حالا همین حسی رو که‎ 
گیج شدی رو برو و جلوی دوربین بازی کن!‎ 

# کیومرث پوراحمد چطور؟ 

#بع+آقای پور احمد واقعاً بی نظیر بودند. او در 
وهله اول انسان بسیار شریفی هست و بعد اینکه دست 
بازیگر راخیلی باز می گذارد و به بازیگر اعتماد به نفس 
عجیبی می‌دهد که باعث می گردد بازیگر تا جایی که 
می تواند از خلاقیتش استفاده کند. 

#شمادر دو کار بامهران مدیری همکاری کردید 
و تاجایی هم که من اطلاع دارم برای بازی در قهوه 
e‏ ماجراچه بود؟ 

بله. همان طور که گفتید من برای بازی در 
سریال قهوه تلخ قرارداد بستم و حتی آماده جلوی 


بود و به همه عشق 
می‌و رزید.من‌ماننداو 
را هرگز ندیدم .روزی 
که خبر فوتشان را 
شنید متا شم بگر یه 
میکردم 


دوربین رفتن بودم. اما یکی از دوستان لطف کردند و 
خیلی شیک زیرابم را زد و من از کار حذف شدم. 

# این شخص که بود و چرااین کار را کرد؟ 

۴ راستش را بخواهید از اصل ماجرافقط ۲نفر 
از نزدیکانم خبر دارند و من تا کنون هیچ جا داستان را 
تعریف نکر ده‌ام و آنقدر این ناجوانمر دی برایم ناراحت 
کننده است که دوست ندارم حداقل در برهه فعلی ان 
را باز کنم. شاید روزی این کار را کردم اما الان نه! 

# من هم اصرار ثمی کنم. راستی اگر اشتباه نکنم 
شما در چند کار هم دستیار کار گردان بودید. 

۶« بله, من در دو فیلم سینمایی سر گیجه ساخته 
محمد زرین دست و خیابان دوم ساخته علی یاور 
دستیار کار گر دان بوده‌ام و اکنون هم در فیلم پیر پسر 
کار اقای نادر طریقت دستیار و برنامه ریز هستم. 

* هد فتان با یگری است یا فیلمسازی؟ 

۴ قطعا بازیگری. 

#پس چرا دستیاری کرده‌اید؟ 

چون معتقدم یک بازیگر بايد به همه کارها در 
سینما اشر اف داشته باشد. 

را تیه اقفر انا رن رایصووت 
آ کادمیک نخواند ید. گفتید دلایلی داشت اما آن 
دلایل را توضیح ندادید. 

۴ واقعیت این است که من در سال ۷۸ 
کار گردانی مشهد و بازیگری تهران قبول شدم. در 
آن زمان در رشته بازیگری ثبت نام نکر دم و به مشهد 
رفتم و در رشته کار گردانی ثبت نام کردم. اما پدرم 
به شدت مخالف بود و دوست نداشت که من سینما 
وبازیگ ری بخوانم. برای همین حتی بامن قهر کرد 
و من دو هفته در مشهد سر کلاس‌های کار گردانی 
رفتم تااینکه یک شب پنج صبح از تهران با من تماس 
گرفتند و گفتند که پدرم سکته کرده‌است ومن هم 
همه چیزرارها کردم وبه تهران آمدم. پدرم خیلی 
اصرار داشت که من هنر نخوانم. اما من تصمیم خود 
را گرفته بودم و در همان سال رشته نقاشی در تهران 
هم قبول شده بودم. پدرم در نهایت تسلیم خواست 
من شد و قبول کرد. اما ازم خواست که در تهران درس 
بخوانم. من هم قبول کردم و در رشته نقاشی ثبت نام 
کردم و نقاشی خواندم و بدون آنکه پدرم بفهمد به 
کلاس بازیگری رفتم. 

٭ ایا پدرتان هنوز هم مخالف است؟ 

الان دیگرنه.اتفاقاوقتی کاری از من در 
تلویزیون در حال پخش است اولین نفری که گوشی را 
برمی‌دارد و به دوستانش زنگ می‌زند و می گوید الان 
شیما را در تلویزیون دارند نشان می‌دهند, پدر است. 

#مادر تان چطور؟ 

دمادرم از همان ابتدا بزر گترین مشوقم بود. 

#این عشق به بازیگری از چه زمانی در وجود 
شماشکل گرفت؟ 

۶« از همان دوران کودکی. یادم مياد که هميشه 
در کود کی بعد از دیدن فیلم ادای ان فیلم رادر 
می‌آوردم و اطرافیان می گفتند که شیما دیوانه شده 
دارد با جن وپری حرف می‌زند. ۹ 
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شهره سلطا نی د ر براش 
به منزل شهره سلطانی بازیگر موفق و خوب سینماو 
تلویزیون ایران می‌رویم تاببینیم این بازیگر سینما علاوه 
بر هنر بازیگری‌در آشپزی‌هم هنری دارد يانه.وارد خانه 
شهره سلطانی می‌شویم. یک خانه شیک و زیبا. وارد 
اشپزخانه او می‌شویم و می‌بينيم که چقدر به اشپزخانه 
خود رسید گی کرده و چقدر وسایل تمیز هستند. 





#بیشتر دوست داری چه نوع غذاهایی بپزی ؟ 

مر بیشتر دوست دارم غذاها متنوع باشه باور 
کنید نمی‌تونم اسم غذاها را نام ببرم چون یک زمانی 
هست که به فکرم می‌رسه که مواد غذایی را با هم 
مخلوط کنم و یک غذای جدیدی درست کنم. 
#«معلومه داری ما کارونی درست می کنی. 

۶ بله. رفتم خرید و چشمم به ما کارونی‌های پیچ 
پیچی خوشگل خورد. چند تا خریدم و حالا می‌خوام با 
این ماکارونی‌ها یک غذای جالپ درست کنم. 

# می‌خواهی چه مواد دیگری اضافه کنی؟ 

۶ خ وب بگذار ببینم چه چیزهایی دارم. خب 
می خواهم فلفل دلمه ای. کنس رو سبزیجات قار چ و 
کر فس... وای! چه شود ؟... فکر کنم الان قصد فرار 


دار ید(با خنده). 


مصاحبه سینمایی باسیروان خنسروی و 
کریم باقری واحسان خواجه امیری 


فان صد ای ابر فسني 


کریم باقری‌برای‌اولین در سر یال در مسیر زاینده رودبازی 
کردو سیروان خسروی برای اولین بار در مقابل دوربین 
فیلم سوت پایان قرار گرفت و احسان خواجه امیری هم 
خواننده محبوب سریال های تلویزیونی می باشد. 
گفتگو:شهرام منفرد 


#آقای خسروی بازی در سوت پایان چطور بود؟ 


۶سیروان خسر وی:یک تجر به خوبی بود ویک نقش 
کوتاهی داشتم ولی واقعا بازیگری سخت هستش و کار 


۸A۷ 
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اا سس محک طلاآتنی است و محک انسانهاطلا 


#طرز تهیه این غذا را می‌توانید توضیح دهید؟ 
۶« اول همه این موادی را که گفتم همراه با پیاز داغ 
تفت می‌دهم. بعد سس گوجه و گالینا بلانکا رااضافه 
می کنم. قبل از این کار ما کارونی را آبکش می کنم و 
این مواد را به ماکارونی اضافه می کنم. 

#فکر می کنم سوپ هم داری درست می کنی ؟ 
۶ بله. من عاشق سوپ هستم. 

#طرز تهیه این سوپ راهم توضیح می دهید؟ 
بله, جو را گذاشتم پخته, بعد پیاز به آن اضافه 
کردم و پس از ان سبزیجات اضافه کردم. 

#چه نوع سبزی به آن اضافه کردید؟ 

۶ نمی دونم.مأدرم به من داده, ولی می‌دونم نعنا 
جعفری توش بود در آخر به سوپ شیر وهویج و 
خامه اضافه کردم و در یایان شد سوب! 


کت زک ورد سر هر 
خوشحالم دقایق کوتاهی رادر کار آنها بودم. 
#آقای خواجه امیری چه اتفاقی باعث شد که با 
سیروان کار کردید؟ 

۴ احسان خواجه‌امیری:دلیلش این است که‌سیر وان 
کارش را خیلی خوب بلد است و من تنظیم هایش 
را خیلی دوست دارم.تصمیم گرفتم که قطعه ای از 
آلبوم رااسیروان تنظیم کند و با او تماس گرفتم و این 
پیشنهاد رامطرح کردم و سیروان باوجود اینکه خیلی 
TIS‏ 

٭اقای باقری یا با بازی در مسیر زاینده رود قصد 
دارید وارد عرصه بازیگری شوید؟ 

#۴ کر یم باقری:نه اصلا اینطور نیست, آقای کاشانی 
از من خواستند که در سریال در مسیر زانیده رود 
حضور داشته باشم و چون این کار فرهنگی بود قبول 
کردم.در این سریال خودم بودم و نقش خاصی را 
lS‏ راز ار تا ار در کی رای 
کاری ساختند و کار من فوتبال است و نباید در کار 
هنر دخالت کنم و اصلا نمی خواهم بازیگر شوم. 
#آیا آهنگ های خواجه امیری را گوش داده اید ؟ 
#۶ کریم باقری:بله. کارهای احسان خواجه امیری 
را دوست دارم و همیشه در ماشین به موزیک های 
او گوش می دهم.به نظر من صدای او بی نظیر است و 
معتقدم با افزایش سنش صدایش بهتر هم می شود. 
من اغلب کاره ای قدیمی را گوش می دهم و تمام 
سی دی های ایرج پدر احسان راهم دارم.عاشق 
صدای پدرش هستم. 


هودنا / 
نی 





در حالی که جند هفته پیش عزت الله انتظامی در 
مصاحبه‌ای عنوان کر ده بود که قراربود پایان سریال 
هزار دستان به شکل دیگری باشد الا جمشید 
مشایخی در تازه‌ترین مصاحبه خود عنوان می کند 


نگاهی به فیلم «آناهیتا» 
امان از این مولگول‌های آب... 


انتظار از «آناهیتا» به نوعی انتظار برای دیدن 
اثری جدید از کار گردان فیلم «اشک سرما» است 
که یکی از عاشقانه‌های به‌یادماند نی سینمای جنگ 
و دفاع مقدس است و البته کمکی به مقبول افتادن 
یل ند ۱ 

عزیزالله حمیدنزاد پس از «هور در اتش». 
«ستارگان خاک » «قله دنیا»» «(اشک سرما» و 
«شکوفه‌های سنگی» که متأثر از جنگ و پیامدهای 
آن در جغرافی ای مختلف هستند. در شش مین 
فیلمش این سابقه رابه کنارینهاده تااولین فیلم 
متفاوت‌اش رادر حوزه | ثار علمی هم در کار نامه 
خود در سینمای ایران ثبت کند. 

نقطه قوت اولیه فیلمنامه, درام پر دازی یک 
کش ف علمی بر بستری اینجائی است که منجر به 
ترسیم دغدغه‌ای جدید در شخصیت جوان ایرانی 
می‌شود. به این تر تیب تحقیقات پروفسور ایموتو در 
کشف رابطه بین شکل مولکول‌های آب و انرژی 
موجود در فضای موجود. موتور اولیه قصه را روشن 
می کند تا درام شکل بگیرد. اما اشکال اینجاست 
که این پتانسیل مهم در یک سطح تخت حر کت 
a‏ سوت رف رن 
کشفیات پا تکمیل شدن آنها اتفاق نمی‌افتد. در طول 
قصه ما شاهد هستیم که قهرمان با تکیه بر تغییر 
شکل مولکول‌های اب در فضای اتاقش متوجه 
ناراحتی دوستش, ورود یک غر يبه به اتاق» روح بیمار 
نامزدش و... می‌ شود و با همین تمهید هم کارش را 
پیش می‌برد و می‌تواند به پلیس کمک کند. 

چون بار علمی قصه محدود به همین آزمايش 
در شکلی مشخص و ثابت مانده‌برای بالا بردن 


۵۲ را تس 











ناگفته‌های سربال مان دگار «هزاردستان» از زبان جمشید مشایخی و عز ت الله انتظامی 


۱ ساعت از سریال «هزاردستان» انسور وپابان‌بندی آن عوض شد 


به نظر می‌رسد. 

بد نیست بدانید که عزت اللّه انتظامی نیز چندی 
پیش در گفت و گویی با اشاره به سانسور سریال هزار 
دستان گفته بود: البته با همه اینها و با همه برش‌ها 
و قیجی‌ها«هزار دستان» هیچگاه از خاطر تماشاگر 


بیرون نمی رود 

انتظامی همچنین در گفت و گوی چند هفته قبل 
خود در پاسخ به این پرسش که آیاپایان «هزاردستان» 
در زمان پخش اولیه (۲ ۲ سال قبل) تغییر کرد؟ گفته 
بود: پایان این سریال بعد از تحولاتی که به وجود آمد. 
تغییر کرد؛ قرار بود «هزاردستان» به صورت دیگری 
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این کاستی و نبود پیشرفت درام در این جذابیت‌هاء 
موقصت هام ط راض شاه که یت هاه نای 
باورناپذیر در همه جا صحبت از مولکول‌های آب. 
دیاپازون و مسائل علمی می کنند که به جهت وارد 
نشدن این اطلاعات به بافت درام و مستقیم بودن هیچ 
تأثیری ندارد و غیر واقعی می‌نماید. 

علاوه‌بر آنکه تاز هد ریک سوم پایانی قصه شخصیت 
نامزد دختر افشامی‌شود و گذشته او به عنوان یک 
خطی فرعی پر و پیمان به خط اصلی پیوند می خورد. 
تغییر اطلاعات با این کمیت و در این محدوده زمانی 
باعث می‌ شود همه چیز به نوعی جمع و جور کردن 
مجولانه و نمایشی به نظر بیاید که قرارنیست لزوما 
مخاطب باور کند یا تحت تأثیر آن قرار بگیرد, بلکه 
تنها ناظر این اتفاقات است. 

ها ون رای یط مه در 
دانش جوی انصرافی صورت سوخته هم به مشکلات 
فیلمنامه می‌افزاید و باتک گویی‌هایش در باره علاقه 
به درس و دانشگاه و همچنین باز کردن گره داستان 
و گره تحقیقات قهر مان قصه» بر نا کار آمدی این روند 
می‌افزاید. 


ارو ۳۶۶۸ 


خبر داده بودند. 


جمشید مشایخی در سریال «هزاردستان» نقش 
«رضا خوشنویس» با «رضا تفنگچی» که مهم‌ترین 
کاراکتر سریال است راایفا کر ده است. 

بازیگر نقش «رضا خوشنویس» با اشاره به این که 
«هزاردستان» برای مردم و برای جمشید مشایخی 
به عنوان بازیگر سریال, یکی از آثار به یادماندنی 
است. تا کید کرد: ۱۱ ساعت از سریال «هزاردستان» 
سانسور و خیلی از صحنه‌ها کم شد. ات ار 
خانه پیر نیا صحنه‌های مونتاژ شده وجود داشت که 
فقط ۲۰ دقیقه‌اش بخش شد یا در خانه اقدسیه ۳ 
ساعت مونتاژ شده‌داشتیم؛ این صحنه‌ها در آن زمان 
سانسور شد. ولی الان ممکن بود سانسور نشود. 


= 6 ۲ Hm 
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موضوع پیچیده علمی رادر نظر بگیریم. حتی | گر 

... هیچکدام نمی توانند ذهنی را که با خاطره«اشک 

سرما»» «هور در اتش» و ... به تماشای «اناهیتا» 
می‌رود. راضی کند. 


جییی O‏ 4 ۲ 
73 جور خوانند کی در ایران ندارد 
. 7 هری وزارت ارشاد خبر انتشار 7 
OS‏ 
< متن تکذیب خبر انتشا 
معاونت هنری ارشاد آمده. وا 
مجوزی برای این آلبوم ۳ 
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درباره ساکنان روستای 
«چهار برج» از توابع 
خراسان شمالی است که 
در حدود سه قرن است 
به‌دلایل نامعلومی در 
آن ک ود کان نابین ابه دنیا 
0 
این فیلم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته مورد 
تقدیر قرار گرفت.حامد نوبری کار گر دان این فیلم مدتها 
قبل در مصاحبه ای درباره‌اين فیلم گفته:بر ای ساخت این 
مستند ونمایش معضل مر دم روستا هیچ پولی نداشته و 
دو سکه جایزه فیلم قبلی اش رافر وخته است. 

فیلم «فقط کمی نور» جایزه بهتر ین مستند جشنواره 
فیلم کوتاه تهران را گرفت و در مراسم اختتامیه 
کار گر دان فیلم برای‌مردم روستا کمک خواست که 
با موافقت مسوولین سینمایی همراه شد. در ان زمان 
آقای شمقدری به کار گر دان فیلم قول می دهد که فیلم 
رابه رئیس جمهور بر ساند وبه گفته حامد نوبر ی انصافا 
این کار راانجام‌داد وایشان‌هم فیلم رادیدند وقول 
مساعدت دادند. 

ولی همانطور که بعداحامد نوبری در اظهار نظ ری 
عنوان می کند متاسفانه هنوز کمکی نشدهو یک 
مدرسه‌ای هم که در روستا بوده تعطیل شده است. 

او این موضوع رابا آقای شمقدری مطرح می کند 
وشمقدری‌نیزمی گوید این کار مثل هر کار اداری 
دیگر زمان می‌برد و قراراست که جند د کتر به روستا 
فر ستاده شود . 

«فقط کمی نور » چگونه ساخته شد؟ 

روزی یکی از دوستان حامد نوبری اتفاقی در باره 
روستایی‌صحبت می کرد که دران ک ود کان‌نابینا 
متولد می‌شوند. قضیه برای او جالب می‌شود و چند ماه 
دراینترنت ومنابع دیگر تحقیق می کند. اما هیچ مطلب 
جامع و کاملی چه در اینترنت و چه در دیگر منابع پیدا 
نمی کند فقط توضیحی مختصر در یک روزنامه محلی 








وجود داشت که آن هم مربوط به سالها قبل بود و 
چندان قابل اطمینان نبود. بنابراین به خود روستارفته 
وچیزی که حتی فکرش رآهم نمی کرد به چشم خود 
می‌بیند. تقر یبا همه تحقیقاتش رادر روستا و بین همان 
مردم انجام می‌دهد. 
فیلمسازی در بی پولی 
اما آقای‌نوبری آن‌طور که‌در گفت و گویی‌با 
مرضیه ریاحی در سایت فیلم کوتاه گفته :بر ای شر وع 
کار هیچ پولی نداشته واز آن بد تر در موقعیتی بوده که 
می‌دانسته چندین نفر در روستا مشغول فیلم ساختن 
هستند. حتی زمانی از ساخت فیلم منصرف می‌شود . 
ولی با همه این مشکلات می رود ودوسکه‌ای را کهاز 
فیلم قبلی اش (مشهد قالی) جایزه بر ده بود رافروخته 
و فیلم رامی‌سازد. همچنین کمیته آمداد نیز مبلغی به 
او کمک کر ده‌و بعد از تحویل فیلم. حوزه‌هنری اراک هم 
نصف دیگر هزینه رابه عهده می گیرد ۰.۰ 
حامد نوبری وقتی برای ساخت فیلم خود وارد 
کوچه‌ه او خانه‌های مردم می‌شد ,تازه به مصیبت 









روستایی برد.به گفته خودش در هر خانه‌ای را که 
می زد حداقل سه نابینارآمی‌دید. بعضی از بچه‌ها علاوه 
برنابینایی معلولیت ذهنی و حر کتی هم داشتند.او 
نمی‌دانست با این همه مشکل جه کار باید بکند!. پس 
تصمیم گرفت اول حرف مردم رابه گ وش مردم و 
مسوولین برساند. 

کار گردان فیلم «فقط کمی نور» دفعه اول که به 
روستارسید به خانه دهیار رفت جلوی در خانه به او 
قول داد که حرف‌دلش رابه گ وش رییس جمهور و 
صد تاصد تا فیلمبر دار اینجااومدن... بر و, بذار به درد 
خودم ون بمیریم!»...حتی اجازه تصویر گرفتن‌هم به او 
و گروهش نمی‌دادند. در حدود ۰ ۶درصد از شات‌های 
ترفند از زیر زبان‌شان حرف بیرون کشیده شد. چون 
آنها اصلا تمایلی به حرف زدن نداشتند. 


می خوای معر که بگیری؟ 
حامدنوبری‌برای‌این فیلم‌بامسوولان 
]| نیز صحبت کرده‌وبه گفته خودش بااین 
,ٍ | جواب‌هاروبروشده‌بود:«می‌خوای‌معر که 
بگیری؟». «نابینا هست ولی دراین حدی 
سا که شمامی گید نیست!».«ما تحقیقات که 
کردیم بیشتر از ۱۰تانابیناتوروستاوجود 
نداره, دروغه اقال». 
حتی دهیار روستابا هزار سلام 
وصلوات جواب سوال‌های انهارامی‌داد 
| که مب_اداجایی از حرفش به فرماندر با 
| شخصی بر بخوردالبته به‌اعتقاد کار گردان 
فیلم اگر دهیار روستا (آقای دیرانلو) نبود 
شاید اصلا کار پیش نمی‌رفت. 
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به سراغ شیر ین بینا باز یگر خوب سینما و تلویزیون ایران 
که این روزها مشغول بازی در چند مجموعه تلویزیونی 
می باشند می رویم تا ببینیم خانم بینا همانند دخترش در 
گذشته در درس های مدرسه فعال بوده است يا خیر. 





از دوران مدرسه خاطره ای در ذهن دار ید ؟ 


خاط ره جذابی که از دوران مدرسه در ذهن من 
هماه مات ست‌این که مورا شا رو ارس 
دوست می شدیم و زمانی که معلم درس می داد.چون 
نمی توانستیم با هم صحبت کنیم. گوشه کتاب ها برای 
هم می نوشتیم و حرفهایمان را اینطوری به گوش هم 
می رس‌اندیم و حالا که به ان فکر می کنم.احساس 
خوبی به من دست می دهد و برایم تبدیل به یک خاطره 
به یاد ماندنی شده است. 

پس شاگرد شلوغی بودید. درسته؟ 

نه(با خنده), خوب‌هر شا گر دی در مدرسه شلوغی های 
خودش رادار د و زمانی جالب هستش که نامه می دهند 
ey‏ یت( کت 
فکر می کنید کتاب های در سی امروزه همانند قبل 
خاطره ساز هستند ؟ 

فرزن دان ماهنوز هم در این سال ها همان قصه های 
پر خاطره زمان مدرسه مادرها رادر کتاب های درسی 
شان دارند.همه ما از زمان مدرسه تصمیم کبری و 
چوپان دروغگو رابه یاد می آوریم.اين قصه ها تا امروز 
وفر داهاهمراه بچه ها هستند.تنها شاید به نسبت 
تغییر بعضی از متون درسی,قصه های جدیدی برای 
بچه‌هانوشته شده‌تا آنهاهم مثل مادرهای خوداین 
قصه ها را تازمان فر زندانشان ببر ند و برایشان ایجاد 
خاطره کنید. 

آیاشمادر گذشته همانند دختر تون خوب درس 
می خواندید یانه؟ 

تقریب | آره.ما آن زمان درس رامی گذاشتیم شب 
امتحان و ان شب آنقدر درس می خواندیم تانمره 
بالایی بگیریم(با خنده). 
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«آنگرت بوسو) خمبازه‌ای ES‏ 9 نگاهی به 
ساعت خود انداخت و گفت: 

Se 

و بعد به همکار خود «رودی» گفت: 

- رودی داخل را نگاه کن. ببین همه جیز مرتب 

در حالی که رودی که شغلش مربی بت نسازق 
شروع کرد به شمردن بلیط‌های فروخته شده. 
صد بلیت فروخته شده بود و این برای یک روز 
غیر تعطیل رقم خوبی بود. او با رضایت در صندوق 
را بست و در همین موقع صدای رودی را شنید که 
از انتهای سالن فریاد می‌زد. 
هنوز بسته است. گویا یکی از مشتریان هنوز در 
۲ 

- تصور نمی کنم! 

- پس تو راهرو و گوشه و کنارها را بگرد شاید 
خسته شده و جایی خوابیده. 

ار ها ارت رانا 
نتیجه‌ای به دست نیاورد و گفت: 

- رودی من همه جا را گشتم ولی از هیچ کس 
اثری پیدا نکردم. حالا واقعاً آیا داخل قفسه چیزی 
هست با بر حسب اتفاق در آن بسته شده. 

رودی جواب داد: 

- من با کلید ید کی در قفسه را باز کردم. داخل 
آن لاس ر وسال ک اا ھا اکر دران 
نیت شاید رفته بیرون روی جمن‌ها استراحت 

آنها دو چراغ قوه برداشتند و از سالن خارج 
شدند. هوای بیرون کاملا تاریک بود. هنوز دو دقیقه 
از جستجوی آنها نگذشته بود که صدای فریاد 
رودی بلند شد. او با ناراحتی می گفت: 

انگرت. انگرت بیااینجا اوه خدایا جه 
می‌بینم ؟ 

انگرت با عجله روی چمن به سمت رودی 
دوید و با حیرت و وحشت کنار او ایستاد و در 
شعاع چراغ جیبی او روی چمن‌ها خیره شد. روی 









¢ 





۱ 


( " 4 
ې‎ ۷ ۱ N 
CT ,ل‎ 


و 


و ۰ 
3 ‌ 
۰ ۳ ۲ 






جمن جسد زنی دیده می‌شد که مرده بود. مقداری 
علف هرز و خاک روی او ریخته بودند. معلوم بود 
قاتل فرصت نکرده بود جسد را بنهان کند. رودی 
پس از کمی سکوت رو به انگرت کرد و پرسید: 

- ایا او را می‌شناسی؟ 

آنی سری تکان داد و گفت: 

بله او خانم «کولر» است. 

رودی گفت: 

ما باید هرچه زودتر به پلیس خبر دهیم. 

طولی نکشید که کاراگاه «زیبرت» خود را به 
محل وقوع حادثه رساند و پس از بازرسی مختصر 
حسد گفت: 

او را خفه کرده‌اند. 

بعد کار آگاه رو به طرف «استرودر» همکار خود 
کرد و گفت: 

- شما خوب مواظب باشید که کسی به جسد و 
یا آثار و علایم اطراف آن دست نزند تا مآموران 
کشف جرم و تصویربردار خود را به اینجا برسانند. 
در این فاصله من هم چند سوال از خانم و اقای 
مسوول باشگاه می‌پر سم. پس کار آگاه از انگرت که 
به شدت وحشت کرده بود. بر سید: 

- شما این خانم را می‌شناسید؟ 

آنگرت با صدایی لرزان پاسخ داد: 

خیلی زياد نه! او جزء مشتریان دائمی ما بود. 
البته خیلی اهل معاشرت نبود. هر چهارشنبه ساعت 
۵ به اینجا می‌آمد. من حتی نام کوچک او و یا 
۳ را نمی‌دانم. البته لوازم خانم کولر در یکی 
از قفسه‌هاست ما آن را باز کردیم ولی به وسایل 
ان دست نزدیم. در این موقع رودی کلید ید کی 
قفسه را به کار آگاه داد. کار آگاه پرسید: 

-خانم کولرتنهابهباشگاه آمده بود یا کسی 
همرآهش بود؟ 

آنگرت در حالی که تلاش می کرد تا حافظه‌اش 
او را پاری دهد گفت: 

-او تنها بود. یک بار دیگر هم تنها آمده بود. 
اما دفعات قبل به اتفاق مرد جوانی می امد که اصلا 
جهرء او در خاطرم نیست. 

کار گاه زیبرت در حالی که در قفسه را باز 
می کرد حرفهای آنی را تأیید کرد. او یک کیف 


ار ۳۶۶۸ 





قفسه خارج کرد و بعد از بررسی کیف. یک کارت 
شناسایی از داخل آن پیدا کرد و آن را خواند و زیر 
لب زمزمه کرد: 

باربارا کولر. ساکن مدل شماره ۷ خیابان وردر. 
او با دقت به عکس خانم کولر نگاه کرد و پرسید: 

ایا تصور نمی کنید که خانم کولر به باشگاه 
می‌آمد تا با کسی ملاقات کند؟ 

آنگرت سر خود را به علامت منفی تکان داد: 

- نه! اصلاً! من اینطور متوجه شده‌ام که او اصلاً 
با کسی صحبت نمی کرد. او با در حال ورزش بود و 
پا گوشه‌ای تنها می‌نشست. 

آمروز چطور؟ 

آنگرت در حالی که به یاد نمی آورد خانم کولر 
چه کرده نگاهی به رودی کرد. او هم سرش را به 
علامت منفی تکان داد. کار آ گاه از هر دو نفر آنها 
تشکر کرد و از انجا خارج شد. در محوطه خارج از 
باشگاه مأموران در حال جستجو بودند. یکی از انها 
تا کار آگاه را دید جلو دوید و گفت: 

- قربان بین قاتل و مقتول کشمکش کوتاهی 
بوجود امده. جمن‌ها در این قسمت لگدمال و له 
شده است. اثر پای قاتل هم پیدا شده. گویا او هم از 
کسانی بوده که به باشگاه می آمده. 

بعد کار آگاه روی خود را به طرف معاونش کرد 
و گفت: 

آقای شولتش فردا صبح شما به اتفاق یکی از 
همکاران به باشگاه بیایید و اینجا را زیرنظر بگیرید. 
خصوصاً کسانی را که دائم به باشگاه می آیند. شاید 
می‌روم. 

کلیدی را که کارا گاه در کیف مقتوله پیدا کرده 
بود به راحتی در آپارتمان او را باز کرد. اتاق نشیمن 
و اتاق خواب آپارتمان خیلی خوب تزئین و مرتب 
در گوشه‌ای از اتاق قرار داس و روی آڻ مقداری 
کاغذ و یادداشت پراکنده دیده می‌شد. کار آگاه 
کاغذه ارا زیر و رو کرد. چند کاغذ صورتحساب 
مختلف بود. غیر از آن دفتر جه یادداشتی هم کنار 
تلفن دیده می‌شد. کار آگاه دفترجه یادداشت را باز 
کرد. نگاهی به اسامی افراد و اشخاصی که با خانم 
کولر سروکار داشتند انداخت و شماره تلفن انها را 
نگاه کرد. زیرا از میان این افراد امکان داشت بتواند. 
قاتل را پیدا کند. در این موقع ناگهان صدایی بلند 

_اینجا جه خبر است. شما که هستید و اینجا 
چه می کنید؟ 

کار آگاه به سمت صاحب صدا ب رگشت و در 
آنجا چشمش به زن چاق و مسنی افتاد که خود را 
مار گرت هنس و همسایه خانم کولر معرفی می کرد. 
کارا گاه زیبرت اشاره‌ای به همکار خود کرد که 
جستجو و کاوش خود را برای پیدا کردن اثار و 
مدا رک حدید در خانه خانم کولر ادامه دهد. بعد 


خودش به طرف مار گرت هنس همسایه خانم کولر 
امد و از او پرسید: 

- شما حتما خانم کولر را خوب می‌شناختید؟ 

او با تعجب نگاهی به کاراگاه کرد و جواب 
داد: 

بله» خیلی خوب. اما جرا این سوال را از من 
می‌پر سید ؟ 

کار | گاه با خونسردی گفت: 

- برای اینکه خانم کولر در باشگاه به قتل رسیده 
و ما می‌خواهیم دربارةٌ آن تحقیق کنیم. 

خانم مارگرت از جا پرید و پرسید: 
قاتل کیست؟ 

-اين سوّالی است که ما هم به دنبال جواب آن 
هستیم. شاید شما بتوانید به ما کمک کنید. 

مار گرت با نهایت تأسف سری تکان داد و 
گفت: 
می‌رفت. آنها اغلب با هم بودند ولی نه» او نمی‌تواند 
قاتل باشد. انها با هم نامزد بودند. البته این اواخر 
به دلیل مزاحمت‌های همسر سایق بیتر. بین بیتر و 
خانم کولر اختلاف افتاده بود. در این موقع یکی از 
همکاران کارا گاه صحبت انها را قطع کرد و گفت: 

جناب کار آگاه این را ببینید. 

او یک کاغذ را که در مان اوراق خانم کولر 
بیدا کرده بود به کار آگاه داد. کار آگاه در حالی که 
و پس از زیر و رو کردن کاغذهای روی میز لبخند 
پیروزمندانه‌ای زد و گفت: 

- بالاخره آدرس پیتر را پیدا کردم باید به آنجا 
برویم. 


اي ماج ماج 
SAAS‏ 


مردی با هیکل متوسط با موهای سیاه و رنگ و 
روی پریده در آپارتمان را به روی کار آگاه باز کرد 
و کار آگاه گفت: 

ما پلیس جنایی هستیم. شما آقای پیتر یوخن 
هستید؟ 

آن مرد که ۳۸ ساله به نظر می‌رسید رنگش 
کاملاً سفید شد و گفت: 

- بله» من یوخن هستم. اتفاقی افتاده است؟ 

ما در مورد باربارا کولر تحقیق می‌کنیم. 

را 

او به قتل رسیده و ما دنبال قاتل او هستیم. 

مه ارات ی سل رد 
و گفت: 

- خب! این موضوع چه ارتباطی به من دارد؟ 

کار آگاه زیبرت با خونسردی جواب داد: 

- خیلی هم ارتباط دارد آقای یوخن. این نامه‌ای 
است که شما برای او نوشتید. بعد کار آگاه شروع 
به خواندن نامه کرد: 

«باربارای مهربان! هفته گذشته وضع بد و خیلی 
جهنمی داشتم. من خواهش می کنم تو یک بار دیگر 


موقعیت مرا نزد خودت مجسم کن! الیزابت نامزد 
سابق من تعادل روانی ندارد. تو نباید به خاطر او 
نامزدی‌مان را به هم بزنی. من چهارشنبه به باشگاه 
می‌آیم و در این مورد مفصلاً با تو صحبت خواهم 
کرد. 

کار آگاه خواندن نامه را به پایان رساند و گفت: 

خب آقای یوخن حالا با این وضع عقیده شما 
جیست؟ 

یوخن به تندی جواب داد: 

- هیچ من حرفی ندارم. چون این مدرک به 
قول شما دلیل بر انجام قتل توسط من نیست! 

آما این قتل ارتباطی با شما دارد. زیرا باربارا 
دیشب در باشگاه به قتل رسیده راستی شماره پای 

ر 

-بعدآً خواهید فهمید. خب اجازه می‌دهید یک 
فن کن 

۱۳ دادن سر جواب مثبت داد! 

کار آ گاه زیبرت شماره تلفن دفتر کار خود را 
گرفت و با یکی از همکارانش مشغول صحبت شد 
و بعد از چند کلمه صحبت ناگهان با تعجب به 
همکار خود گفت: 

_ چه گفتی؟ آثار لاک قرمز رنگ زیر ناخن‌های 
مقتوله که اصلاً ناخن‌های خود او لاک زده نشده. 
دیده شده و چند تار موی بلند و بلوند در دستهای 
او پیدا شده است؟ ... خب اندازه جای پای روی 
چمن چقدر بود؟ 

عجب! که اینقدر باریک و کوچک. اندازه پا 
۸ بوده؟ خوب متشکرم! کارآگاه زیبرت گوشی 
تلفن را گذاشت و به سمت یوخن که در گوشه‌ای 
نشسته و از پنجره به بیرون خیره شده بود. رفت. 
یوخن گفت: 

باور کنید که من در اینکار دخالت نداشتم و 
من قصد داشتم با او ازدواج کنم! 

در همین موقع صدایی از پشت سر آنها بلند 
شد که می گفت: 

- عجب! که تو قصد داشتی با او ازدواج کنی؟ 

کار آگاه و یوخن به طرف صدا ب رگشتند. زن در 
عل که دال واد فت 

اما تو دیگر او را نخواهی دید. من با دستهایم 
او را خفه کردم. اول در باشگاه یک مشت به سرش 
کوبیدم و وقتی گیج شد او را بیرون آوردم و خفه‌اش 
کردم او حتی نتوانست فریاد بکشد فقط می‌خواست 
دستهایم را بگیرد اما به موهایم چنگ زد. 

یوخن به سمت زن حمله کرد و گفت: 

-الی. تو او را کشتی؟ اخر چرا 

- من که به تو گفتم. تا وقتی زنده‌ام نمی گذارم 
با کس دیگری ازدواج کنی! 

کار آگاه زیبرت. یوخن را گرفت و مانع از حمله 
او به الیزابت شد. همکار کار آگاه دستبندی را از 
جیب درآورد و به دستهای الیزابت که به قتل 
اعتراف کرده بود زد! 9 


SHEET 


زمانی کزروس به کوروش بز رگ گفت چرااز 
غنیمت‌های جنگی چیز ی رابرای خود بر نمی‌داری 
وهمه رابه سربازانت می‌بخشی. کوروش گفت اگر 
غنیمت‌های جنگی را نمی‌بخشیدم الان دارایی من 
جقدر بود ؟... 

کزروس عددی راب امعیار آن زمان گفت. 
کوروش یکی از س بازانش راصدازد و گفت بر و به 
مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا 
نیاز دارد.سر باز در بین مردم جار زد وسخن کوروش 
رابه گوششان رسانید.مر دم هر چه در توان داشتند 
برای کوروش فر ستادند. وقتی که مالهای گرد آوری 
شده‌راحساب کر دندز آنچه کز روس انتظار داشت 
بسیار بیشتر بود. کوروش روبه کزروس کرد و گفت» 
ثروت من اینجاست.اگر آنها راپیش خود نگه داشته 
بودم. همیشه باید نگران آنها بودم. 


اعاتا یاز ندا کری زق 


بر بالای تپه‌ای در شهر وینسب رگ آلمان. 
قلعه‌ای قدیمی و بلند وجود دارد که مشرف بر 
شسهر است. اهالی وینسبر گ افسانه‌ای جالب در 
مورد این قلعه دارند که باز گویی آن مايه مباهات 
و افتخارشان است. 

افسانه حاکی از آن است که در قرن ۱۵.لشکر 
ا و ا رن 
اهالی شهراززن ومرد گرفته تاپیروجوان.برای 
رهایی از چنگال مر گ به داخل قلعه پناه می‌بر ند. 

فرمانده دشمن به قلعه پیام می‌فرستد که... 

قبل از حمله ویران کننده خود حاضر است به 
زنان و کود کان اجازه دهد تاصحیح و سالم از قلعه 
خارج شده و پی کار خود روند. 

بسن از کم اا کر کرمانده د ن مه شاط 
رعایت آیین جوانمردی وبر اساس قول شرف, 
موافقت می کند که‌هریک اززناندربند.گرانبهاترین 
دارایی خود رانیز از قلعه خارج کند به شرطی که به 
تنهایی قادر به حمل ان باشد. 

نا گفته پیداست که قیافه حيرت زده و سر شار از 
شگفتی فر مانده دشمن به هنگامی که هر یک از زنان 
شسوهر خود را کول گر فته واز قلعه خارج می‌شدند 
بسیار تماشایی بود. 





سح س شکست یمان و نقص عهد از 


ش 


0 


دعت ۵ ۱ 


یی 


مر دی در سنگهادور است 


۵ زر کم 


- دامادمون خواهرم رو دو سال قبل کشته. 
همه‌مون اینو می‌دونستیم اما قرار بود کسی با خبر 
نشه. مد تیه که پدرم می‌خواد منو به زور بده به 
«مهران». شوهر خواهرم. من با این ازدواج مخالفم. 
به همین خاطر تصمیم گرفتم راز این جنایت 
روفاش کنم. به قرآن دروغ نمی گم... آدرس 
خونه مون و محل زند گی و کار دامادمون رو بهتون 
می‌دم. فقط تو رو خدا بهشون نگید که من شما رو 
باخبر کردم.اگه بدونن من همچین کاری کردم 
منو هم می کشن... ۱ 

مغاون فرفانده تیر وی انتظامی در آمور آگاهی 
که بر اساس تجربه‌اش می‌دان د این دختر جوان 
که چنین هراسان و آشفته صحبت می کند و اشک 
می‌ریزد. دروغ نمی گوید در جلسه‌ای ماجرای تلفن 
دخترک و صحبت هایش را بیان می کند و اکیپی 
از کار آ گاهان ورزیده مامور می‌شوند تا به پرونده 
رسید گی کنند. 

تحقیقات محلی نشان می‌ دهد مهران که از افراد 
باشود ات هار همر داه ەوال 
لبه کته مھ ران یی اهمسر اش در میدب 
علت تصادف. فوت کرده و همانجا نیز دفن شده 
است.اما با این وجود این جریان کاملاً مشکوک 
است. اکیپ دست به تحقیقاتی گسترده می‌زنند. 
تحقبقات نشان می‌دهد که دوسال قبل مجلس 
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ترحیم ختم و شب هفت برای یکی از همسران 
مهران به نام «بیتا» گرفته شده است. قدم بعدی 
استعلام از ثبت احوال است برای این که مشخص 
شود ایا شناسنامه بیتا باطل شده است یا نه؟ برای 
این مسئله مشخصات دقیق بیتا مورد نیاز است. با 
تحقیق در دفاتر ثبت ازدواج شهرستان و اطلاعاتی 
که از محل سکونت قبلی بیتابه دست می‌اید. 
مشخص می شود بیتا قبل از مهران همسر مردی 
دیگر به نام «عباس» بوده که از او جداشده است. 
ادرسی که از عباس به دست می‌اید. ادرسی در 
نزدیکی محل دامداری مهران است. 

با تحقیقات نامحسوس توسط تیم عملیاتی 
مشخص می‌شود عباس تا مدتی در دامداری 
مهران کار کرده‌و پس از مدتی همسرش بیتا از 
او جدا شده و همسر مهران شده است. با استعلام 
از ثبت احوال-طبق مش خصات ثبت شده در سند 
طلاق و ازدواج بیتا باعباس و مهران - معلوم 
می‌شود که شناسنامه بیتا باطل نشده است. همه 
این موارد دو فرضیه را در مقابل کار آ گاهان قرار 
می‌دهد اول اینکه صحبت ه ای خواهر بیتا دروغ 
بوده و او زنده است و دوم اینکه بیتا کشته شده 
است. در صورت اثبات فر ضيه دوم. مهران اگر 
فاقل نباشد حداقل از نحوه مرگ بیتا خبر دارد. با 
این دو پیش فرض بازپرس پرونده لازم می‌بیند 
که مهران را احضار نماید. مهران احضار می‌شود 
آما از حضور در نزد بازپرس امتناع می‌ورزد. 
مبنای کار براین است که مهران نباید 
کوچکترین شکی به این مسئله نموده و از 
جریان تحقیقات باخبر شود. کار گاهان 
در ظاهر مر به امتناع او توجهی ننموده و 
مسیر تحقیقات را عوض می کنند تا بلکه باب 
دست آوردن اطلاعاتی دیگر در حل این مسئله 
موفق شوند. 
سودابه همسر سوم مهران که دسترس تر 
و مراجعه‌اش به | گاهی راحت‌تر است. احضار 
می‌شود. او در جواب سوال افسر پرونده می گوید: 
-من همسر سوم مهران هستم و از مهران یه 


بچه چهار ساله دارم. 

رود تسه 

-بله,بیتازن چهارم شسوهرم بود که توی 
دامداری زند گی می کرد. توی اون دامداری مدتها 
قبل برادر شوهرم هم زند گی می کرد که زنش دو 
همون دامداری خود کشی کرد. پزشکی قانونی هم 
خود کشی اونو تایید کرد. 

-از بیتا بیشتر بگین. 
گفت بیتا توی مشهد تصادف کرده و مرده. ما هم 
اس و 

در همین حین مهران که از مراجعه همسرش 
به | گاهی با خبر بوده. شخصا به دایره ویژه مر اجعه 
می کند. صحبتهای سودابه ناتمام می‌ماند 9 مهران 
اعلام ف آماده جواب دادن به سوالات 
کار | گاهان است. در این باز جویی مهران درباره 
بیتا می گوید: 

-بیتارفته بود مشهد. به ما خبر دادن که 
تصادف کر ده. رفتیم اونجا و دیدیم بیتامر ده. همون 

-ولی تحقیقات مانشون می‌ده که بیتا نمر ده. 
شما مدار ک محکمی دال بر فوت او دارید ؟ 

-مثلا جه مدر کی؟ 
شناسنامه باطل شده ش؟ 

مهران آهی عمیق کشیده و می گوید: 

-جریان فوت بیتا رو دروغ گفتم. دو سال قبل 
بیتا با نوشتن نامه ای رفت و دیگه برنگشت. 

-چراهم ون موقع گمشدنش رواعلام 
نکردی؟ 

- بیتا از نظر اخلاقی مشکل داشست. وقتی به 


انها راا | 
در دوز | 


باسپاس از آقای سید کمال توکلی- وکیل پایه یک داد گستری - که مرا در نوشتن این داستان یاری کردند. 


ار ۳۶۸ 


بذار گم بشه, به جهنم. من هم که دل خوشی از بیتا 
نداشتم جریان رو پیگیری نکر دم. 

-ظاهراهمون روزا که بیتا گم می‌شه کسی توی 
دامداری شما فوت کرده؟ اون کی بوده؟ 

-همسر برادرم بود که به علت بیماری روانی 
خود کشی کرد. خود کشی و بیمار بودنش هم به 
تایید پزشکی قانونی رسید. 

-بر اساس تحقیقات به عمل اومده ماء بعید 
نیست بیتا به قتل رسیده باشه. 

-من هیچ اطلاعی از بیتا ندارم. اون دوسال قبل 
از خونه من فر ار کرد. 

- شما با بیتا کجازند ی می کردین؟ 

- توی دامداری خودم. 

-از خانواده بیتا نشونی دارین ؟ 

-الان نه» من مدتهاست خبری از اونا هم 
ندارم. 

تصمیم گرفته می‌ شود که اکیپ تحقیقات و 
معاون اداره آ گاهی همراه با مهران به محل زند گی 
خانواده بیتا بروند و ضمن دیدن عکس‌العمل‌های 
برخوردی آنان» پدر بیتا و خانواده اش در محل و 
در صورت لزوم در آگاهی بازجویی شوند. از زمان 
حر کت. افسر پرونده تمام حر کات و اعمال مهران 
را زیر نظر می گیرد. حر کات مهران نشان می‌دهد 
که بر خلاف آنچه گفته است خانه پدر بیتا را بلد 
است. نحوه ورود او به خانه نیز این را تایید می کند. 
در بدو ورود «مهتاب» خواهر بیتا نگاهی عجیب به 
مهران می‌اندازد که این نگاه از دید هیچ کدام از 
ماموران مخفی نمی‌ماند. 

«جلیل» -پدر بیتا - اظهار می کند که بیتا دو 
سال قبل با نوشتن نامه ای از خانه مهران فرار کرده 
است. او در ادامه صحبت‌هایش می گوید: 

-بیتازن خوبی نبود و از همون موقع که دختر بود 
مشکل اخلاقی داشت. بارها از خونه فرار کر ده بود. 
وقتی ازدواج کرد به شوهر اولش هم خیانت کرد و 
شسوهرش طلاقش داد. مهران که یکی از دوستای 
خوب منه باهاش ازدواج کرد تا بلکه سربه را بشه 
امانشد. یه روز از خونه مهران هم فرار کر ده بود و 
براش نامه نوشته بود که مهران رو دوست نداره 
و دلش می‌خواد زند گیش رو اونطوری که خودش 
دوست داره بسازه. مدتی گذشت و از بیتا خبری 
نشد. ما هم که دیگه از دستش خسته شده بودیم 
به همه گفتیم رفته مشهد و اونجا تصادف کرده و 
مر د ۵... 

کار آ گاهان تر جیح می‌دهند از مهتاب که جریان 
کشته شدن بیتا را تلفنی به معاون فر ماندهی نیروی 
انتظامی گفته بود. در آ گاهی بازجویی شود. چون 
برخوردهای پدر بیتا و خانواده‌اش نشان می‌دهد 
که از مهر ان می تر سند. پس باید این ترس شکسته 
شود و کلید شکستن این ترس نشان دادن واقعی 
بودن بازداشت مهران است. در آگاهی در حضور 
خانواده بیتا به دستان مهران دستبند زده می شود 
واين اوج شکستن مهران و ترسی است که بر سر 


خانواده بیتا سایه افکنده 
اتا اون ر اف ر 
e‏ تس رو بازداشت کردین؟ 


ا 


تینیت! . با دیدن این صحنه 


- اون بعداً نمی تونه کاری عليه منو خانوادهم 
انجام بده؟ 

ووقتی مطمئشن می‌شود. لب به سخن 

-یه شب همه خواب بودیم که مهران اومد 
خونه مون . گفت خودتون که بیتارو می‌شناختین. 
اون چند بار به من خیانت کرد و من به روی خودم 
نیاوردم اما وقتی دیدم مهربونی چاره ساز نیست 
خاطر پسول نزولی که از مهران گرفته کلی سسفته 
دستش داره. مهران از باباو مامانم نامه و اثر 
انگشت گرفت که حرفی نزنن و شکایت نکن. بعد 
هم برای بیتا به اسم اینکه توی مشهد تصادف کر ده 
و مرده‌ختم و هفت و چهلم گرفتن. مهران گفت بیتا 
رو توی دامداری کشتم و جسدش رو بردم بیابون 
و آتیش زدم. بعد هم ما رو برد بیابون و چند تا تیکه 
از لباسای بیتا رو نشونمون داد و گفت اینجا دفنش 
اون هیچ وقت به فکر ما نبود. من و بیتا و مادرم از 
محبتی مجبور بود بناه ببره به هر کسی وناکسی 
تامحبت ببینه. زند گی ما واقعا جهنم بود آقا... من 
نمی‌خواستم این راز رو فاش کنم چون می‌تر سیدم 
مهران بفهمه و منو بکشه یا سفته‌های بابامو اجرا 
بذاره اما وقتی فهمیدم مهرآن به من نظر داره و بابام 
می خواد منو به عقدش دربیاره تصمیم گرفتم همه 
چیز رو به پلیس بگم... وقتی مهران به ما گفت بیتا 
تاوان خوردن لقمه‌های حرومی رو پس می‌دیم که 
پدرتون سر سفره‌مون گذاشت... 

مهران رااز بازداشتگاه | گاهی به اتاق می آورند 
و با مهتاب رودر رو می کنند. مهتاب در حضور 
کار گاهان به او می گوید: 
نبردی؟ مگه تو تیکه‌های لباس بیتا رو نشون‌مون 
ندادی؟ مگه تو نبودی که گفتی بیتا رو به خاطر 
فساد اخلاقی کشتی؟ 

و بالاخره مهران فرو می‌ریزد و به قتلی که دو 
سال قبل انجام داده بود اعتر اف می کند: 

ویو ون بیس ویب 
شسریک بو م اون موقع که دختر بود هم مشکل 
با هم ازدواج کردن. عباس کار نداشت و من اونو 
توی دامداری خودم استخدام کر دم و اجازه دادم 
توی دواتاق دامداری زند گی کنن.بیتادست از 
کارای سابقش برنداشت و عباس طلاقش داد و 
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رفت پی زند گیش. پدر بیتا اجازه نداد بیتا بر گرده 
خونه. چون جایی برای موندن نداشت. دلم براش 
سوخت واز سر خی ر خواهی همونجا توی دامداری 
خودم نگهش داشتم. مدتی بعد احساس کردم 
بهش علاقه مند شدم و به پدرش گفتم می‌خوام با 
بیتا ازدواج کنم. پدرش گفت هر کاری می‌خوای 
بکن» فقط شرش رواز سر من کم کن. بیت رو که 
هجده ساله بود به عقد خودم درآاوردمش وهمون 
جا تو دامداری زند گی‌مون رو شروع کردیم. بهش 
گفتم من مثل شوهر سابقت نیستم اگر به من 
خیانت کنی تو رو می کشم. دو سال با هم زند گی 
کردیم و من که سه تا زن دیگه هم داشتم برای سر 
زدن به اونا هفته‌ای جند شب بیر ون از دامداری 
بودم. ینک روز صبح. چند بار تلفن دامداری زنگ 
زد. وقتی من گوشی رو برمی‌داشتم قطع می شد. 
به بیتا شک کردم اما به روی خودم نیاوردم. به 
بهون ه اینکه می‌خوام برم ب‌دون اينکه بیتا متوجه 
بشه رفتم گوشه یی مخفی شدم. تلفن زنگ خورد و 
بیتا جواب داد. با پسری به اسم عادل حرف می‌زد. 
لحن صحبت کردنش خیلی صمیمی و بی‌ش مانه 
بود. تعقیب و مراقبت از بیتا به من ثابت کرد که با 
مردی به اسم عادل رابطه داره و در نبود من اونو 
می‌یاره دامداری. دیگه همه چیز برام روشن شده 
بود. به بیتا گفتم مگه من و تو با هم عهد نکرده 
بودیم که تو دیگه خیانت نکنی؟ جوایی نداد. 
کتکش زدم و بهش گفتم من تو رو می کشم او گفت 
توعرضه این کارو نداری... رفتم خونه پدرش و 
جرب ان رو برای خانواده اش گفتم. پذرش گفت 
برو هر طور که صلاح می‌دونی شرش رو از سر من 
و خودت کم کن. پدرش از من خواهش کرد که 
بیتا رو برنگردونم خونه و هر کاری که دلم خواست 
باهاش بکنم. شب بر گشتم دامداری. خون جلوی 
چشمامو گرفته بود. بیتا خواب بود. گردنش رو 
بین بازوهام گذاشتم و اونقدر فشار دادم تا خفه 
شد. جسدش رو بردم بیابون و آتیش زدم. دوباره 
رفتم خونه پدر بیتا و جریان رو برای پدرش گفتم. 
پدرش خوشحال شد و گفت کار خوبی کردی. اون 
دختر ابر ومو برده‌بود. مادر بیتا که یه زن مریضه 
و توی خونه افتاده شروع کرد به گریه و خطاب 
به شوهرش می گفت تو خرج منو بچه‌هات رو از 
راه بدبخت کردن بچه‌های مردم در اوردی تو 
جوونای مردم رو به خاک سياه نشوندی, حالا اخر 
وعاقبت خودت و من و بچه‌هات رو ببین. پدر بیتا 
بی‌توجه به حال و روز زن بیچاره شروع کرد به 
کتک زدنش. با هم نشستیم و نقشه کشیدیم که 
بگیم توی مشهد تصادف کرده و مرده... اما بالاخره 
بعد از دو سال دستمون رو شد... 

با اعترافات صریح متهمان. مهران به اتهام قتل 
عمد و جلیل به اتهام خرید و فروش مواد مخدر با 
قرار بازداشت با پرس ویژه قتل, تا هنگام محاکمه 
به زندان فر ستاده شدند. 
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تمام اف ادش دک نک است‌ولی 


لاقت 


اوح 


اھا متفاهت 


9دثل آنمانی 





ور زشی زیر نظر: علی کیانی موحد 


گفنگو با بهداد سلیمی قپرمان وزنه برداری جهان 


از جوگیر شدن ما 


گذښشته است ! 


گفتگو: محمد طاهری 


# بر گردیم به گذشته. اولین باری که دستت به 
میله هالتر خورد کی بود؟ 

اسان مال ۲ بود من سه ماه اسان رای ى 
تفریح به سالن وزنه بر داری رفته بودم اما تقدیر اینطور 
ود که این راه تا اینجا ادامه داشته باشد. 

# چرا مازندرانی‌ها بعد از کشتی به وزنه برداری 
روی می آورند؟ 

فکر نمی‌کنم اینطور باشد. همانطور که گفتید 
غالبا به سمت کشتی می‌روند و بعد از آن به سمت 
قال اتا رر اع دک گرا یش دا ن ول چون 
استعدادهای خوبی در وزنه‌برداری استان وجود دارد 
اکثر کسانی که به این رشته می آیند موفق می‌شوند. 

# اولین مسابقه‌ای که دادی بادت می‌اید؟ 

بله. مسابقه آموزشگاه‌های استان بود که همان 
سال ۸۲ بر گزار شد. که در دسته ۴ کیلو وزنه زدم 
و اول شدم. صد در صد دنبال اول شدن بودم و گرنه 
شر کت نمی کردم. 

* به زمان حال بر گردیم. قبل از مسابقات جهانی 
چه افکاری در سرت می گذشت؟ 

فقط به طلای جهان فکر می کردم. از همه چیزم 
زده بودم. از درس و تفریح و زند گی عادی تا بتوانم به 
طلای جهان بر سم. 

# به نظر می ر سید فشار زیادی رویت بود چون تنها 
اميد تیم برای رسیدن به طلا به شمار می‌رفتی ؟ 

تقریبا بله. با توجه به رکوردهایی که داشتم اکثر 
نگاهها به من بود. هم من برای رسیدن به موفقیت 
و پیشرفت کاری. و هم کادر فنی برای ثابت کردن 
خودش و هم فدراسیون برای خروج از انتقادها و 
فشارها نیاز به این طلا داشتند و خدا را شکر که این 
مدال را گرفتیم. 

# پس به نوعی فدراسیون مد یون شماست؟ 

نه. نمی‌شود گفت فدراسیون مدیون من است. 
(کلمه نه را با شدت خاصی ادامی کند) جراحرف توی 
دهان آدم می‌گذارید! من فقط گفتم فدراسیون به این 
مدال نیاز داشت تا از فشار انتقادها به نوعی رها شود. 

٭ خیلی‌ها معتقدند بهداد در حد طلای جهان نبود 
ومصدومیت حریفش کمک زیادی به قهر مان شدنش 


م 
کڪ 


Tes لے‎ ۵۸ 


Sports Hafftezi@yahoo.com 


استان مازندران در طول چند دهه اخیر قهرمانان زیادی در عرصه 


وزنه برداری کشور داشته است. از استاد منوچهر برومند گرفته تا زنده 


یاد رمضانعلی تیموری و حسین تو کلی همه و همه از خطه ورزش‌دوست 
مازندران برخاسته و خود را در تاریخ ورزش این مرز و بوم مطرح ساختند. 
حالا یس از گذ شت سالها نوبت بهداد سلیمی این شیر مر د قائمشهری است 
تا بیاید و نام ایران را در میادین جهانی چون گذشته مطرح سازد.پس از 
کناره گیری حسین رضازاده از دنیای وزنه بر داری این بهداد سلیمی است 
که می آید تا در دسته فوق سنگین خوش بدرخشد و مدال طلای این دسته 
رادر انحصار ایران بگیرد. پس از باز گشت تیم ملی وزنه برداری از بازیهای 


آسیایی گوانگ ژو با بهداد سلیمی به گفتگو نشستیم واین قهرمان کم حرف 
قائمشهری باصمیمیت پاسخگوی سوالاتمان بود. 
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مراقب رفتارمباشم.باید رابطه‌ام‌بامردم 
خیلی مو دبانه و دوستانه باشد.. 


کرد؟ 

بروید و به کسانی که چنین حرفی زده‌اند بگویید 
بهداد عرضه‌اش را داشت و رفت و گرفت. شما هم 
اگر می توانید بروید و بگیرید! حتما لیاقتش راداشتم و 
جنبه‌اش راخدا به من داده که به این جا رسیدهام. 

٭ بعد از باز گشت از مسابقات جهانی هم وضع 
مالی‌تان حسابی رو به راه شد! 

نه حسابی هم رو به راه نشد. در آن حدی که باید 
می‌ ر سیدند نر سیدند. البته منظور من به فدراسیون و 
سازمان تربیت بدنی نیست. مقصودم بیشتر شهر دار 
وقرماندار قات مشیر المت که وعد ددا ی دادید ول :ا 
وجود پیگیری‌هایی که کردم حرفشان عملی نشد. من 
انتظار داشتم یک سری امکانات و جایزه‌هایی برایم در 
نظر بگیرند که... 
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# بهداد سلیمی الان با یک سال پیش چه فرقی 
کرده است؟ 

فرق که زیاد کرده است. یک سال پیش خیلی‌ها 
من را نمی‌شناختند. اما الان بیشتر توی چشم هستم و 
خیلی باید مراقب رفتارم باشم. باید رابطهام با مردم 
خیلی مودبانه و دوستانه باشد. به بیان بهتر بايد بهداد 
تغییراتی در اخلاقش بدهد تا همچنان نزد مردم 
محبوب بماند. 

#جالب است با ینکه اهل فوتبال نیستی خبر نگارها 
زور کی از تو سوال فوتبالی می‌پرسند. از اظهار نظر 
راجع به دربی آبی و قرمز تا چیزهای دیگر! 

بله. درست می‌گویید. باید بگویم من به فوتبال 
علاقه دارم اما نه فوتبال ایران. 
مازندرانی مثل یسک جرقه می آیند و می‌روند؟ 
مثل مهدی حاجی‌زاده. حسین تو کلی و... چرا 
قهر مانی‌هایشان استمرار ندارد؟ 

این بستگی به سر نوشت ورزشکار دارد یا راهی که 
أو انتخاب کرده تن بعضی‌ها مثل عبدالله موحد با 
عسکری محمدیان سالها می در خشند و بعضی دیگر 
عمر قهر مانی‌شان کوتاه است. من مشخصا راجع به نفر 
وجود دارد و ممکن است پیش باید. 

٭ چرا اینقدر بحث ر کوردشکنی شما مطرح 
می‌شود ؟ به نظر می رسد گاهی اوقات با مطرح کردن 
این بحث می‌خواهند شما را به حاشیه ببرند ؟ 

من بحث ر کوردشکنی رآمطر ح نکر دم.من تحریک 
نشده‌ام که بخواهم راجع به این موضوع اظهارنظر 
مسابقات جهانی و بازیهای اسیایی را می‌خواستم که 

به باز یهای آسیایی برسیم. همه جا گفته‌ام بهداد 
در روزی که اصلا سر حال نبود مدال طلا گرفت... 

حرف درستی است. اصلاً ان روز روز من نبود و 
سرحال نبودم وبا توجه به تمرینات سختی که پشت سر 





گذاشته بودم بایک آمادگی ۰-۷۰ ۶درصد مدال طلا 
# ولی سجاد انوشیر وانی خیلی سر حال بود؟ 
سجاد از مسابقات جهانی خیلی بهتر بود.حتی به 
# به نظرت سجاد هم سطح خودت است یا یک 

کلاس پایین تر از توست؟ 

زاوی یی امن اورا ل عقب نواعت اد هکل 
# وقتی روی تخته غش کردی دلم هری ریخت 

پایین!اراستش را بخواهید خیلی تر سیدم! 
(می‌خندد)این اتفاق هم جزیی از ورزش وزنه 

















اصلا دیگر شرایط مهیا نبود. کاملاً به هم ريخته 
بود 

#من ترسیده بودم که نکند جو گیر شده و بخواهی 
با آن حال برای بار سوم روی صحنه بروی؟ 

(باز هم می‌خندد) دیگر از جو گیر شدن ما گذشته 
قرار بگیرم و تصمیم بگیر م. به اینجا نمی رسیدم و چند 
بار مصد وم می‌شدم. 

# بهترین خاطره‌ای که از مسابقات بازی‌های 
آسیایی بر ایت مانده و قابل چاپ! است چیست؟ 

خاطره خاصی که به دهنم نمی ر سد. می‌توانم 
بگویم کسپ این مدال طلا بهترین خاطره‌ام از این 
مسابقات بود. در حقیقت تفریح و رفت و آمد خاصی 
در چین نداشتیم وبیشتر در همان دهکده‌بازیهاوسالن 
گر دش يا خر ید و... وجود داشت 

+ حالا که مسابقات جهانی تمام شده است 

جدی ترین بر نامه‌ام‌بر ای | ینده.مسابقات قهر مانی 
جهان سال اینده در پاریس است. 

٭ حالا کو تا مسابقات جهانی؟ 

درست است که ونان دی ناف مانده ات 

# در مسابقات جایزه بز رگ چین شر کت 
نمی کنی ؟ 
نمی‌توانم مخالفت کنم. 

# ولی جایزه‌اش بد نیست ها! 

پول خاصی هم در آن نیست. از اینجا تا چین بايد 

# خوشبختانه آنقدر وضع مالی تان خوب شده 
است که به ۶- ۵میلیون تومان می گویید ناچیز! 
کارمان و وزنه‌هایی که بلند می کنیم ارزش قایل 
می‌شویم. 





افتاده بود. # از شهرتت در زند گی روزمره استفاده کرده‌ای؟ 
#بعد از غش کردن که هوس نکر دی بر ای بار سوم سعی کرده‌ام کمتر استفاده کنم. آخرین بار زیر 
بیایی و وزنه بزنی؟ تابلوی توق ف ممنوع پار ک کردم که مامور پل 
تاامد جریمه کندمن‌را 
شناخت و از خير جریمه 
کردن | 
#۴ الان در استراحت 
هستید دیگر؟ 
تقریبا بله. البته 
RH ۹‏ | استراحت مطلق هم 
نیست.بهق ول آقای 
| کوروش باقری استراحت 
خن فعال است. یعنی استراحت 
دج 2 #۰ با تمرینات سبک. 


ع 














۹۷ 


بایان مسایقات شنای ار تش 


ساز مان‌تر بیت‌بدنی‌ار تش ‌به‌مناسبت بزر گداشت 


سك 


استخر مجموعه ورزشی ازادی نمود. 





به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
رو را ای ار ار اک 
بااحضور ۷ تیم و ۸۰شناگر از نیروهای زمینی. هوایی. 
دریایی, قسرار گاه پدافند هوابی خانسم الانبیاء (ص), 
راردا ار ی ری روا اراد 
را ET‏ 
بالای ۰ سا بر گزار شد.ور زشکاران ار تشی باهم 
به رقابت پرداخته ودرپایان ب امعرفی نفرات بر تر 


د می ر ساند عز ۵ و او اده است نه ذهناه 






رشته های مختلف به کار خود پایان دادند. 


برگزاری کلاس احیای ثلبی در ارتش 

سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.| با همکاری هیئت 
کوهنوردی ارتش اقدام به بر گزاری یک دوره کلاس 
ای ای ی در سور کی ردان 


آد دا : 


منتخب ارتش نمود. در این کلاس که به استعداد ۰ ۳ 


نفر و به میزبانی مر کز آموزش بهداری نیروی زمینی 
بر گزار شد. شر کت کنند گان با مبانی کمکهای اولیه و 
روشهای احیای قلبی در کوهستان آشنا شدند. 
گفتنی است کلاسهای مربیگری تیر اندازی و دوره 
ری سار dd‏ 
در تهران بر گزار شد. 











ورزشی 


نشان فر و هر در دستان سک نایر کاس 


بازیکن فصل ۲۰۰۹-۱۰ این باشگاه بر گزید و نشان فروهر را به عنوان هدیه 


فر ستاده است. 


علی مظاهری و مر تضی سپهوند دو بو کسور ملی پوش از تیم ملی خد احافظی 
کردند. 
مظاهری و سیهوند از سرشناس‌ترین بو کسورهای ایران هستند که در 
گوانگ‌ژو هم با تیم ملی بودند. البته سپهوند در این مسابقات با شکست مقابل 
حریف چینی از دور مسابقات حذف شد اما علی مظاهری به مدال بر نز رسید. 
yy‏ 
سپهونداز تیم ملیبه‌نوعیاعتراض‌به‌شرایط 
فعلی بو کس نیز هست. علی مظاهری در 
مورد این موضوع می‌گوید: «من تنها ۲۷ 
سال دارم اما خسته شدم از بس که در اسیا 
حقمان را خوردند. کسی راهم نداریم که از 
حقمان دفاع کند. در بو کس | سیا اصلالابی 
نداریم.ماهر دفعه به ناداوری می‌بازیم. هیچ 
کسی نیست حق مارابگیرد.» 
مظاهری ادامه می‌دهد: «حریف سوریه‌ای که در نیمه‌نهایی گوانگ‌ژو به او 
باختم و برنز گرفتم اصلا عددی نبود. خیلی راحت او را در شر ایط عادی می‌بر م. 
ولی ۵ امتیاز من را ندادند چون داور وسط سوریه‌ای بود و راحت از امتیازهای 
من چشم‌پوشی می کر د.» علی مظاهری که در دوره قبلی بازی‌های آسیایی در 
دوحه به مدال طلا رسیده بود یکی از امیدهای طلای ایران در گوانگ‌ژو بود اما 
به مدال برنز رسید. 
مر تضی سپهوند نیز که در آلمپیک چین به مقام هشتم رسیده بود در مورد 
ناداوری‌ها در بوکس آسیا می گوید: «با این ناداوری‌ها اصلا فایده ندارد که 
بخواهم ادامه بدهم. همان بهتر که از تیم ملی خداحافظی کنیم چون کسی نیست 
که از حق مادفاع کند.» 





همسر سایق حامد حدادی اعلام کرد که 
ماجراهای اخیر این بسکتبالیست در آمریکاء هیچ 
ارتباطی به وی نداشته است. 

پس از اتفاق اخیر که برای حامد حدادی و 





و 


۰ 





مره 


نو ضه ان د سایق حامد حدادی بت« 





بحث نا کامی تیم امید در گوانگ ژو هم چنان پابرجاست و غلام پیر وانی روی 
استدلالش پافشاری می کند. 
دانست که بازیکنانش در برزیل بوده اند و ۴۰ بازی تدار کاتی داشته است. او 
مدعی است که این اطلاعات را ژاپنی‌ها در گوانگ ژو در اختیار او گذاشته اند 
و بازیکنان تیم امید هم همین جملات را در توجیه شکست شان در نیمه نهایی 
بازیهای آسیایی مطرح می کنند. 

این ادعا اما عجیب‌تر از آن است که بتوان باور کرد و به ان شک نکرد. مگر 
مان رلک سس تا ی ارو ی ای یرای ور 
جمع کرد؟ علاوه بر این انجام ۴۰ بازی در کنار حتی ۰ ۲بازی باشگاهی مجموع 
بازیهای یک بازیکن در طول سال رابه ۰ ۶میرساند که حتی برای بازیکنان لیگ 
از تیم امید این کشور می دهد. موری موتو در پاسخ به ادعاهای مطر ح شده توسط 
کادر فنی تیم اميد به همشهری می گوید:« این تیم هر گز در برزیل نبوده است. 
ار کرک ایب ات ری را ری در ارات ی 
باشگاهی ژاپن محد ود شد.بازیکنان اصلی تیم هم به دلیل در گیر بودن با بازیهای 
باشگاهی نتوانستند به گوانگ ژو بر وند.به طوری که مطبوعات اسم این تیم را تیم 
«ب» گذاشته بودند. مدال طلای این تیم برای ما یک شگفتی بود.» 

باید دید پاسخ سرمربی تیم امید به این ماجرا چیست؟ 

او حتی با ۵ بازیکن ملی پوش نتوانست به مدال بر سد و فوتبالش هم نتوانست 
نرفتن به سونا و استخر و صحبت از ۴۰ بازی تدار کاتی ژاین ( که البته واقعیت 
ندارد) نمی تواند صورت مسئله رایاک کند. 


۰ ۷ ۵ 
فو الست هستم نه لو له کش 
¢ مه 
محمد خاکپور که به تاز گی سرمربی تیم فوتبال 

است: «این موضوع شاید تبدیل شود به جو ک. مدتی 
پیش از فدراسیون فوتبال با من تماس گرفتند. گفتم 
MY TIL‏ 
کشی های رادیاتورهای فدراسیون ایراد پیدا کر ده به 
فدراسیون بيایید و آنها را تعمیر کنید. TT‏ 
یکباره تلفن قطع شد. چند دقیقه بعد خانمی از فدراسیون تماس گرفت و از من 
معذرت خواهی کرد. گفت فامیلی لوله کشی که به فدراسیون می آید خاکپور 


I EE El ا ا‎ 


CS‏ ی تیان 
تماس می گیرند تا به فدراسیون بر ود و اتاق ها رارنگ بزند؟» 





بسکتبالیست طی تماسی با ایسنا اعلام کرد که وی 
در جربان این اتفاقات قر ار نداشته و مسئله به وجود 
آمده برای حدادی, بین او و نامز دش بوده است. 

براساس این گزارش, خانم ناطقی همچنین گفت 
که در ایران زند گی می کند و پس از جدایی. دیگر 
ار تباطی با همسر سابقش ندارد. 


بایان حنجالی تر ین پر ونده فتل ایران 





۱ -خدیجه جاهد معروف به«شهلا» متولد ۲۰ 
ار دیبهشت‌ماه ۱۳۴۸ در ۲۷ خرداد ۷ به واسطه «ح. 
د» یکی از دوستان محمد خانی طر ح آشنایی و ار تباط 
اول جنجالی‌ترین پرونده جنایی کشور شود. 
بعداز ظهر جهار شنبه ۱۷ مهر ماه‌سال ۸۱جسد خونین 
از آن گره گشایی از یک معمای جنایی پیچیده که 


۳ 
مه په مه 





مربوط به قتل زن ۳۲ساله‌ای به نام «لاله» در غیاب 
دو یسر کوجک‌اآوبود. در دستور کار قاضی کشیک 
قتل و ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار 
۹ 

۳-بابررسی روابط همسر مقتول, ردیای زنی ۳ 
ساله به نام شهلا (خد يجه) جاهد به عنوان همسر موقت 
ناصر محمد خانی به ماجرا باز شد. تحقیقات نشان داد 





کش هلا آز ۱۳ بالگ ية اضر فد هانی لادد 
بوده‌است تااینکه از طریق یکی از فوتبالیست‌های 
مغر وف د گت انمه ا وی ز طهر قرار کید 
۴-شهلاپس از آن که‌اتهام قتل‌همسر محمدخانی 
را فور ادا ای ودر ورم ان ا 
محل جنایت رفت تا صحنه قتل رابازسازی کند. 











۵ -وی در بازسازی صحنه جرم. گفت: 


ناصر با پر سپولیس به المان ر فته بود. من تصمیم 
گر فتم بااستفاده از غیبت او بر ای‌همیشه لاله رااز 


زند گیم حذف کنم. 











۶ -شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم. 
ديدم که‌لاله, دوفر زند ودوستش به خانه | مدند. 

۷ -وقتی فرزندان لاله به مدر سه رفتند و دوستش 
از خان ه خارج شد لاله روی تخت دراز کشید. من 
چاقویم را آماده‌ودستکشم رادست کردم.بعد یک 
راکت بدمینتون برداشتم وبادسته آن محکم ضربه‌ای 
به سر لاله زدم. 

۸-بعد باهم در گیر شدیم و من هم باضر بات چاقو 
آن قدر اورا زدم تاجان داد. 

٩-جاهد‏ در بازسازی صحنه جرم لکه خونی را 
نشان ماموران داد که پشت تشک خشک شده بود و 
ماموران متوجه آن نشده بودند. 

۰ ۱-دراولین جلسه محا کمه شهلا جاهد در مقام 
اما گفت: «من مطمئنم درباره من عدالت اجرانشد.» 

۱ ۱-از سوی دیگر به دنبال اعتراض وکیل مدافع 
این متهم به دادنامه. دستور توقف اجرای حکم صادر 


۸۹:۷ 


شد.امادر تیر ماه ۸۶و یکبار دیگر در اسفندماه‌سال 
۷حکم قصاص تایید شد. 

۲۳-پس از طی روند قضایی. جلسات صلح 
وسازش برای اخذ رضایت از اولیای دم اغاز شد؛ 
ناصر محمدخانی که در این پر ونده‌به ولایت قهر ی 
از عر فان محمدخانی فر زند لاله سحر خیزان حضور 
داشت. گفت:«شهلا باید قصاص شود و طولانی شدن 
این پر ونده‌نیز به دلیل عملکر د خود شهلا بود». گفته 
می‌شود در لحظه اعدام شهلا در آخرین لحظات. وی 
نه با ناصر محمد خانی صحبت کرد و نه حتی به وی نگاه 
کرد. ناصر سرش پایین بود و چیزی نمی گفت 

۳ -در تاریخ ۲۳ شهریور ماه سال جاری شهلا 
نامه‌ای خطاب به آیت‌الله لاریجانی نوشته ودر آن 
عنوان کر ده که حدود ٩‏ سال حبس. او راخسته کر ده 
است:بنابر این درخواست کرده که اگر ابهامی در 
پرون ده وجود دارد. این ابهام بر طرف شود و در غير 
این صورت. حکم قصاص به مر حله اجر | در ید زیرا 
معتقد است که ۳سال حبس او به موجب حکم داد گاه 
بوده و ۵ سال مازاد بر این مدت در کنار حکم قصاص: 
در واقع مجازات مضاعف است. 

۴ -پس زاین نامه اواسط آبان‌ماه‌سال جاری 
اخباری مبنی بر پاسخ مثبت آیت اللّه آملی لاریجانی 
رییس قوه قضاییه به استیذان قصاص شهلا جاهد 
منتشر و به این تر تیب همه چیز برای پایان پرونده قتل 








روز ۰ ۱آذر ۹ یسر لاله سح رخیزان صندلی رااز 
زیر پای شهلا کشید. پس از قصاص شهلا و انجام 
دستگاه | مبولانس به سر د خانه یز شکی قانونی منتقل 
شد و به این ترتیب یکی از مهم ترین و طولانی ترین 
پرونده های جنایی سالهای اخیر بسته شد. 


ما ار 


xi 


د دادن کار 
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او نگ دد شر مسار 


e‏ مولوی 






































تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و جد ا خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
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ببچاره کلاغ ها! 





ناهید نیشتمان, ۴۹ ساله, متأهل» شاغل. مهاباد 

خواب ديدم دشتی بود و درختی. جند جای علفا 
سوخته بود و خاکستر شون باقی مونده بود. مثل پاییز 
که علفای زرد رومی‌سوزونن.روی‌آون درخت. کلاغی 
با بچه‌هاش لونه داشتن «نمی‌تونم بگم جوجه‌هاش 
هی دلم می خواد بگم بچه‌هاش». کلاغ و بچه‌هاشو 
بردم یه انباری محافظت کنم. دو تا گر به اونجا بودن. 
دو تا از بچه‌ها رو خوردن و نتونستم کاری کنم. گفتم: 
بیچاره کلاغا که آوردم‌شون اینجا! یه آقایی اومد و 
کلاغارو گذاشت روی همون درخت. مادرشون پر واز 
کرد و رفت. 

گفتم: چون به بچه‌هاش دس زدم. ناراحت شد 
و رفت. بعد توی یه حیاطی بود. اقایی که تو بیداری 
خواستگار دختر مه» اونجا بود. 

به آسمون نگاه می‌کردیم. یه چیزایی مثه فلش 
مقوایی بود که میفتادن جلو ماء گفتم: شاید کسی آز 
اون طرف شلیک کرده... هیشکدوم به ما نخورد و 


بیدار شدم. 


سرت از بشت بام افتاد 


سوسن پاشایی. ۵۲ ساله. متأهل» شاغل» اهواز 
خواب ديدم یه مکه رفته‌ام. مسجدی بود که 





خواب شما می‌گوید: شما بیش از این که به فکر 
خودتان باشید در اندیشة دیگرانید. آن جوجه کلاغ‌هاء 
بچه‌های یکی از وابستگان نزدیک شماست که به 
مشکلی دچارند و می‌خواهید کمک‌شان کنید. دوست 
دارید آستین بالابزنید امابه قول معروف: فکر می کنید 


قتا پسرت از پشت بوم افتاده و جفت پاهاش 


0 


تعبیر 
این خواب می‌گوید: نگران رفتار و کردار پسرتان 


سای به‌جای درست کردن ابرو چشم‌شان کور شود. 
رها CL ECC‏ 
NS‏ در CL‏ 
می‌تواند کمک کند اما انگار کمک او هم سودی ندارد. 
آن کلاغ.مادر آن بچه‌هاست که از اصلاح زند گی خود 
چنان مایوس شده که ترجیح می‌دهد بچه‌ها و خانة 
بی‌ثباتش رابگذاردوبر ود. ناخود] گاه‌شماهمچنان فکر 
ای ا 
کند. ایا ان مادر همسر یکی از نزدیکان شما نیست؟ 
مثلا برادرتان؟ آیا او شوهر و بچه‌هایش را رها نکر ده 
ونرفته است؟ آیا برادر تان خطا کار نیست؟ «پاسخ‌ها 
مثبت است» پيشنهاد می کنم به جای حرف زدن با 
آن مادر. به برادر تان بگویید پیش مشاور بر ود زیرا تا 
بر ادر تان درمان نشو د همسرش بر نخواهد گشت.اگر 
هم بر گر دد دوباره ار 

بخش دوم خواب شما می‌گوید: گر چه با خواستگار 
دخترتان اختلافی ندارید. ولی ته دل‌تان نگران است. 
حق هم دارید. دیگر این که به دلیل نزدیکی شهر شما 
به عراق و مسائل خاصی که از سال‌ها پیش در گیرش 
ای کر را 
چون مثبت نگرید. می توانید آرامش‌تان راحفظ کنید. 
همین ویژگی بسیار خوب است و راه موفقیت شما را 
هموار خواهد کرد. 


هستید. به کارهایی هم دست می‌زنید تا کمکش کنید 
ولی نتیجه‌ای نمی گیرید و از شما دورتر می‌شود. 
شکستن پاهایش یعنی به رآهی می رود که از راه‌وقوانین 
خانه جداست. سیب هم خواهد دیدالبته لزوما سیب 
جسمی نمی‌بیند و منظورم آسیب رفتاری است. 


ON SS SSS SS SSNS SNS SSS SSNS مجح .هه سح کح صحه سح صمصحهصمحه‎ 


تعبیر خوایبای ایمیلی 
پدر خواندۀ ۲ 
نویسنده: مهشید خ» ۲۸ ساله» مجر د. 
saturday.September‏ 
۵ ۹:۰۳ ۳/۷ 


چندی پیش خوابم را تعبیر کردید 
ء دای کی ر نس دنر 
ولی هیچ‌یک را انجام ندادم و اوضاعم 
همان‌طوری شد که شما پیش‌بینی 
کر ده بودید. حالا خواب دیگری دیده‌ام 
که در همان زمینه است. خواب ديدم 
بدرخواندةٌ ۲۳۴ سالة من که همسری 
۸ ساله و نازا به نام سارا دارد. به من 
تلفن کرد و گفت: سارا جون خوبی؟ 
گفتم: خوبم بابا جون. گفت سارا جون 
دلم برات خیلی تنگ شده. گفتم منم دلم 


برات خیلی تنگ شده... بعد به خودم 





۲ ۶ ,کار ے رر 





گفتم: چرامنو با اسم خانمش صدا کرد؟ 
مگه اسم من مهشید نیست؟ بعد خواب 
ديدم با هم اس۔ ام. اس بازی کردیم 
و حرفای عاطفی زیادی به هم زدیم. 
در بیداری هم همین طور است البته. 
بعد خواپ دیذم با هم بیرون رفتیم و 
او دستم را گرفت و با من مهربانی‌ها 
کرد. ضمنا پدرخوانده‌ام در بیداری به 
من گفته است که همه اس.ام. های مرا 
به ماد ر خوانده‌ام نشان می دهد و او هیچ 
مشکلی در این زمینه ندارد. 


مه 


عير 
این‌خواب‌می گویدشمابه‌پدر خواندء 
جوان‌تان گرایشی پیدا کرده‌اید که با 
گرایش دو ماه پیش شما فرق می کند 
و پرقوام‌تر شده است. در خواب اول 
ار ای E‏ 
ندارد: شما دوست دارید جای همسر 


ارو ۳۶۶۸ 


او را بگیرید. گاهی نیز توجیه می کنید 
که زنش نازاست و چند سال بزر گ‌تر 
ll. TIL MM‏ 
بگذارید و دختری بیاید و بگوید چون تو 
نازاهستی. می‌خواهم با شوهرت ازد واج 
کنم, شما پوست سرش را می کنید... 
خواب دوم نیز همان چیزی را می‌گوید 
که در بیداری روی می‌دهد: 

به هم اس. ام. می‌دهید و کلمات 
عاشقانه ب رای هم می‌نویسید ودست هم 
رامی‌گیرید و مهربانی می کنید. قبلاً به 
شماهشدار داده‌بودم که| گر این رابطه را 
قطع نکنید. به عاطفةٌ سنگین تری دچار 
می‌شوید. حالا هم می گویم اگر کاری 
کارستان نکنید. رابطة او با شما بسیار 
نزدیک تر می‌شود وممکن است کار تان 
به خلاف شرع هم بکشد. نمی خواهم شما 
رابتر سانم.وظیفه‌دارم حقیقت رابگویم. 
ارس آن را اس 


رابه همسرش نشان نمی‌دهد. اگر باور 
نمی کنید. حرف‌هایی را که می‌زند و از 
خط قرمز رد شده, به مادر خوانده‌نشان 
بدهید. این که می‌گویید جلوی شما با 
همسرش بسیار مهربان است. فریب 
نخورید زیر این نیز از فراست اوست تا 
مراقب باشد سیخ و کباب نسوزد ضمناً 
E CT‏ 
وابسته‌تر شوید. او با زیر کی دارد کاری 
می کند که خودتان از او خواهش کنید 
الاو ار هرد ماس 
باشید به خود تان و به مادر خواندهضربة 
بزرگی‌زده‌اید.دراین گونهر وابط.مردها 
آسیب چندانی نمی‌بینند ولی دخترها و 
زن‌ها نابود می‌شوند. اگر دوست دارید 
خودتان و سارا را نابود کنید. باز هم به 
ل 
عاقلانه‌تر فکر کنید. کمک تان می کنم تا 
ای 





ببغام‌بای‌روشنایی 


قروردین 
دلگیرید ولی وانمود می کنید دلخورید در حالیکه همانطور که خودتان هم می‌دانید 
تفاوت این دو بسیار است و برای خیلی از آدم‌ها ایجاد سوء‌تفاهم می کند اما شما نباید 
انرژی‌تان رادر این مقوله صرف کنید. فعال هستید و زیاد فکر می کنید و بااینکه پر انرژی 
هستید. ولی باز هم به داشته‌های خود تان توجه نمی کنید. دوست خوبم !مشار کتی راپیش 
رو دارید که دست شما برای انتخاب باز است و انگیزه شما می‌تواند سرمایه خوبتان و 


از:د کتر نو ید خداد وست 


ارد ببهشت 

اتفاقات زند گی شما بسیار جالب و زیباست و اینکه از تمام قدرت‌تان برای رسیدن به 
تنها بودن ترجیح می دهید و از پس سختی‌های زند گی با تو کل به خداوند خوب بر می ایید و 
برای همین است که خوشبختی راحس می کنید و از همه مهمتر اینکه برای شما فر اتر از پول 
هان محر ارت کا شما ر رای می کدوک ارا هان است کا خضو ر خا ی موان 
را در لحظه لحظه زند گی خود احساس می کنید و با قاطعیت سخن می‌گویید. اما امیدوارم 
سفر ه دلتان را پیش هیچ کس جز او باز نکنید و بدانید که افکار مثبت و خیر خواهانه شما 
دانه‌های بر کت در زمین حاصلخیز زند گیتان هستند. پس به رحمت الهی امیدوار باشید. 


خر داد 


هر قدر که بخواهید محکم و استوار هستید و براستی که خستگی ناپذیرید. گرما و 
سرمای روز گار را خوب چشیده‌اید. اتفاقا به خوبی دارید مسایل رابا تکیه بر خدا تجربه 
می کنید. مشوق خوبی دارید که او می تواند به شما کمک‌های زیادی کند و دروازه دل 
شمانیز به روی‌اوباز است.راه‌خلاقیت هموار است وبیشتر از انجه که فکر می کنید تاثیر 
گذارید و تمامی این واژه‌به شمااین را تفهیم می کند که شما جز انسانی‌های خاص و موفق 
هستید که بايد به این شیوه ادامه دهید. ولی دقت کنید که مسایل کار تان رابا مسایل 
دیگر زند گیتان مر تبط نسازید و هر کدام را در جای مناسب خودش نگهدارید. 


مهم 


دير 


باوقارید و متانت شما زیاد است و چشم‌های بازی دارید و اهدافتان کاملاً مشخص 
پیش می روند. تراکم کار و مسؤولیتتان زیاد است و خوب می دانید که باید مشکلاتتان 
راخود حل کنید اما امیدوارم انجام هیچکدام از کارهایتان رابه دقیقه ٩۰‏ مو کول نکنید 
و سعی کنید با قدرت بر استرس‌هایتان غلبه کنید و بدانید که مهربانی معجزه می کند 
و تحول‌از درون باید آغاز شود پس زود از کوره در نروید چون شما درون آرامی دارید 
که آ روت ھر اسان است. 


مر داد 


قلبتان هميشه پر از امید است و صلح و صفا را دوست دارید و از دور هم بودن و 
ابراز لطف به عزیزان لذت می‌برید و خوب می‌دانید که احترام به دیگران سن و سال 
نمی‌شناسد و همگان قابل ستایش‌اند. به شر طی که عشق جاشنی زند گی شود. در ضمن 
کینه به دل ندارید و در عوض اینهمه خوبی آنچه که لازم است در اختیار دارید. 

پس از زند گی حال حاضر تان لذت ببرید به فکر روشن قدم برداشتن باشید و مال 
غیر حلال را وارد زند گی خود نکنید که این کار سعادت را به شما هدیه می کند. به 
زودی اتفاقی می‌افتد که خستگی سالیانه شما را از تنتان بیر ون می کند. 


ھ 


سهر ډور 

خونسرد باشید و آرامش‌تان راحفظ کنید, چرا که هر کجا بروید آسمان همین رنگ 
انت وس ساد کی را تفویت کد ویر اتاد عم 6 کد اه ادو تخرآهد که 
خاطرات گذ شته خود اطرافیان را گیج ومنگ کنید.مسایل خاص خود تان رادارید وبا خدای 
خود تان هماهنگ عمل می کنید که آن هم راه و روش خاص خود شماست. دوست خوبم! از 
تضادهای روز گار دوری جویید و برای شاد بودن خود شرط و شروط نگذارید که توقع شما 
از خودتان زیاد است در حالیکه به ساد گی می‌توانید بخشی از آنها رانادیده بگیرید. 


مهر 


از چیزی رنج می‌برید و بلاتکلیفی را دوست ندارید و ترجیح می‌دهید که مسایل 
واضح باشند تا پیچیده. کلی سوال بدون پاسخ در ذهن دارید که بايد به خود فرصت 
دهید و اگر مخالفتی دارید ان رابه شکل مطلوبی بیان کنید و از ایجاد سوءتفاهم دور 
بمانید. در انتخاب دوست بیشتر دقت کنید که می‌تواند در غم و شادی شما شریک 
اد در پایان هم باید تاکید کنم به مسایل خانواد کی خود بیشتر توجه داشته باشیدو 
از مشورت با افراد بی تعهد در این باره دوری جویید که انها اعتقادات و نظر ات خاص 
خودشان را دارند که شاید قابل احترام باشد. اما قابل اجرانیست. 


آبان 
معمولاً پر سر وصدا هستید و در ابراز محبت سخاوتمند. به آنچه که دارید قانع‌اید.ولی 
از درون می‌خواهید که به بهترین‌ها برسید البته که هم حق شماست و هم لیاقتش رادارید 
که دست روی دست بگذارید. دوست خوبم! عاقلانه رفتار کنید و حسن نیت خود را ثابت 
کنید و بدانید که شماهميشه می توانید روی کمک فرد کنار دستی‌تان حساب کنید که البته 
هر خواسته‌ای راه و روش بر آورده شدن خود را دارد که باید آن رامد نظر بگیرید. 


آذو 


ایده‌های شما حرف ندارد و قابل اعتماد هستید و به ندرت با کسی مشکل بیدا می کنید 
و حس مسوولیت پذیری و صداقت در شما قابل تحسین است. از کمک کردنلذت می‌برید 
و دو راهی برای شما مفهومی ندارد. چرا که می‌توانید سریع و درست تصمیم بگیرید. ولی 
حواستان باشد که باید با واقعیت‌های پیش روی زند گی‌تان جدی‌تر بر خورد و بیهوده عیب 
جویی نکنید. گفت‌و گوی صمیمی را پیش‌رو دارید و باید رفتار عادی خود را بروز دهید و 
نید که این خن درون شما هنک ترو قال قول ت ار هر تضوری ات 


دی 


خداهمیشه حواسش به شما بوده و به همین دلیل پاک و سالم زند گی کر ده‌اید واین را 
خوب می دانید که اگر در زند گی مشکلاتی داشته‌اید تج ر به‌های مثبت آن بسیار برای شما 
کارساز بوده. مشکلی راحس می کنید و باید آن را در حریم خصوصی و خلوت خانواد گی 
خود حل کنید و اجازه ورود هیچ غریبه‌ای را به حریم شخصی‌تان ندهید. دوست خوبم! 
از انتقادهای ناخواسته دیگران دلگیر نشوید. جون تحمل‌اش برای شما رفع نواقص را به 
همراه دارد. و بايد خوشحال باشید که در جنین شرایطی دستتان به دهانتان می‌رسد که 
این پاداش کاری است که انجام داده‌اید و توکل به حضرت دوست می‌تواند جوابگوی 
بسیاری از سوال‌های ذهنی شما باشد. 


بهمن 
بااینکه احساس رضایت و غرور می کنید.احتیاج به محبت دارید ودلتنگی میهمان 
لحظه‌های شیر ین تان شده. دوست خوبم!قبول کنید که گاهی در مقابل بازی‌سرنوشت 
از دست شما کاری ساخته نیست. پس حس همکاری‌تان را تقویت کنید و با یاد خدا 
دل ودرا ارام ماز وت چون شم یه پول زیاد ‏ خی مدای کید آمانتازمتد نمی شور 
و اگر هم به ارامش مادی رسیدید دقت داشته باشید تا خواسته‌ها و آرزوهایتان را 


گم نکنید. در ضمن باید زیاده‌روی درهر موضوعی را کنترل کنید و چاره‌ای برایش 
بیندیشید که زنگ خطر نواخته شده! 


اسقنی 


با اينکه دلتان گرفته, ولی قصد شکایت کردن ندارید و برای اظهار نظر به دنبال 
بی‌دردسرترین انتخاب هستید. ولی به قول خودتان نایاب است اما نباید نگران باشید 
که شما روزهای خوبی را پیش رو دارید. ماجرای جالبی برایتان رخ می‌دهد که باید 
با ابراز وجود کید و یا پادرميانی. اما به هر حال اوضاع در اختیار شماست.اگر با تکیه 
بگیرید و آنها را تکرار کنید در ضمن از باهم بودن لذت ببرید و بدانید که خواسته‌های 
هر چند کوچک شما خیلی زود بر اورده می‌شود. 


سیم صو 


زانیا 
لاع سک »کی 


۶۲ 





۸۹:۷ 


اوح 


بول د ای شمادودامی اور دولی 


سلاهتی نهی 


آدد د‌ 








9 ا5 رسد 


آیانگران هستید که قوز پشت به نظر برسید؟ در 
و کشید گی طبیعی عضلات ارائه می گردد که علاوه‌بر 





۱. با استفاده از آینه. گوشهاء شانه ها و کتف‌هایتان 
راتراز کنید.تر از درست.قر ار گر فتن گوشهابالای شانه 


۲.ورزشهایی انجام دهید که عضلات بالای کمر و 
شانه‌هارتقویت کند.اين ورزشها نباید شدید باشند. 
تمرینهای زیر رابایا بدون وزنه‌های دستی انجام 
دهید: 

گوشهار ابالای شانه تراز کنید.هر دودست 
۷ ابا بباورید.به خاطر داشسته‌باشید که 
۱ ۶ داربد.ساعد رابه طرف شانه‌ها 
خم کنید تابا کتف تماس پیدا کند. این عمل را ۱۰ بار 
باهر دو دست انجام دهید. سپس برای هردست ۱۰ 
بار تکرار کنید. 

#* گوشهاراباشانه‌ها تراز کنید.هر دودست را 
به طرف بیرون بالا ببرید. تا ۰ ۱ بشمارید. به آرامی 
دستهاراپایین بیاورید تا ۱۰ بشمارید. به ارامی 
8 ام شانه بالاببرید, تا ۱۰ بشمارید. مرتباً 
تراز بدن را کنترل نمایید اگر ۱۰ تابرای شروع خیلی 
زیاد است. به اندازه‌ای که می توانید انجام دهید. باید 
۱ نگ رادر عضلات شانه داشته 
اشید. 
آرنجهارادردوط رف بدن‌قرار دهید وبا کف 
دست شانه هایتان رالمس کنید. دستهارار وی شانه 
نگه دارید. گوشهاراتراز کنید. آرنجها رابالا ببرید 
0 ۰ ار مسرب رگردانید(۱.۲).تا ۳۰ 
نانیه این عمل راانجام دهید. متعجب خواهید شد 
کهدرعرض ۲۰ ثأنیه چق در تمرین می توانید انجام 
دهید. 


۶۴ 


یی 
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ابستادن صحیح 

۱.وزنتان رابه طور مساوی روی پنجه های پا 
بیندازید, نه بر روی پاشنه. زانوها راسفت نکنید. 

۲.پاها را به آرامی به اندازه عرض شانه باز کنید. 

۲.دستهارا کنار بدن به طور طبیعی آویزان کنید. 

۲ 9 ۱ دار بد.مطمتن‌شوید 
که سربالای گردن وستون فقرات است و آن رابه 
سمت جلو نیاورید. 

۵.صاف با شانه های قائم اتيد 

۶ جلوی یک دیواربایستید. به طوری که شانه ها 
وباسن‌بادیوار تماس‌داشته باشند.دراین وضعیت. 
پشت سر باید بادیوار تماس داشته باشد.اگر اینطور 
ا مر ا کسیر ا 
Ty‏ 

۱.روی صندلی اداری بنشینید. 

۲.کمرتان رابا پشت صندلی تراز کنید. از لم دادن 
به سمت جلو اجتناب نمایید, به ویژه‌هنگام خستگی 
بعد از یک مدت طولانی نشستن روی صندلی شانه ها 
را که دارید. 

۳.دستهارابازاویه ۵تا ۰ ۹درجه آرنجهاخم کنید. 
شاید مجبور شوید صندلی را تنظیم کنید. 


ول ان اب رت 
پاشنه‌های پایتان تراز هستند. 

۵ کف‌هردوپارارویزمین‌بگذارید.| گرنمی توانید 
به راحتی پاها رابه زمین برسانید, می توانید اززیر پایی 
استفاده کنید. 


راه رفتن صحیح 
ا سر رابالا نگه دارید ومستقیم به جلو نگاه کنید. 
را 
۲.شانه ها را به درستی با بقیه بدن تراز نمایید. 


هنگام حمل اشیا... 
.١‏ همیشه روی زانوها خم شوید. نه کمر. 
۲.ازپاوعضلات شک برای بلند کر دن استفاده 


۳. درصورت لزوم. از کمربند حمایتی برای حفظ 





وضعیت درست آندامها در حال بلند کر دن استفاده 
کنید. 

۴.هنگام حمل جسمی‌سنگین یاب زر گ, آن را 
نزدیک سینه نگه دارید. 

۵ اگر جسمی رابایک دست حمل می کنید. مرتباً 
لا د کر جانجا کنید. 

۶ هنگام حمل کیف یا کوله پشتی, تاحدامکان آن 
راسبک کنید, و وزنش رابه طور مساوی به دوطرف 
۲ اک ط رف به‌طرفتدیگرمرتبا حانها 


خوابیدن... 
ی نظت درس ار 
کمر بهتر است.. 


۲.خوابیدن به پهلو ی پشت معمولاً برای کمر بهتراز 
خوابیدن روی شکم است. 

۳.برای محافظت درست از بالشتی استفاده نمایید 
که سر و شانه ها را به درستی تراز می کند. 
بالشتی زیر زانوها بگذارید تااز مهره‌ها بهتر محافظت 
شود. 
بین پاها قرار دهید تاستون فقرات تراز و مستقیم 
بمانند. 
بهبود عزت نفس وطر ز رفتاراست.اگر باس بالاراه 
بروید.با اعتماد به نفس بیشتری به نظر می رسید و 
درحالتی که سر بالاست. راحت تر می باشد. 

در رانند گی... 

به صندلی بجسبانید. باید فاصله صندلی از بدال‌ها 


2 
8 


شوید. 
۲.بالست محافظ سرباید ار روط ۳۳۳ 


نماید و سر را قائم نگه دارد. درصورت امکان آن رابه 
طرف جلو کج کنید تامطمئن گردید که فاصله اش تا 











پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 ر فحت خانم, هجده آذر رابا تقدیم شصت و شش شاخه گل رز شادباش می گوییم. 
تولدت مبار ک. نوه‌ات حلیمه رمضان‌نژاد -همدان 
8 باسر عویو و همسر محتر مه آغاز زندگی مشترک را تبریک گفته و امیدوارم 
در سایه ایز د منان به کمال خوشبختی بر سید. دایی هادی فرخی -شیراز 
8 محمد مهدی پسر گلم. ۱۷ آذر روز چشم گشودنت و روز لبخند و شادی به جهان 
هستی مبارک. ارزوی ما تندرستی و سلامت بودن توست. دوستت داریم. 
پدر و مادر و برادر و خواهر (سامان وسحر) فرهمند -"تهران 
8 سمبه د ختر مهر بان شکفتن شاخه گل وجود تان رابه تووهمسر گرامیت تبریک 
می‌گویم از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه با بوییدن این شاخه گل زند گیتان پر 
بر کت باشید. مادرت معصومه حهانساز -اردبیل 
عبسی چان» سوم دی ماه‌سالر وز قشنگ تر ین لحظه زند گیت,تولدت مبار ک تنها 
آرزوی من سلامتی توست, دوستت دارم. خواهرت الهام -اهواز 
8 نادی عر در ج نیمه اول آذر ماه روز شکفتنت راباهزاران شاخه گل رز سفید جشن 
می گیر م. نامزدت ایرج -گیلان غرب 
8 مادر عریزج روز تولدت رابانور خور شید نوشتیم وبا تابش آن‌روی گل‌ها,انعکاس 
دوستت دارم رابه چشم خود دیدیم. تولدت مبارک. 
فرزندانت -سحر و سارا پور ترابی 
8 ذر بباخو اهر > هجده آ ذر پیوندتان راباپسر عموی‌عزیز تبریک می گویم:خداوند 
خوشبختی را هميشه در زند گیتان مستدام بدارد. ‏ برادرت محسن کتابی-تهران 
#7١‏ ضماو نساء جان, هفده | ذر روز شکفتن وروز به یاد ماندنی ماست. تولد تان‌مبار ک 
دوستتان می داریم تاابد. پدر و مادرت رحیم و زهرا همت پور -قم 
8 صباجان» موفقیتت در راه‌اندازی شر کت و ادامه کار رابه شما و همسرت تبریک 
می گویم و آرزوی پیروزی بیش از این را از خدای بز رگ می‌خواهم. 
پدرت حسن زارع -سنندج 
قق اسا چن زشانزدهم آ درسالروژتولدت رابه‌توزیباترین گل رند کیم ریک 
می‌گویم. همسرت سعید جاج رم 
8 حمیدر ضااخو ان عر یر قشنگ ترین‌صدای‌زند گی‌تپش قلب‌توست وباشکوه‌ترین 
روز دنیا تولدت یس برای من بمان که عاشقانه دوستت ستت دارم. 
همسرت لیلاگرانمایه - یزد 
8 لبلاجان. ای که وجودت به قلب سبز من نوید بهار می دهد با دنیایی از مهر ومحبت 
بایک سبد پر از گل‌های سرخ می گویم تولدت مبار ک. همسرت حمید رضااخوان 
ق محمد علی جان, می‌خواهم بدانی به اندازه آسمان بی کران دوستت دارم من و 
ر ارو ا رمااروز و ۱۲۷ 
همسرت پروین دشتی و فرزندانت پگاه و سحر صباغ "سردشت 
پاسخ‌های‌باهوش خود کلنجاربروید 


ال اس اش بقبه از صفحه ۴۹ 


شکلهای پنهان در تصوير ماهی گیری 
ZEEE‏ 3 
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غریبه را پیدا ف ف“ 
شماره ۵(بیضی جون ج 





1 يامىدانید؟ ۱ اتان گوریل ات ِِِ 
۲-بله(هر سال در حدود ۲سانتیمتر تا ۰ 
اه ویر i‏ 


هیولابی راساخت) .این داستان مشهور علمی -تخیلی را خانم «مری شلی» 
نویسنده‌انگلیسی در سال ۱۸۱۸ میلادی به رشته تحریر در ورد .امایسباری از 
مردم به اشتباه تصور می کنند «فر انکنشتاین» نام یک هیولا است! 


زبرنظر: سروش 


8 امیر حسین جال بهترین روز زند گی من تیش قلب توست و تو زیباترین و بهترین 
هدیه خداوند به ما هستی, تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت -محمدرضا گوهر بختیاری - تهران 
8 جناب آقای میدی داخدده, معاونت محترم بانک مسکن شعبه مار لیک بد ین وسیله از 
زحمات و بذل توجه جنابعالی نسبت به مر اجعان بانک مذ کور. کمال تشکر راداریم 
عده‌ای از مراجعه کنندگان به بانک مسکن 
۴ همسر عدر و مهر بانج تورامی‌ستایم باهمه مهربانی‌هایت و خداوند راشا کرم که 
مردی چون تو نصیبم کرد.۲۳ آذر تولدت مبارک. همسرت گوهر بختیاری 
8 پو نه جان , یازده آذر سالروز ازدواج تو و همسر گرامیت را تبریک می گویم و 
ی ی ی ی مهری محمودی - شیراز 
خواهر عزیزم , طدبه جان؛ در خشش زیبای عشق در آسمان‌پاک ومهر بان قلبت را 
تبریک می گوییم و برایت آرزوی خوشبختی داریم. فاطمه وبهرام‌باغبانی-تهران 
8 بهار جان. سکوت چه زیباست وقتی تمام گل‌ها از مهر بانی‌های تو حرف می‌زنند. 
همسرت حسین هاشم پور -ماهشهر 
8 مادر خانم عرایرج؛ دنیاروخیلی کوچک می‌بینیم که بگویم. یک دنیاممنون توام.به 
خاطر زحماتی که تا کنون برایمان کشیده‌ای. دامادت حسین هاشم پور -ماهشهر 
8 بناج جان, ۲۸ آذر خداوند مهربان یک گل زیبا به زمین هدیه داد و زمین آن 
گل رادرقلب ما کاشت عزیزم تولدت مبار ک. 
مادرت معصومه مهابادی و پدرت علی‌رضا اشرفی خواهرت بهاره-قر چک ورامین 
#7 دکیساجان, ۲۹| ذر روز به یاد ماندنی وروز پیوندمان رابه توهمسر فدا کار وزحمت 
کش تبریک می گویم. دوستت دارم. همسرت فاطمه‌السادات بهادری -ورامین 
8 نامزد عزیزم سحر صانعی, زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد. با ز بان سکوت 


می گویم دوستت دارم تولدت مبار ک. پوریاعزتی گیلانغرب 


همسفر زند گیت ناصر بیابانی-اصفهان 
8 همسر عزیزم امیدجان, دومین سالگرد یکی شدن قلب‌هایمان را به تو عزیزم 
تبریک می گویم. دوستت دارم. حمید قدردان -شیراز 
8 سیماجان,بیست و هفتم آذر همزمان با طلوع خورشید روز تولد توست. تولدت 
همسرت سید مصطفی زر تاج -تبریز 
8 پیشکش به صاحب بهترین قلب دنیا باسر عر یر ۲۰ آذربار دیگر بهانه‌ای شد تا 
بگویم به میمنت آمدنت از عرش تافرش را شکوفه باران می کنم تولدت مبار ک. 
نامزدت فروزان فا تحی - تایباد 
۴ بدین وسیله از زحمات خداپسندانه و تشخیص صحیح و صادقانه جناب دکتر 
احمد مهدر" اده, در مداوا و معالجه خود کمال تشکر و قدردانی را نموده و سلامتی و 
موفقیت هر چه بیشتر برای ایشان آرزومندم. غلامرضا ترابی 
#7 محر فت اة دوست عزیزم. ,شاد بودنت ت تنها آرزوی ماست. ۲۰ آذر تولدت مبار ک. 
هانیه محمدی -شهرستان خدابنده 


مبار ک» دوستت دارم. 


۳ 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران ”ھ 


تلنن ۰ ۳۱۳۳ید AAAI ATA‏ = ۳۳یرس ما۳ اي TT‏ 





خو ساده 


حال گ سنگان و تشنگان عدالت 


ده ۱سا 
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ن سب خو اند شد 


6 نحل 














۱ 
پارسافرجحی ۷ساله 
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فضای 
۳ بین صندلیها در کلیسای 
جامع سالیسبوری با عبور 
"شمعهای متعدد زیبا شده 
| است. در این مراسم سالانه 
۱ 3 که «از تاریکی تاروشنایی» 
۱ نام دارد. در ابتدا تمام کلیسا 
دار و ام 
قرار گرفته و سپس باعبور 
شمعهاروشن می شود و در 
انتها مراسم باروشن شدن 
شمع بز ر گی درانتهای کلیسا 


به یایان 4 


مجسمه ز ببای «فر شته 


شمال» که حاصل طراحی «آنتونی گر وملی» است. در میان انبوهی از برف ایستاده 
است. بارش بر ف در انگلستان به ۵سانتی‌متر رسیده و موجب مسدود شدن راهها 


ولغو پر وازها شده‌است. امسال اروپا خیلی زود ساهد با ۱۱ 


ي 


ها . 
1 


یک هلی کوپتر یک 
درخت کریسمس بزر کر 
به‌ مر کز شهر می‌بر د.البته 
این درخت با سایر دختهای 
کریس مس متفاوت است. 
چراغهای این درخت 
همزمان با اغاز شب قطب 
که دوماه‌طول می کشد. 
روشن خواهند شد و تاپایان 
آن روشن می‌ماند. 











لاک پشت‌های 
دریایی برای تخم گذاری به سواحل سان‌جوز در کاستاریکا آمده‌اند.از آنجا که‌در 
این زمان بسیاری از شکار جیان از | مدن لاک بشت‌هاسوء استفاده کر ده و انها را 
برای فرر وش شکار می کنند. ساز مان ملی حمایت از حیات وحش تمامی سواحل‌ این 
منطقه راتحت نظر گر فته است.انتظار می رود امسال حدود ۰ ۸۰هزار لاک پشت 
دریایی برای تخم گذاری به این ساحل بيایند. 





ساکنین شهر کارا کاس به‌ناچار 
ی و .طبق گفته‌های رییس جمهور 


بیشتر از ۳۰ نفر در سیل اخیر جان باختند. 

به تاز گی نمایش‌گاهی از آثار 
نقاشهای بزر گ بر پا خواهد شد. در تصویر نمونه‌ای که اثر هنر مند معر وف «تیتیان» 
است ر 
می کنید. تیتیان که لقب 
«استاد بیر»رابهاو 
داده‌اند. ۲۱ بی‌نظیر ی 
خلق کرده است واین 
نقاشی او حدود ۱۳ 
میلیون دلار قیمست 
دارد.این نمایشگاه‌در 
ابتدای سال نو میلادی 
برای بازدید عموم 
افتتاح می‌شود. 


«هو گو جاوز» ب 
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دفتر مرکزی شرکت ماکسم : 
نتهران: میرداماد محتمع پایتخت 
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